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 قلم: مقدمه به
 الله ضیائي دکتر حبیب

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� مِن�ُ  ۡ�

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ حۡسَ  �خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]٥٩النساء: [ ﴾٥٩
سـلمان خـود   اي اهل ایمان! از خدا و پیـامبر اطاعـت کنیـد و از کـارداران و فرمانروایـان م     «
ي به قـرآن) و بـه    برداري نمایید. و اگر در چیزي اختلاف داشتید، آن را به خدا (با عرضه فرمان

پیامبر (با رجوع به سنت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قـرآن و سـنت، حکـم آن را بیابیـد و بایـد      
قرآن و سنت)  چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به

 .»است و فرجام بهتري به دنبال داردبراي شما بهتر 
شود،  جاي قرآن بر آن به عنوان مقتضا و شرط ایمان تأکید می یکی از اصولی که در جاي

ترین موقعیتی که این  چنین مهم اطاعت و پیروي از خداوند متعال و فرستاده و رسول اوست. هم
یمان حقیقی و خالص از ایمان کاذب و ناخالص، جدا گردد و ا مظهر ایمانی، نمودار می

وَرَّ�كَِ َ�  فََ� ﴿ فرماید: چه خداي متعال می باشد. چنان شود، موارد نزاع و اختلاف می می
ا قضََيۡتَ وَ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا �سَُلّمُِواْ يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

اما نه!.. سوگند به پروردگارت که آنان، تا تو را در اختلافات و «یعنی:  .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥�سَۡليِمٗا 
هاي خود، به داوري نطلبند و سپس در دل خود، ملالی از داوري تو نداشته باشند و  درگیري

 .»روند شمار نمی تو نشوند، مؤمن بهکاملاً تسلیم قضاوت و داوري 
شود،  ي اختلاف، چه در میدان فکر و چه در میدان اخلاق، ناپسند شمرده می چه واژهاگر

تواند با هدفی نیک و در راستاي گسترش نیکی، محک و معیار  ي جنگ می چون واژه اما هم
ي  چنین جداساز خیرخواهان و بداندیشان باشد و در بسی اوقات، مایه آزمایش مردم و هم

ها و مظاهري از اختلاف  توان نشانه ها گردد. بر این اساس، می اندیشهشکوفایی و رشد افکار و 
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هاي حکمت الهی و  ها به عنوان آیات و نشانه را در طبیعت، مشاهده کرد که قرآن کریم، از آن
چه هر یک از این مظاهر و آیات، با وجود اختلاف و  کند؛ چنان نظم جهان آفرینش، یاد می

 فرماید: نماید. خداي متعال، می اشکال گوناگون، ایفا می تنوع نقش، هدف واحدي را در

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وَ�

َ
از «عنی: ی .]٢٢الروم: [ ﴾�

ها و زمین و اختلاف و تفاوت  هاي (قدرت، عظمت و حکمت) خداوند، آفرینش آسمان نشانه
 .»…هاي شما است ها و رنگ نزبا

تواند، برآیندي منفی باشد و هم  ي گریزناپذیري است که هم می ي اختلاف، عارضه پدیده
ي  ي مثبت یا منفی بـودن پدیـده   تواند، پیامدهاي مثبتی به دنبال داشته باشد. خاستگاه و زمینه می

رخاسته از بغی و سرکشی تواند ب ي اختلاف است؛ این انگیزه، هم می اختلاف، محرك و انگیزه
جویی و خیرخـواهی باشـد. اخـتلاف منفـی کـه برخاسـته از بغـی و         تواند حقیقت باشد و هم می

انجامـد؛ امـا اخـتلاف مثبـت کـه فرآینـد        سرکشی است، بـه تفـرق، جـدایی و پراکنـدگی، مـی     
هـا و در پـی آن، بـه بـاروري و      باشـد، بـه تنـوع و تعـدد اندیشـه      طلبی و خیرخواهی مـی  حقیقت

ها و معیار سـنجش   ي آزمایش انسان گردد. به هر حال اختلاف، سنجه شکوفایی افکار، منجر می
باشـد. امـت    جویی افراد بشـر و مسـلمانان مـی    و تشخیص حد و میزان تواضع، فروتنی و حقیقت

اسلامی، در همین راستا در گذرگاه تاریخ، مراحل مختلفی را پشت سر نهاده که هر یک از این 
هــا و  ، داراي ویژگــی اســاس قــوت ایمــانی و نیــز رشــد اخلاقــی و فکــري جامعــه  مراحــل، بــر

 هاي خاصی شده است. شاخص
ي مسـلمانان بـا    توان از آن به عنوان دوران نبوت یاد کـرد، رابطـه   در نخستین مرحله که می

به عنـوان مبلـغ وحـی، بـه      خدا ي اختلافات بود و شخص رسول کننده مصدر نزول وحی، حل
 کردنـد و حکـم و قضـاوت آن حضـرت     ها رسیدگی مـی  عدد فردي و اجتماعی آنمسایل مت

بخش اختلافات مسلمانان بـود؛ در آن زمـان عـدم رضـایت و خرسـندي بـه حکـم خـدا و          پایان
 رفت. شمار می رسولش، نمودار نفاق عینی و حقیقی، به

اشـد. در آن  ب تا پایان قرن اول هجري می دومین مرحله، دوران خلفاي راشدین و صحابه
چنان مرجع رسیدگی به امور مسلمانان بود،  هم که قرآن و سنت پیامبر اکرم زمان افزون بر این

هاي صحابه، پدیدار گشت و در بسیاري از موارد به اجماع و اتفـاق نظـر    برخی از آرا و دیدگاه
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نظر و  ان صاحبي اول، توسط شوراي مسلمان توان به تعیین خلیفه ها انجامید. از آن جمله می آن
 اشاره کرد. چنین گردآوري قرآن در زمان ابوبکر صدیق سرآمد و هم

سومین مرحله از تاریخ شریعت اسلامی، از اوایل قرن دوم آغاز شد. تدوین حدیث و فقه و 
ي مشهور فقهی در عراق و حجاز  گیر علمی در این دو زمینه، ظهور دو مدرسه هاي چشم فعالیت

هـا و پیامـدهاي ایـن نهضـت      ترین نشـانه  قها و محدثان جهان اسلام، از مهمچنین پیدایش ف و هم
 علمی است که تا اواخر قرن سوم هجري ادامه یافت.

چهارمین مرحله که از قرن چهارم هجـري، آغـاز شـد، بـا جمـود فقهـی، تعصـب مـذهبی،         
اخـتلاف، بـه    فایده و تقلید کورکورانه از فقهاي پیشین، همراه بـود؛ در آن زمـان،   هاي بی جدل

جویی باشد، فرآیندي منفی در راستاي دفاع از شخصی معـین و   که برخاسته از حقیقت جاي آن
ي قرن چهارم هجـري و   چنین ابزار غلبه بر مخالفان، قلمداد گردید. این آفت علمی، در میانه هم

 هـاي  در زمان ضعف و ناتوانی حکومت عباسی، به اوج رسید. در آن زمان، پیـدایش حکومـت  
هاي یکی از فقها و یا مـدارس   داري حکام هر منطقه از آرا و دیدگاه مختلف و حمایت و جانب

هــاي حکــومتی آن روز، ســبب گســترش و  هــا در محکمــه فقهــی و نیــز کاربســت ایــن دیــدگاه
هـاي   ي مذاهب شد. در آن میان، عدم پرداختن به دیدگاه شدن برخی از آراي فقهی ائمه نهادینه

هاي سایر فقها، به  ها، سبب شد تا پس از مدت زمان اندکی، بسیاري از دیدگاهفقهی برخی از فق
ي حکام وقت، چهار مذهب فقهی، رواج یابد. پـس   فراموشی سپرده شود و بنا بر میل و خواسته

ها و دروس فقهـی، غالبـاً در حـدود تـرجیح مـذهب       گیري مذاهب چهارگانه، پژوهش از شکل
چارچوب ترجیح آراي داخل مذهب، منحصر گشت. در آن گیر  متبوع بر سایر مذاهب و یا در

ي  ي نصوص کتاب و سنت و بیرون از دایره داد که در سایه تر کسی به خود اجازه می و دار کم
اي از علمـا و   مذهبی معین، در راستاي دسترسـی بـه حقیقـت احکـام، فعالیـت کنـد. البتـه عـده        

هاي خشک و کور، همت گماشـتند.   و تعصبهاي مذهبی  احیاگران سنت، براي شکستن قلاده
الاسـلام   تـوان بـه شـیخ    انـد، مـی   هاي هفتم و هشتم هجـري بـوده   از این عالمان که بیشتر در سده

قیم، اشاره کرد. در قرن دوازدهم هجري نیز محدث و فقیه هندوسـتان،   تیمیه و شاگردش ابن ابن
روحـی  ، حجـة اللـه البالغـةا نوشتن کتاب ي این فعالیت بنیادین، ب االله دهلوي، در ادامه شاه ولی

 تازه در فقه دمید و به احیاي فقه سنت، به جاي فقه مذهب، پرداخت.
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ي امـام   باشد، تلاش خجسـته  نیز می حجة الله البالغة کتاب پیش رویتان که بخشی از کتاب
گونـه کـه از نـامش پیـدا اسـت، بـه شـرح اسـباب          دهلوي در همین راستا است. این کتـاب، آن 

پـردازد؛ بـدین    ي فراروي ما در قبال میـراث فقهـی پیشـینیان مـی     چنین بیان وظیفه ختلاف و هما
هـاي اساسـی    ترتیب که نشاید افسارگسیخته، غیرمتعهدانه و بدون رعایـت اصـول و زیرسـاخت   

اجتهاد، به گزینش دیدگاه فقهی مطلوب خود بپردازیم و نیز نباید در برابـر نـص صـریح سـنت     
قهی امام مشخصی، تعصب نشان دهیم؛ بلکه باید همانند نیکان گذشـته بکوشـیم   نبوي، بر رأي ف

 برگیریم. طور مستقیم از سنت پیامبر معصوم تا با اشتیاق تمام، حقیقت را به
االله را بـه فارسـی    مترجم محترم، کوشیده تا بـا قلـم روانـش، مطالـب کتـاب دهلـوي رحمـه       

دهــد؛ از خــداي متعــال، توفیــق ایشــان و تمــام   برگردانــد و در اختیــار خواننــدگان عزیــز قــرار
 پژوهان مسلمان را مسألت داریم. گران و دانش دعوت

 سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إلیك

 االله ضيائي حبيب

 



 

 

 ي تحقیق مقدمه

هُ و نستعینُهُ و نستغفرُهُ و نعوذ باللهِ مِنْ شرور 
ُ

 للهِ نحمَد
َ

أنفسِنا و سیئاتِ أعمالِنا مَن إنّ الحمد

 لهُ 
َ

یك  اللهُ وحده لا شر
ّ
 أن لا إله إلا

ُ
هُ و أشهد

َ
 فلا هاديَ ل

ْ
لِل

ْ
هُ وَ مَن یُض

َ
 ل

َّ
 مُضِل

َ
یهدِهِ اللهُ فلا

هُ 
ُ
هُ و رسول

ُ
 عبد

ً
 أنَّ محمّدا

ُ
 وأشهد

هَا﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا نتُم  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  �َّ

َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

سۡلمُِونَ  چنان که باید و شاید، از خدا بترسید و  اي اهل ایمان! آن«ترجمه:  .]١٠٢آل عمران: [ ﴾١٠٢مُّ
سد،) نمیرید مگر که مسلمان ر  شما (همواره سعی کنید، غفلت نکنید تا اگر مرگتان به ناگاه فرا

 .»باشید
هَا﴿ ُّ�

َ
� ْ ٱ اسُ �َّ ٱ َ�ٰٓ قُوا يِٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�ثََّ  �َّ

ْ ٱمِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗۚ وَ  َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ�  �يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  �َّ

 .]١ء: النسا[ ﴾١
اي مردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترسید؛ پروردگاري که شما را از یـک  «ترجمه: 

روي زمـین)   انسان آفرید و همسرش را از نوع او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان زیادي (بر
دهیـد و   منتشر ساخت. و از (خشم و عذاب) خدایی بترسـید کـه همـدیگر را بـه او سـوگند مـی      

 .»ید. همانا خداوند، مراقب شما استکه پیوند خویشاوندي را نادیده بگیر د از اینبپرهیزی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ وَ�غَۡفرِۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقوُلوُا

َ
لَُ�مۡ أ

َ ٱلَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ   .]٧١ -٧٠الأحزاب: [ ﴾٧١قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا �َ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
اي مؤمنان! از خدا بترسـید و سـخن حـق و درسـت بگویید(کـه در نتیجـه) خداونـد،        «یعنی:

آمرزد و هر کس که از خدا و پیامبرش، اطاعت  گرداند و گناهانتان را می اعمالتان را شایسته می
 .»رسد ، قطعاً به کامیابی بزرگی میکند

هـایی اسـت کـه پدیـدار گشـته و همـواره        تـرین بیمـاري   مان تعصب مذهبی، از بزرگگ بی
هـا و سـطوح مختلـف، اثـر گذاشـته اسـت. تعصـب و         فراروي این امت قـرار گرفتـه و بـر جنبـه    
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باشد کـه بـر واقعیـت و برآینـد ایـن امـت در دو        جا و پیامدهاي آن در سطحی می سرسختی بی
 ت:ي مهم و اساسی، اثر نهاده اس جنبه

شناسي و بستن باب  هاي قرآني و مطالعات سنت کنار گذاردن پژوهش ي نخست): (جنبه
 اجتهاد

هـاي کتـاب و سـنت)     تعصب مذهبی (و پافشاري نابجا بر حصار مذهب، بـدون نظرداشـت داده  
هـا از   هاي مختلفی از قیود و بندها شده کـه هـیچ دلیلـی بـر درسـتی آن      گیري گونه باعث شکل

توان اشاره  اساس می ترین و بارزترین این قیدهاي بی نازل نشده است. از مهمسوي خداي متعال 
کرد به این گفته که: (دین، همان مذهب است و هیچ تفاوتی، میان دین و مذهب وجود ندارد.) 

گویند: (خروج از مذهب، درست و روا نیست!) از همین  ي چنین پنداري، این شده که می نتیجه
) فتواها و اصول سـخت ونادرسـتی، پدیـد آمـده کـه کـار شـومش را در        پندار (خام و نادرست

ي امت اسلامی در جاهایی که این بیماري، گسترش یافته، عملی  ها و روان توده تخریب اندیشه
چه هر آن کس که از مذهبی جدا شـود و مـذهب دیگـري برگزینـد، مـورد       ساخته است. چنان

رود که فلانی،  فس و توان علمی افراد زیر سؤال میگیرد. علاوه بر این، عزت ن سرزنش قرار می
 کند؟!! گردد و کتاب و سنت را بررسی می کیست و چیست که دنبال دلیل می
ها و پندارها، تقلید بسته و کورکورانه در تمـام سـطوح را بـه     تردیدي نیست که این تعصب

ث بریـدگی و دوري  چنین باع ـ گردد و هم رفت می ماندگی و عدم پیش دنبال دارد و سبب عقب
ي  شود که به عنوان کتـاب و سـنت، اصـل و مایـه     اي می امت از پیوند با وحی مبارك و خجسته

 باشد. ي فضایل می ي همه هاي مذهبی) و اساس و پایه ها است و منبع فقه و (قرائت تمام خوبی

 پارچگي اسلامي ي دوم): از میان رفتن وحدت و یك (جنبه
هاي جوامعی است که اشاره کردیم [و در  ترین مشخصه زي، مهمور کشمکش، درگیري و کینه

ي تقلید و تعصب بر یک مذهب و منحصر دانسـتن دیـن در چهـار فقـه مشـهور،       فضاي بسته  آن
 باشد.] حاکم می

ي دوسـتی و اخـوتی اسـت کـه خـداي متعـال، بـر         برنده ورزي و اختلافی، از بین چنین کینه
کــه کشــمکش و اخــتلاف مســلمانان بــا هــم، از   مســلمانان فــرض کــرده اســت. شــکی نیســت 
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پارچـه اسـت، نـابود و     باشد که بنیان این امت را کـه ماننـد تنـی یـک     ترین مسایلی می خطرناك
ي  ورزي، مایـه  پاشـد. مـرض اخـتلاف و کینـه     کند و تن و توان واحدش را از هم می ریزریز می

کننـد تـا از طریـق     ال مـی سرور و شادمانی شیطان و همان هـدفی اسـت کـه دشـمنان خـدا، دنب ـ     
 تر بسازند و بر آن چیره شوند. پاره کردن امت، کارش را راحت پراکندن و پاره

تـوان بـه    پارچگی امت، می هاي اختلاف و نابودي وحدت و یک ترین مظاهر و نشانه از مهم
مـذهب، پشـت سـر     چنینی اشاره کرد که: (آیا نماز خواندن فردي شـافعی  هایی این طرح پرسش

مـذهب و نمـاز    مذهب، پشت سـر حنفـی   ی حنفی، جایز است و بر عکس؟!!) یا (نماز شافعیامام
مذهب، صـحیح اسـت یـا باطـل؟!!).. (آیـا فـردي حنفـی         مذهب به امامت شخصی شافعی حنفی

مذهب، با زنی حنفی ازدواج کنـد؟!!)..(آب   تواند همسري شافعی بگیرد و یا شخصی شافعی می
 بدهیم که بر مذهب ما نیست یا بهتر است به سگ بدهیم؟!!) گندیده را بهتر است به شخصی

نگـري، یـادآوري    در این دیباچه، ضمن اشاره به برخی از پیامدهاي تعصب مـذهبی و واقـع  
 دانیم: نکات ذیل را نیز ضروري می

اندیشـی اسـت؛ امـا     ها و پیامدهاي تعصب، نوعی بیماري و غلط الف) شکی نیست که نشانه
منـد   چنان از خیر و نیکی بهره گیر و عمومی نیست و این امت، هم بیماري، همه الحمد الله که این

 کند. باشد و خیر و نیکی تا روز قیامت، این امت را همراهی می می
ي مثبـت   ب) عیب و کاستی در اصل مدارس و مکاتـب فقهـی نیسـت؛ بلکـه اگـر از زاویـه      

ارس علوم دینی بنگریم، وجود ایـن  و سنت) به مد  (یعنی قابلیت مدارس براي پژوهش در قرآن
باشد. عیب و کاستی در تعصب بر مذاهب و مدارس فقهی اسـت   مدارس، خجسته و فرخنده می

پـاره و   شـود تـا مشـکلات و خطراتـی فـراروي امـت قـرار بگیـرد کـه آن را پـاره           که باعث مـی 
 کند. پراختلاف می

ي علمـی   ا بر دانش و گسـتره گذاران آن، بن مذاهب، در قالب مدارسی شکل گرفته که بنیان
انـد،   اند تا در چارچوب اصول و ضوابطی که خود ترتیب داده خود، سعی و تلاش زیادي نموده

سان پیامبران  احکام شرعی را از کتاب و سنت برگیرند؛ آنان نیز همانند دیگر افراد بشر بوده و به
هاي فقهی، بـر    رو مجموعه اینهایشان درست و صحیح باشد و از  اند که تمام گفته معصوم نبوده

باشد.] امامان فقهـی   همین مبنا و صورت، شکل گرفت [که درست و نادرست در آن آمیخته می
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اند نیز یک  یابند و هر جا که اشتباه کرده و به خطا رفته اند، دو پاداش می چه، درست گفته در آن
 کنند. اجر و پاداش دریافت می

یادآوري و دانستن آن، ضروري است؛ چراکـه نقشـی    نکات مهم و درستی وجود دارد که
 چنینی دارد: هاي این اي در پژوهش محوري و پایه

چنـین مـنهج و    شناسـی و هـم   هاي قرآنی و مطالعـات سـنت   درست نیست که پژوهش اول)
روش سلف صالح در فهم قرآن و سـنت، بـه بهانـه و بـه نـام فقـه اسـلامی کنـار گـذارده شـود.           

بهاي فقهی به نام کتاب  ه پژوهش در فقه اسلامی و کنار نهادن میراث گرانتوجهی ب چه بی چنان
 و سنت صحیح نیست.

 باشد: روش درست در این چارچوب، پژوهش در فقه اسلامی به شکل ذیل می
 الف) فقه مقارن.

 ب) فقه استدلالی.
صب ج) فقه ترجیحی.. ترجیح مسایل فقهی از میان فقه مذاهب نیز عملی است بشري که تع

 و سرسختی بر آن، درست نیست.
ي افـراد امـت، سـاخته     شـود کـه چنـین کـاري از عـوام و تـوده       اینک این مسأله مطرح مـی 

کند و  در پاسخ باید گفت که: پرداختن به این مسأله، ما را از موضوع اصلی خارج می …نیست
 1طلبد. بررسی این موضوع، کاري مستقل و جداگانه می

◙ ◙ ◙ 
هر زمانی نیازمند این هستیم که خود را همانند سلف صـالح، مجتهـدان و    ما، اینک بیش از

کـه بـا هـم اخـتلاف      رغـم آن  علماي عامل، به فرهنگ و اخلاق اختلاف، آراسته کنیم. آنان بـه 
نمودند، پشـت سـر    کردند و براي هم دعا نیز می دیگر را حفظ می داشتند، حرمت و احترام یک

سوزاندند و از او  کرد، بر او دل می چه یکی از آنان، وفات می انخواندند و چن دیگر نماز می هم
هـا،   بودند؛ چراکه مقصـود و هـدف آن   گونه می کردند. باید هم این تنها به خیر و خوبی، یاد می

روشن شدن حق بود و برایشان مهم نبود که حق، توسط چه کسی، روشن و غالب شـود؟ بلکـه   

 از امام شوکاني به تحقیق و تخریج: محمد صبحي حسن حلاق.» القول المفید في حکم التقلید«نگاه کنید به:  -١
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بـا هـیچ کـس منـاظره و     «گوید:  . امام شافعی رحمه االله میاندیشیدند تنها به روشن شدن حق می
 »ي او روشن نماید. که دوست داشتم: خداي متعال، حق را به وسیله بگومگو نکردم، جز این

پس از این بزرگواران، کسانی آمدند کـه ایـن اخـلاق و فرهنـگ را کنـار نهادنـد؛ چراکـه        
که سلف صـالح در مسـایل اختلافـی دنبـال      ها تغییر کرد و نیت افراد، متفاوت از نیتی شد هدف

کردند. هوا و هوس، بر ضمیر و درون افراد، چیره گشـت؛ یـاد خـدا در ایـن مـردم، کاسـتی        می
ها، در راستایی قرار گرفت که هر کس، دوسـت داشـت فکـر و     ها و خواسته یافت و تمام تلاش

ي ایـن   د کـه بـا اندیشـه   اي واي به حال کسـی بـو   ي او غالب شود. آري در چنان جامعه خواسته
هـا و   خـاطر ایـن خودسـري    مردمان مخالفت نماید! بنابراین جاي شگفت و تعجب نیست کـه بـه  

 ها و اختلافات شدیدي باشیم. دیگر و درگیري گویی به یک ها، شاهد دشنام اندیشی غلط
خداي متعال، همواره براي حفظ و مانـدگاري دیـنش، کسـانی را بـه وجـود آورده کـه بـه        

بـرد   کـاران و دسـت   کـرد امـور دینـی امـت بپردازنـد و دیـن را از تحریـف گـزاف         و به اصلاح
آغاز شد و بـا   کاران، مصون بدارند. این کار از علماي صحابه گري یاوه گرایان و خفت باطل

منهج سلف صالح، حمایت شده و تداوم یافت. روش سلف صالح تأکید بر اصول و ضوابطی از 

توان قبول و یا رد کرد؛ جـز سـخن معصـوم کـه بایـد       هر کسی را می (سخن: این قبیل بود که

 چون و چرا پذیرفته شود.).. (هرگاه حدیثی، صحیح باشد، مذهب من همان است.) بی
االله در  میه رحمهیت این رویه، در گذر دوران و تکرار ایام تداوم یافت و کسانی چون ابن

من أخلد  علی(الرد االله در کتاب  و سیوطی رحمه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)کتابش به نام 

اي دیگر از علما، کوشیدند  چنین عده و هم جتهاد في کل عصر فرض)الأرض وجهل أن الا  لیإ
ي درست اسلامی، بزدایند.  ها و افکار اشتباه را از اندیشه تا این اندیشه را نهادینه کنند و دروغ

اي نمود و  کسانی است که در این پهنه، فعالیت خجسته االله از دیگر االله دهلوي رحمه علامه ولی
را به نگارش درآورد. اینک این کتاب را به  (الإنصاف في بیان أسباب الإختلاف)کتاب 

سان خشتی در ساختمان،  کنیم و امیدواریم که این کار، به برادران و خواهران مسلمان تقدیم می
 ردد.ي درست اسلامی گ اي براي بناي اندیشه مقدمه





 

 

 شرحي مختصر از زندگاني مؤلف

 نام، زادگاه و دوران پرورش
 االله احمد بن عبـدالرحیم عمـري دهلـوي اسـت و نسـبش بـه عمـر بـن خطـاب          او، علامه ولی

م در روهتل هند زاده شد 1702هـ.ق برابر با سال 1114رسد. وي، روز چهارم ماه شوال سال  می
داشـت، پـرورش یافـت. پـدرش از علمـا و صـوفیان       اي که به علم و تقـوا شـهرت    و در خانواده

ي فضایل علمی اوست. بسیاري از  از جمله الهندیة) ی(الفتاوي دورانش بود که تدوین  برجسته
 کشند. ي هند، به دوش می قاره چنان تا دوران ما رسالت دعوت را در شبه اش، هم خانواده

کـریم را حفـظ کـرد و بـه مجـالس      اي بود که در سن هفت سالگی قرآن  االله، فرد نابغه ولی
هایش پیش افتاد. او،  دوره علمی رفت و با شوق و توجه بسیار به فراگیري علم پرداخت و از هم

در پانزده سالگی، فراگیري علوم متداول دورانش را بـه پایـان رسـاند و چـون در خـود تـوان و       
هــ بـه حجـاز    1143در سال دید، به تحصیل علم از علماي هند بسنده نکرد و  اشتیاق بسیاري می

هــ بـه هنـد بازگشـت و در هنـد      1145ي تحصیل از علماي حجـاز در سـال    رفت و پس از ادامه
درخت پرثمري از علـم و دانـش کاشـت کـه پیامـدش بسـی نیـک و خجسـته بـود. تألیفـات و           

گـرا و منصـف    هاتی دهلوي، از آن حکایت دارد که وي، عالم و اندیشمندي بزرگ، حق نوشته
کرده و در علوم دینی و مباحث جدید، توانـایی   فکري دوري می همواره از تعصب و بی بوده و

 و مهارت بسیاري داشته است.

 هاي اخلاقي و رفتاري دهلوي ویژگي
هـاي   االله، شخصی زاهد و تقواپیشه بـود کـه هـیچ میـل و رغبتـی بـه داشـته        االله دهلوي رحمه ولی

پژوهـان و   محبت وافري به علما، طلاب علم، دانـش دیگران نداشت. او، متواضع و فروتن بود و 
نـوازي، در او نمـودار بـود؛ حـق را آشـکارا بیـان        فقرا و نیکوکاران داشت و سخاوت و مهمـان 

هراسـید. دهلـوي،    نمـود و در راه خـدا از هـیچ سرزنشـی نمـی      پروا به حق عمل می کرد و بی می
 مشغول بود.همواره به تعلیم، ارشاد، تدریس و خدمت به مسلمانان، 
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رو بود و میان روایات صحیح منقول و  االله شخصی معتدل و میانه االله دهلوي رحمه علامه ولی
کرد و اقـوال و آرایـی را    چنین اقوال و آراي فقها و محدثین جمع می اقوال درست معقول و هم

تخـاب  تـرین رأي را ان  گزید که مورد قبول جمهور علما بود و در موارد اختلافـی، صـحیح   برمی
گـران و کسـانی کـه فتـوا      ي پرشس نمود. وي، این رویه را در مورد خودش داشت و درباره می
داد. بـه   گر، پاسخ می کرد و معمولاً برابر مذهب پرسش ها را می خواستند، رعایت مذهب آن می

 باشد. هر حال تنها خداي متعال است که از خطا و لغزش بدور می

 ي علمي دهلوي جایگاه و رتبه
اي از  االله در دو مـذهب حنفـی و شـافعی بـود و در پـاره      ي پژوهش علمـی دهلـوي رحمـه    مدهع

شـد. وي، بـه عنـوان محـدث و      شـد و هماننـد مـی    سو می موارد، با امامان و مجتهدان مستقل هم
مرجع مردم در حدیث، احیاگر سنت نبوي در هند بود و سند تمـام علمـاي حـدیث هنـد، بـه او      

 رسد. می
االله دهلـوي، در دوران   اگـر ولـی  «نویسـد:   مـی  (إتحاف النبلاء)ن در کتاب صدیق حسن خا

 »رفت. شمار می زیست، امام ائمه و سرآمد مجتهدان به سلف می

 اساتید دهلوي
هایش را  االله دهلوي بخش زیادي از آموخته االله): ولی علامه عبدالرحیم دهلوي (پدر ولی -1

االله، ملکه و ویژگـی تـدبر و اندیشـه در     ولیو بلکه بیشتر آن را از پدرش فراگرفت. پدر 
هـاي فلسـفی و روایـات ضـعیف و اسـرائیلی، در وجـود        آیات قـرآن را بـدور از شـائبه   

 پژوهی را آموزش داد. ي درست و اصولی قرآن فرزندش، پرورد و به او شیوه
ي شیخ عبداالله بن سالم بصـري مکـی    آموخته شیخ محمد افضل دهلوي: ایشان که دانش -2

 االله دهلوي، درس داد. کتب حدیث را به ولیبود، 
ي بـزرگ شـیخ ابـراهیم کـردي حنفـی مـدنی:        شیخ ابوطاهر کردي مـدنی پسـر علامـه    -3

هایی از دیگر کتب حدیث را نزد شیخ  دهلوي، صحیح بخاري را به طور کامل و بخش
اري ي منوره، همواره با شیخ ابوطاهر بود و بسی ابوطاهر، خواند و مدت اقامتش در مدینه
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ــد و    از رســاله هــاي شــیخ ابــراهیم کــردي (پــدر شــیخ ابوطــاهر) را در حضــورش خوان
 را فراگرفت. 1چگونگی جمع میان عقل و نقل و کشف

االله مؤطـاي امـام مالـک     شیخ وفداالله مکی پسر شیخ محمد سلیمان مغربی: دهلوي رحمه -4
 االله را به روایت یحیی بن یحیی، نزد شیخ وفداالله خواند. رحمه

هـایی   االله دهلوي بود که قسـمت  الدین قلعی مکی حنفی: ایشان دیگر استاد ولی اجشیخ ت -5
االله و  االله و دیگر کتب صحاح سـته، مؤطـاي امـام محمـد رحمـه      از صحیح بخاري رحمه

 االله احمد دهلوي، آموزش داد. کتاب الآثار و مسند دارمی را به ولی

 آموختگان احمد دهلوي شاگردان و دانش
شـوند و مشـهورترین    قدر زیادنـد کـه شـمرده نمـی     اند، آن دهلوي درس خوانده کسانی که نزد

 باشند: ها، چهار فرزندش می آن
 هـ)1239-1159شیخ عبدالعزیز دهلوي: ( -1
 هـ)1233الدین: (وفات: شیخ رفیع -2
 هـ)1230شیخ عبدالقادر: (وفات: -3
 هـ)1227شیخ عبدالغنی: (وفات: -4

 توان اشاره کرد به: هلوي، میاالله د از دیگر شاگردان مشهور علامه ولی
 شیخ محمد عاشق دهلوي. -1
 شیخ محمد امین کشمیري. -2
 شیخ جاراالله پسر عبدالرحیم لاهوري. -3
 شیخ محمد ابوسعید بریلوي. -4

اي از اسـرار بـراي رهـرو طریـق عرفـان بـه اشـکال  صوفیان عبارت است از: هویـدا شـدن پـارهکشف، در نگاه  -١
هـاي صـریح و روشـن شـرعي در  زننـد، در بسـیاري از مـوارد بـا داده گوناگون. کشفي که صوفیه از آن دم مي

بررسـي قـرار  هاي دیني و فهم سلف مورد ي کشف را باید بر اساس آموزه باشد. علاوه بر این، مسأله تعارض مي
ي زیبـا و  دار اسـت، چهـره داد تا کشف و مکاشفاتي کـه در بـازار دروغ و افتـراي برخـي از صـوفیان، پرطـرف

 (مترجم) ي دین را نیالاید. آراسته
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 الدین مرادآبادي. شیخ رفیع -5
 .…االله مظهري (بیهقی دوران) و قاضی ثناء -6

 الله دهلوي تألیفات علامه ولي
هــا چــاپ شــده و بقیــه در  رســد کــه بیشــتر آن نوشــته مــی االله بــه پنجــاه تألیفــات دهلــوي رحمــه

زبـان رسـمی آن زمـان    -هاي هند موجود است. بیشتر تألیفات دهلوي، به زبان فارسی خانه کتاب
باشد. برخی از تألیفات دهلوي، به زبان عربی  می -هند و زبان علمی علماي هندي در آن دوران

 ترین این تألیفات عبارتند از: است. مهم
کـه در سـال    »الرحمن بترجمـة القـرآن فتح«ي قرآن به زبان فارسی تحت عنوان  هترجم -1

 هـ به انجام رسید.1151
این کتاب، به زبان فارسی است و موضوعش در اصول تفسیر و قواعـد  : »الفوز الکبیر« -2

 باشد و چندین بار چاپ شده است. فهم معانی قرآن (مفاهیم قرآنی) می
این، کتابی مختصر به زبان عربـی اسـت کـه     ظه في التفسیر:فتح الخبیر بما لا بد من حف -3

هـاي حـدیث را در خـود جـاي داده و بارهـا بـه چـاپ         شده در کتاب تفسیرهاي روایت
 رسیده است.

ایـن کتـاب را بـه زبـان عربـی نوشـته و در آن،        : دهلوي،اطؤ من أحادیث الم یالمسو -4
تـب نمـوده و برخـی از اقـوال     طرز مفید و جدیـدي مر  االله را به مؤطاي امام مالک رحمه

باشـد،از آن حـذف کـرده اسـت. [المسـوي،       االله را که منحصر به ایشان می مالک رحمه
 شرحی است عربی بر المؤطا]

کـه بـه همـان ترتیـب کتـاب       »أطـو الم«این کتاب، شرحی است فارسـی بـر    :یالمصف -5
 باشد و بارها چاپ شده است. می »یالمسو«

ه البالغة: -6
ّ
هـاي   آور و مفید که در آن به تبیین اصـول و پایـه   اعجاب کتابی است حجة الل

دینی و اهداف و اسرار شرعی پرداخته و بسیاري از احادیث صحیح را شرح داده است. 
 این کتاب بارها، چاپ شده است.
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کتابی است عربی که اینک برگردان فارسی آن را  الإنصاف في بیان أسباب الإختلاف: -7
 پیش رو دارید.

باشـد و چـاپ هـم شـده      این کتاب، به زبان فارسی مـی  ي تفضیل الشیخین:قرة العین ف -8
 است.

این کتاب، به زبان عربی به نگارش درآمـده و چـاپ    مهمات علم الإسناد: لیالإرشاد إ -9
 نیز شده است.

ایـن کتـاب را بـه زبـان عربـی نگاشـته و مناسـبات و         تراجم أبواب البخـاري: دهلـوي، -10
اي مختلـف صـحیح بخـاري و احادیـث آن را بیـان      ه ـ ها و بخـش  چگونگی ارتباط باب

 کرده است.
 ي ارزشمند.. و تعداد دیگري کتاب و رساله الخیر الکثیر -11

 وفات دهلوي
سـالگی، وفـات    61م در سـن  1763هــ/ 1176ماه محرم سال  29االله در  االله دهلوي رحمه امام ولی

 1نمود.
 دهلوي نگاشتیم، از خـداي متعـال   االله در پایان این دیباچه و شرحی که بر زندگانی امام ولی

خواهیم که این عمل را خالصانه بگرداند، آن را بـه عنـوان عملـی نیـک، بپـذیرد وآن را در       می
اي  ي اعمالمان قرار دهد؛ همان روزي که مال و اولاد هـیچ کـس بـه او فایـده     رستاخیز، در نامه

گاه الهـی   ري کفر و نفاق، در پیشیابد که با دلی سالم از بیما رسانند و تنها کسی نجات می نمی
 حاضر شود.

ي علامـه  تر با این بزرگوار نگاه کنید به: * نزهـة الخـواطر و بهجـة المسـامع و النـواظر، نوشـته براي آشنایي بیش -١
الله (رییس اسبق ندوة العلماء در لکهنو) کـه در آن، شـرح حـال علمـا و  فخرالدین حسني رحمهعبدالحي پسر 

م درگذشـت و ١٩٢٣هــ/١٣٤١هـ بیان شده اسـت؛ مرحـوم عبـدالحي حسـني در سـال ١٤سرآمدان هند در قرن 
 الله، به تکمیل این کتاب پرداخت. فرزندش سید ابوالحسن ندوي رحمه

 از خود ایشان.» المسوي من أحادیث المؤطا«ي کتاب  در مقدمهالله دهلوي  * شرح حال ولي
 ي ابوالحسن ندوي. ، نوشته٤* رجال الفکر و الدعوة، ج

 ».الفوز الکبیر في اصول التفسیر مرحوم دهلوي.«گفتار استاد سلمان ندوي در کتاب:  * پیش
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ه ربّ العالمین
ّ
 و آخر دعوانا أن الحمد لل



 

 

 ي مؤلف مقدمه

ذي بعث سی
ّ
ه ال

ّ
ه علیه إالحمدلل

ّ
ا صلوات الل

ً
نا محمد

َ
ه بإذنه  لیالنّاس لیکون هادیًا إ لید

ّ
الل

سیر نبیهم طبقة بعد فظوا الفقهاء المجتهدین أن یحسراجًا منیرًا ثم ألهم الصحابة والتابعین و و 

عَمَ  لیطبقة إ  اللهُ وحده ما یشاء قدیرًا و  علیوکان أن تؤذن الدنیا بانقضاء لِیُتِمَّ النِّ
ّ
 أن لا إله إلا

ُ
أشهد

 لهُ وأش
َ

یك ذي لا نبي بعده لا شر
ّ
هُ ال

ُ
هُ ورسول

ُ
 عبد

ً
 أنَّ سیدنا محمّدا

ُ
ه علیه و  صلیهد

ّ
آله وصحبه الل

 أجمعین.

 اما بعد:
کـه خـدا   -االله پسـر عبـدالرحیم   و نیازمند به رحمت خداي کریم و بخشنده، ولیي فقیر  بنده

چنین گوید: خداي متعال، در یکـی   -طور کامل ارزانی دارد نعمتش را در دنیا و آخرت بر او به
از اوقات در دلم، سنجه و معیـاري نهـاد کـه توانسـتم توسـط آن، اسـباب و عوامـل اخـتلاف و         

چه نزد خدا و رسولش، حق است، پی  را بازشناسم و به آن یتفاوت آراي امت محمد مصطف
اي به تبیین این عوامل بپردازم کـه جـاي هـیچ شـبهه و اشـکالی       گونه و توان آن یابم که به 1ببرم

از ایشـان در احکـام و    سو مـردم پ ـ  نماند. از بنده در مورد عوامل و اسباب اختلاف صـحابه 
گـر، تـوان    داد و پرسـش  جـا کـه وقـت اجـازه مـی      تـا آن مسایل فقهی سؤال شد؛ لذا بر آن شدم 

اي مفید در این موضوع شد  اش، رساله یادگیري داشت، به بیان عوامل اختلاف بپردازم که نتیجه
 نهادم. (الإنصاف في بیان أسباب الإختلاف)که نامش را 

ه ونعم الوکیل ولا حول و 
ّ
ه العلي العظیمحسبي الل

ّ
 لا قوة إلا بالل

طور قاطع  ست؛ چراکه هیچ کس بهکه جناب مؤلف، با چنین قاطعیتي مدعي شناخت حق شده، پذیرفتني نی این -١
 باشد. گوید، از نظر خدا و رسول نیز درست و سزاوار مي چه مي تواند مدعي شود که حتماً آن نمي

                                           





 

 

 :بخش اول
 هاي اختلاف صحابه و تابعین در فروع سباب و خاستگاها

آوري نشده بود؛ در  ، مدون و گردخدا باید دانست که فقه، در دوران ارزنده و مبارك رسول
ي فقیهان مورد بررسـی قـرار بگیـرد. همـان      آن زمان، چنین رایج نبود که مباحث فقهی به شیوه

برنـد، هـر    کـار مـی   یین ارکان، شـروط و آداب بـه  فقهایی که تمام تلاش و توان خود را براي تب
دهند، موضوعاتی را که  طور جداگانه و با دلایلش، مورد کنکاش و بررسی قرار می چیزي را به

هایی مطرح نموده و به شرح و تبیین آن  فرض ي خودشان هست، به عنوان پیش ساخته و پرورده
چـه را قابـل حصـر اسـت،      کننـد و آن  پذیر را مشخص می فیپردازند، حد و مرز مسایل تعر می

 دارند. محصور و بسته می
چـه، آن   که برایشان معلوم شود کـه آن  آن دیدند و بی را می خدا وضوي رسول صحابه

باشـد و یـا از آداب (و    انجـام دادنـد، از ارکـان (و واجبـات) وضـو مـی       حضرت در وضویشـان 
 1گرفتند. مستحبات) آن، به همان شکل و کیفیت، وضو می

دیدند  را می نیز (چگونگی) نماز آن حضرت خواندند و صحابه نماز می خدا رسول
حج گزاردند و مردم نیز چگونکی حج آن  خدا رسول 1گزاردند. طور هم نماز می و همان

)، نسـائي ١٠٦)، ابوداود (٢٢٦)، مسلم (١٦٤توان اشاره کرد به: روایت: بخاري ( از جمله مصادیق این نوشتار مي -١
 ).٢٨٥ماجه( ) و ابن١/٦٤(

روایت است که ایشان، آب خواست و وضو گرفت؛ نخست سه بار از  ي عثمان بن عفان آزادشدهاز حمران،  
ظرف آب برداشت و بر دستانش ریخت (و تا مچ شست). سپس با دست راستش آب برداشت و مضمضه (آب 

ار شست گاه دستش را تا آرنج سه ب در دهان) و استنشاق (آب در بیني) کرد و بعد سه بار صورتش را شست. آن
را دیـدم کـه  خدا گاه هر پایش را سه بـار شسـت و سـپس فرمـود: رسـول و بعد هم سرش را مسح نمود و آن

ـْ«همانند وضویي که الآن گرفتم، وضو گرفتند و فرمودند: 
َ

� 
َ
ـأ عَتَـْ�ِ  وَ وضُُـوِ� هـذَا ُ�ـمَّ صَـ�َّ مَن توَضََّ

ْ
رَ�

ُ مَ 
َ

ث ِ�يهِمَا نفسَهُ َ�فَرَ ا�ُّ له مَ مِنْ ذَنبِهِ لاُ�َدِّ هر کس، مانند این وضوي مـن، وضـو بگیـرد و «یعني:  »ا َ�قَدَّ
 »آمرزد. اش را مي بااخلاص، دو رکعت نماز بگزارد، خداوند متعال، تمام گناهان گذشته
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بیشتر اعمال و احوال  2را دیدند و (در مناسک حج) همانند ایشان عمل کردند. حضرت
، بیان نکردند که چه آن حضرت وضع و منوال بود. چنان[و صحابه] به همین  خدا رسول

فرض را نیز در نظر نگرفتند که  چنین این پیش فرایض وضو، چهار عمل است یا شش تا؛ هم
سان حکم کنند که آیا  شاید شخصی، اعضاي وضو را پیوسته و پشت سر هم نشوید تا بدین

ته، درست است و یا نه؟ تنها در وضوي چنین فردي که اعضایش را پیوسته و پشت سر هم نشس
اي از موارد که خواست خدا بود، احکام به صورت تفصیلی بیان شد و عادت یاران  پاره

 عباس ابن 3کردند. ي چنین مسایلی سؤال می نیز بر این بود که خیلی کم، درباره خدا رسول
 ان، از آن حضرتبهتر باشند؛ آن هیچ گروهی را ندیدم که از یاران رسول خدا«گوید:  می

کردند و در طول حیات ایشان، تنها در مورد یازده مسأله، پرس و جو نمودند که  کم سؤال می

هۡرِ ٱعَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ي این مسایل، در قرآن بیان شده است؛ از جمله: همه قتَِالٖ �يِهِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لشَّ
افزاید:  می عباس ابن .]۲۲۲: البقرة[ ﴾لمَۡحِيضِ ٱعَنِ  كَ لوُنَ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ و .]۲۱۷: البقرة[ ﴾قلُۡ قتَِالٞ �يِهِ 

صَـ�ِّ «فرمودنـد:  خدا آمده است که رسـول در حدیث مالك بن حویرث ١
ُ
ْ�تُمُـو� أ

َ
یعنـي:  »صَـلُّوا كَمَـا رَأ

)، ٣٩١)، مسلم (٦٣١نگاه کنید به: روایت: بخاري (» گزارم. بینید که نماز مي گونه نماز بخوانید که مرا مي آن«
 )٩٧٩ماجه( ) و ابن٢/٧٧)، نسائي (٢٠٥)، ترمذي (٥٨٩ابوداود (

حجـه و روز قربـان)  را دیدم که سوار بر مرکب در روز نحر (دهـم ذي خدا گوید: رسول مي جابر بن عبدالله ٢
خُذُوا مَناسكَُ�م، فإ�ِّ لا أدري لعّ� لا أحج بعد حجـتي هـذه«فرمودنـد:  کردند و مي ي ميرم

ْ
یعنـي:  »لِتَأ

رسد و  دانم که (اجلم، چه موقع فرا مي گزاردن) را (از من) فرابگیرید؛ زیرا من، نمي مناسکتان (و چگونگي حج
)، احمـد ٥/٢٧٠)، نسـائي (١٩٧٠داود ()، ابـو ١٢٩٧نگـا: مسـلم (» شاید) پـس از ایـن، حـج دیگـري نگـزارم.

)٣/٣١٨.( 
توجـه بودنـد؛ بلکـه عـدم  هاي دینـي، بي این، بدین معنا نیست که صحابه، نسـبت بـه فراگیـري احکـام و دسـتور ٣

ها، نسبت به عمل به تمام دین و دستورهاي شرعي توجه وافري داشـتند  کنجکاوي آنان، از آن جهت بود که آن
هـاي شـرعي نهـاده بودنـد؛ از  هاي نظري، اصل را بـر عمـل بـه داده هاي دین در قالب بندي داده و بدون تقسیم

 گري آنان اندك و عملشان، از لحاظ چند و چون، بسیار بالا بود.[مترجم] رو، پرشس این
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کردند که برایشان نافع و سودمند بود (و کمیت  ي مسایلی پرس و جو می ، تنها دربارهصحابه«
 1»داد.) و کیفیت عملشان را افزایش می

چـه وجـود عینـی نـدارد، مپـرس کـه مـن، از عمـر بـن           ي آن دربـاره «گویـد:   می عمر ابن
شـد، لعـن و    وجود نیامده مـی  شنیدم که آن کس را که جویاي مسایل غیرحادث و به خطاب

 »نمود. نفرین می
اش پـرس و جـو    کنیـد کـه مـا، دربـاره     ي چیزهایی سـؤال مـی   شما، درباره«گوید:  قاسم می

نمایید که ما به دنبالش نبودیم. پرس و جـوي   ي مسایلی بحث و جستجو می کردیم و درباره نمی
اش چیـزي   دانم و اگر هـم دربـاره   ي مسایلی است که من، از ماهیت آن چیزي نمی رهشما، دربا

 »دانستیم، برایمان روا نبود که آن را پهنان بداریم. می
ام، افزون از  را که دیده خدا آن دسته از یاران رسول«گوید:  االله می عمرو بن اسحاق رحمه

فـات کردنـد؛ هـیچ قـومی ندیـدم کـه هماننـد        ها را ببیـنم، و  که آن کسانی بودند که پیش از آن
 »تکلف و آسانی داشته باشند. سلوك و منش بی صحابه

اي داشـته باشـد، در جمـع     که ولی آن ي زنی سؤال شد که بی از عباده بن نسُی کندي درباره
ام که همانند شما در مسایل تکلف و سختی به  من، کسانی دیده«قومی وفات نمود. عباده گفت: 

االله،  دارمی رحمه» نمودند. ي مسایلی چون مسایل شما، پرس و جو نمی دادند و درباره نمیخرج 
 2ها را نقل نموده است. این روایت

حجـر هیثمـي در  ) بـا سـند ضـعیف. حـافظ ابن١٢٢٨٨ي ، شماره١١/٤٥٤)، الکبیر طبراني (١/٤٨سنن دارمي ( -١
یکي از راویان این روایت، عطاء بن سائب اسـت «) نیز این روایت را آورده و گفته است: ١/١٥٨ئد (الزوا مجمع

اش کم شده و روایات را در هم درآمیخته و قاطي کرده است. سـایر  باشد؛ اما حافظه که ثقه و مورد اطمینان مي
فته اسـت، مربـوط بـه آن دسـته از گ عباس چه ابن گویم: آن بنده (محقق) مي» راویان، مورد اطمینان هستند.

هاي صحابه که در قـرآن نیامـده، خیلـي  باشد که در قرآن کریم آمده است و گرنه سؤال هاي صحابه مي پرسش
 الله. قیم رحمه ) از امام ابن٤١٤-٤/١٦٦تر از آن است که شمرده شود. نگا: أعلام الموقعین ( بیش

 ست.) آمده ا٤٨-١/٤٧این روایات در سنن دارمي ( -٢
دارمي: مفسر، حافظ، محدث و فقیهي است با نام عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام بن عبدالصمد تمیمـي 

 گفت. نمود و حدیث مي دارمي سمرقندي (ابومحمد) که به مناطق مختلف، سفر مي
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 افتـاد و آن حضـرت   کردند که اتفاق می ي مسایلی سؤال می درباره خدا مردم از رسول
(وقتـی)   پیـامبر اکـرم  دادند.  ي موضوع و پرسش صحابه، اظهار نظر کرده و فتوا می نیز درباره

نمودنـد)   دهند، از آن کار تعریف کرده (و تأییدش مـی  دیدند که مردم، کار خوبی انجام می می
ها و فتواهاي صادرشده از آن  ي حکم دیدند، انکار می کردند. البته همه و یا کار بدي را که می

اجتماعات و حضـور   ها، در گران و یا رد و انکار برخی از افعال و کرده براي پرسش حضرت
اي  ي مسـأله  االله عنهمـا، دربـاره   چه ابـوبکر و عمـر رضـی    رو نیز چنان گروهی افراد، نبود و از این

ي  دربـاره  خـدا  دانستند، از مردم سؤال می کردند که آیا از رسـول  خبر بودند و چیزي نمی بی
ی بـراي جـده   مـن، در کتـاب خـدا سـهم    «فرمـود:   اند؟ باري ابـوبکر  آن مسأله، چیزي شنیده

» انـد یـا نـه.    سـهمی بـراي او معـین کـرده     خدا آیا رسول  دانم که بینم و نمی (مادربزرگ) نمی
جـو   و برد یا نه، از مردم جست اش ارث می ي این موضوع که مادربزرگ از نوه درباره  ابوبکر

 رابوبک» به مادربزرگ، یک ششم را دادند. خدا من دیدم که رسول«گفت:  کرد. مغیره
ي مغیـره را تأییـد کـرد و     مسـلمه، گفتـه   محمد بـن  » کسی با تو هست که گواهی دهد؟«پرسید: 

 1ششم براي مادربزرگ تعیین نمود. نیز بر همین اساس، سهم یک ابوبکر صدیق
ي غلام یـا   ي مسأله از مردم درباره توان به) ماجراي پرسش عمر فاروق (از این دست می

در این مسأله، خبر (روایت)  شوند.) عمر ازاي سقط جنین آزاد میکنیز(ي اشاره کرد که در 
 2مغیره را پذیرفت.

) و ٢٧٢٤ماجـه ( )، ابن٢٨٩٤)، ابـوداود (٤/٢٢٥. روایت: احمد در مسند (برگرفته از روایت قبیصة بن ذؤیب -١
) و ١٢٢٤ي بـه شـماره ٣٠٠حبـان (ص ابن» این حدیث، حسن صـحیح اسـت.«). ترمذي گوید: ٢١٠١ترمذي (

که ذهبي نیز با او » صحیح علي شرط الشیخین«اند. حاکم گوید:  ) روایت کرده٤/٣٣٨حاکم در المستدرك (
) و ٦/٢٣٤و بیهقي در سنن ( ٩٥٩ي رهجارود به شما )، ابن٢/٥١٣( موافقت نموده است.. روایت مالك در مؤطا

انـد. ایـن حـدیث، ضـعیف اسـت؛ نگـا:  رسد، این روایـت را آورده ) به طرقي که به قبیصه مي٤/٩٤دارقطني (
 ) از آلباني.١٦٨٠ي حجر و هم چنین (الإرواء، شماره (تلخیص الحبیر) از حافظ ابن

) از مسور بن ٢٦٤٠ماجه ( ) و ابن٤٥٧٠ابوداود ()، ١٦٨٣)، مسلم (٦٩٠٦) و (٦٩٠٥ي( روایت: بخاري به شماره -٢
ي ملاص یا املاص (یعني سقط جنین کـردن زن)، نظـر خواسـت. مغیـره بـن  درباره مخرمه که گوید: عمر

باره به (آزاد کردن) غلام یا کنیـزي حکـم  در این خدا من، دیدم که رسول«گفت:  در پاسخ عمر شعبه
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ي وبا اشاره کرد که خبر و روایت  ] دربارهتوان به پرسش و نظرخواهی عمر چنین می [هم
ي مجـوس نیـز، بـه روایـت      دربـاره  عمـر  1را در این بـاره پـذیرفت.   عبدالرحمن بن عوف
 1نمود.رجوع  عبدالرحمن بن عوف

راوي گوید: » ات را تأیید کند.) کسي بیاور که با تو گواهي دهد (و گفته«به مغیره فرمود:  عمر» فرمودند.
گویـد: مـلاص، بـه  ) مي١١/١٨٠محمد بن مَسلَمه، بر درستي روایت مغیره گواهي داد.. نووي در شرح مسلم (

باشـد و بـه چیـزي کـه از  . در نزد اهل لغت، به معناي وضع حمـل زودرس مي…کسر میم، جنین زن را گویند
اللــه، از هشــام بــن عــروه، از  در روایــت بخــاري رحمه«افزایــد:  شــود. نــووي مي بلغــزد هــم گفتــه مي دســت،

اي جز این نیست که مسـور  ي سقط جنین زن پرسید. چاره پدرش(عروه)، از مغیره روایت شده که عمر، درباره
د؛ چراکـه عـروه، دوران ي راویان) حدیث، متصل باشـ ي روایت، ذکر شوند تا (سلسله و عروه، هر دو در سلسله

 »را درنیافته و او را به چشم ندیده است. عمربن خطاب
بـدین مضـمون کـه:  )، از عبداللـه بـن عبـاس٣١٠٣)، ابـوداود (٢٢١٩)، مسـلم (٥٧٢٩نگا: روایت: بخاري ( -١

هان مترجم] رسید، فرماند–به سوي شام حرکت کرد و چون به سَرغ [نام روستایي در مسیر شام و حجاز  عمر
با عمر دیدار کردند و به ایشان خبر دادند که در شـام، وبـا شـیوع  -و همراهانش ابوعبیده-و سپاهیان اسلام 

مهـاجران نخسـتین [کـه بـه دو قبلـه نمـاز «بـه مـن گفـت:  گویـد: عمـر مي عبـاس پیدا کرده است. ابن
ها نظرخواهي کـرد: (اینـك کـه)در  نآنان را به حضور خواستم و از آ» مترجم] را به حضورم بخوان.-اند گزارده

ما، براي کار «شام، وبا شیوع یافته (چه کنیم؟) مهاجرین، در این باره با هم اختلاف نظر داشتند؛برخي گفتند: 
اي از مـردم و یـاران  عـده«بعضي هم گفتند: » بینیم که بازگردیم. ایم و سزاوار نمي (مهم و بزرگـ)ي بیرون شده

از «فرمود:  بینیم که آنان را در معرض خطر وبا قرار دهید. عمر و ما، صلاح نمي با شما هستند رسول خدا
 من، آنان را به حضور عمـر» انصار را به حضورم بخوان.«و سپس به من گفت: » پیشم برخیزید و (بروید).

ع وبا بـه شـام ها مشورت خواست و آنان نیز همانند مهاجرین (بر سر این موضوع که با شیو  خواندم. عمر، از آن
گاه بـه  آن» از پیشم برخیزید و (بروید).«ها فرمود:  به آن بروند و یا بازگردند) اختلاف نظر پیدا کردند. عمر

» سفیدان قریش را که پس از فتح مکه، هجـرت کردنـد، احضـار کـن. آن دسته از بزرگان و ریش«من گفت: 
ان هم با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، نظر دادنـد و که دو نفرش آن ها بي آنان را به حضور عمر خواستم. آن

درمیـان  عمـر» بینیم که مردم را بازگرداني و آنان را در معرض ابتلا به وبا قرار ندهي. ما، صلاح مي«گفتند: 
مردم نیز براي بازگشت، آماده شـدند. ابوعبیـده بـن » گردم. من، سوار بر مرکبم باز مي«مردم بانگ برآورد که: 

زدي و)  اي کـاش (تـو ایـن حـرف را نمـي«فرمـود:  عمر» گریزي؟ آیا از تقدیر الهي مي«فرمود:  احجر 
گریزیم. آیـا غیـر از ایـن  گفت. آري، از تقدیر الهي به حکم و مشیت الهي مي شخص دیگري این حرف را مي
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که موافق نظـر   از شنیدن روایت معقل بن یسار حالی عبداالله بن مسعود سرور و خوش
و پرسـش وي از ابوسـعید    ي عمـر  از درِ خانه ماجراي بازگشت ابوموسی 2مسعود بود؛ ابن

 خـدا  کـه حـدیث را از رسـول    مبنـی بـر ایـن    ي حدیث و گواهی ابوسعید درباره خدري
کثرت  باشد و به ها، در صحیحین و کتب سنن، مشهود و بسیار می روایت امثال این 3شنیده است.

 روایت شده است.

خطـر) و  پرگیـاه (و بياي بروي که دو کنـاره دارد: یکـي، سرسـبز و  است که اگر شتري داشته باشي و به شیله
ها که شترت را بچراني، به حکم و مشیت الهي، شـترت را  دیگري، خشك (و پرخطر)؛ در هر یك از این قسمت

کـه تـا آن هنگـام بـه خـاطر ضـرورتي، حضـور  گوید:  عبـدالرحمن بـن عـوف مي عباس اي. ابن چرانده
تم به بـأرضٍ إذا سمع«شنیدم که فرمودند:  خدا باره، خبر دارم؛ از رسول من، در این«نداشت، آمد و گفت: 

هرگاه شنیدید که در جـایي، وبـا «یعني:  »أنتم بها فلا تخرجُُوا فرارًا منهفلا َ�قْدموا عليه و�ذا وقع بأرضٍ و
 عمـر» جـا را تـرك نکنیـد. خاطر گریز از آن، آن جا نروید و هرگاه در جایي بودید که وبا، آمد، به آمده به آن

 تصمیم گرفته بود.) و سپس بازگشت. خدا گفت (که برابر دستور رسولخدا را سپاس 
گوید: من، کاتب جَزْء بن معاویه، عموي احنف بـودم کـه یـك  )؛ بجاله مي٣١٥٧و٣١٥٦نگا: صحیح بخاري ( -١

هـایي را کـه  مجوس«اي از ایشان به ما رسید که دستور داده بود:   ، نامهسال پیش از شهادت عمر بن خطاب
کـه  گرفـت تـا این از مجوسـیان، جزیـه نمي عمـر» انـد، از یکـدیگر جـدا کنیـد حارم خـود ازدواج کردهبا م

 ي) هَجَر، جزیه گرفتند. از مجوس (منطقه گواهي داد که رسول اکرم عبدالرحمن بن عوف
 تخریج این روایت در صفحات بعد آمده است. - ٢
در یکـي از «گویـد:  مي )؛ ابوسـعید خـدري٥١٨٠اود () و ابـود٢١٥٣)، مسـلم (٦٢٤٥نگا: روایت بخاري ( -٣

پیـام  عمـر«زده آمـد و گفـت:  با سـیمایي پریشـان و وحشـت نشسته بودم که ابوموسي جلسات انصار
اش رفـتم و سـه بـار سـلام کـردم ( و در زدم). امـا جـوابم را نـداد؛ لـذا  فرستاده بود که به نزدش بروم؛ درِ خانه

ام. به او گفتم: من، نزدتـان آمـدم و سـه بـار در  ا مؤاخذه کرده که چرا به نزدش نرفتهبازگشتم. (اینك) عمر، مر 
إذا استأذن أحد�م ثلاثاً فلم يؤُذَْنْ «اند:  فرموده خدا گاه بازگشتم. رسول زدم؛ اما کسي، جوابم را نداد؛ آن

�جعْ 
ْ
ي ورود بـه خانـه) داده نشـد، بایـد هرگاه یکي از شما، سه بار اجازه خواست و به او اجازه(«یعني:  »له فَل

در مـورد روایتـي کـه گفتـي، بایـد گـواهي بیـاوري و گرنـه تـو را تنبیـه «به من گفته است:  عمر» بازگردد.
جـا  کـه آن ابي بن کعب» شنیده باشد؟. خدا آیا کسي از شما هست که این حدیث را از رسول» کنم. مي

افزاید: من،  مي ابوسعید» خیزد. ن فرد به عنوان شاهد برميتری سن به خدا که تنها کم«حضور داشت، گفت: 
انـد. [نـووي  این را گفته خدا به نزد عمر رفتم و گواهي دادم که رسول تر بودم؛ با ابوموسي از همه کوچك
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اي کـه   همین بود که گفتیم؛ هر یـک از صـحابه، بـه انـدازه     خدا هر حال، عادت رسول به
را  کرد، عبـادات، فتواهـا و احکـام صادرشـده از رسـول اکـرم       خداي متعال، برایش میسر می

اندیشـید و در نتیجـه فحـواي هـر چیـزي را از       کرد و در آن مـی  ش میشنید، حفظ دید و می می
رو، برخی را بر اباحه و  شناخت. از این چه دیده و شنیده بود، بازمی ها و قراین متناسب با آن نشانه

نمود و برخی را بر استحباب؛ از بعضی هم بنا بر شـواهد و قراینـی کـه بـا خـود       جواز، حمل می
کرد صحابه در این پهنه، مبتنی بر این بود که  ي روي کرد. عمده ت میداشت، حکم نسخ، برداش

هـاي اسـتدلالی و توجـه بـه آن، بـا آرامـش و اطمینـان خـاطر (و از          ها و شـیوه  بدون گذر از راه
چه اعراب، ناخودآگاه و بدون تکلـف،   اند،) بنگرند. چنان چه دیده و شنیده ي عمل، به آن زاویه

فهمنــد و  روي اشــاره و کنایــه باشــد و چــه صــریح و روشــن، مــی  دیگــر را چــه از ســخنان هــم
به همـین منـوال    یابد. دوران رسول خدا دیگر، آرامش می هاي یک هایشان، به درك گفته دل

هاي مختلف رفتند و هر یک از آنان، در حکم پیشـوا   سپري شد و پس از آن صحابه به سرزمین
دادها، فزونی یافت و مسایل جدید، مطرح  . رويو مقتداي مردم یک منطقه یا ناحیه قرار گرفت

ها  شد، حسب یادداشت اي سؤال می شد. از هر یک از این پیشوایان (صحابه) که در مورد مسأله
چـه در محفوظـاتش چیـزي سـراغ نداشـت کـه پاسـخ         گفـت و چنـان   و استنباط خود، پاسخ می

هـا   گـویی پرسـش   و قراین، بـه پاسـخ  توانست با استنباط از دلایل  سؤالات تازه را بدهد و یا نمی
در  خـدا  کـرد و بـا، بازشناسـی و پـردازش عللـی کـه رسـول        برآید، به رأي خود اجتهـاد مـی  

دادکـه   اي فتوا مـی  گونه اي، حکم صادر نموده بودند، به هاي صریح خود در مورد مسأله فرموده
اهی و تقصیري در گونه کوت سازگار باشد و در صدور حکم، هیچ هاي رسول اکرم با خواسته

هاي مختلفی از اختلاف  سازگاري با اهداف آن حضرت، صورت نگیرد. در این بحبوحه، گونه
 توان اشاره کرد: آرا و اقوال صحابه، شکل گرفت که به موارد ذیل می

خیزد، این است  ترین فرد، به عنوان گواه برمي سن ي ابي بن کعب که کم گوید: منظور از این گفته الله مي رحمه
 باشد و بزرگ و کوچك ما، از آن خبر دارند. (مترجم] که این حدیث، مشهور مي
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را  خـدا  اي فتـوا و حکـم رسـول    افتاد که یک صحابی، در مورد مسأله بسیار اتفاق می -1
خبـر   که از فتوا و حکم صادرشده، بـی  یده بود؛ بنابراین آنشنیده و صحابی دیگري نشن

 کرد: بود، شخصاً اجتهاد می
طـور مثـال: امـام     بـه  برد تا اجتهادش، موافق حـدیث باشـد:   کار می الف) کمال تلاشش را به

ي زنـی سـؤال شـد کـه      دربـاره  مسعود اند که: از ابن ، روایت کرده1االله و دیگران نسائی رحمه
مـن،  «گفـت:   رده و چیزي (مهري) برایش تعیین نکرده است؛ ابـن مسـعود  شوهرش وفات ک

یـک مـاه بـه همـین     » در چنین موردي، حکمی صادر کرده باشند. خدا سراغ ندارم که رسول
کردنـد تـا    مـرده) پافشـاري مـی    حال گذشت و آنان، (در مورد تعیین مهریه بـراي آن زن شـوي  

داد که براي آن زن، مهـري هماننـد هووهـایش تعیـین     به اجتهاد خود، فتوا  مسعود که ابن این
چنـین فتـوا داد کـه چنـین زنـی،       کنند و نه بر آن، چیزي بیفزایند و نه از آن چیزي کم کنند. هم

نیـز گـواهی داد کــه    بــرد. معقـل بـن یســار   بایـد عـده بگذرانـد و از شــوهرش، ارث نیـز مـی     
بـا شـنیدن    ادند. عبداالله بـن مسـعود  ها، به همین شکل حکم د ي یکی از زن درباهخدا رسول

حال شد که پس از پذیرش اسـلام، بـه    قدري خوش (که موافق فتوایش بود) به گواهی معقل
 آن اندازه خشنود نشده بود.

آمـد و   اي به وجـود مـی   ي مسأله و بگومگویی درباره  ب) میان دو (یا چند) صحابی، مناظره
شد؛ کسی که حـدیث، تـا آن زمـان بـه      ه بیان میي بحث، حدیثی در مورد آن مسأل در بحبوحه

بـر   مثلاً ابوهریره کرد: نشست و به حدیث عمل می اش عقب می گوشش نرسیده بود، از گفته
که برخـی   این باور بود که اگر کسی، در حال جنابت، صبح کند، بر او روزه (روا) نیست تا این

 2ر خلاف نظرش بود.براي ابوهریره روایتی گفتند که ب خدا از زنان رسول

)؛ این حدیث صـحیح، از ١٨٩١ماجه ( ) و ابن١١٤٥)، ترمذي (٢١١٥و٢١١٤)، ابوداود (٦/١٢١نگا: سنن نسائي ( -١
 علقمه و اسود روایت شده است.

) ابوبکر [بن عبدالرحمن بن ٧٧٩و ترمذي ( )٢٣٨٨)، ابوداود (١١٠٩)، مسلم (١٩٢٦و١٩٢٥نگا: روایت بخاري ( -٢
اگر فجر، طلوع کرد و کسي، در حـال جنابـت بـود، روزه «گفت:  گوید: از ابوهریره شنیدم که مي حارث]مي

سـلمه  این را به پدرم، عبدالرحمن بن حارث گفتم. او، این قضـیه را رد کـرد و بـا هـم نـزد عایشـه و ام» نگیرد.
خاطر  بـه خدا کـرد کـه رسـول گاهي فجر در حـالي طلـوع مي«ها گفتند:  وي آنالله عنهما رفتیم. هر د رضي
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رو اجتهـادش   رسید؛ اما نه به شکلی که قابل پذیرش باشد. از ایـن  ج) حدیث، به شخص می
طور مثال: فاطمه بنـت قـیس    به گرفت: کرد و به دلایلی، بر درستی حدیث، خرده می را رها نمی

ده گواهی داد که او، زنـی بـوده کـه سـه بـار طـلاق دا       رضی االله عنها در حضور عمر فاروق
االله  ي فاطمه رضـی  گفته اند. عمر نیز برایش نفقه و مسکنی، تعیین نکرده خدا و رسول 1شده

دانـیم راسـت    ما، کتـاب خـدا را در برابـر گفتـار یـک زن کـه نمـی       «عنها را نپذیرفت و فرمود: 
 »کنیم؛ براي زن مطلقه، حق نفقه و مسکن، محفوظ است. گوید یا دروغ، رها نمی می

گویی:  ترسی (که می اي فاطمه [بنت قیس]! آیا از خدا نمی« عنها نیز فرمود: االله عایشه رضی
 2»زن مطلقه، در مورد نفقه و مسکن، حقی ندارد)؟

بر این بود که تیمم براي شـخص   که: بنا به روایت شیخین نظر عمر فاروق مثال دیگر این
د کـه: او(عمـار)،   روایت کـر  در حضور عمر یابد، درست نیست. عمار جنبی که آب نمی

کـه از ایـن مـاجرا     خدا در سفري جنب شده و چون آب نیافته، در خاك غلتیده است. رسول
و دسـتان مبارکشـان را بـر    » براي تو همین بس بود که چنین کنـی «اطلاع یافتند، به او فرمودند: 

در  را نپذیرفت و روایت عمار هایشان را مسح کردند.. اما عمر زمین زده، صورت و دست
برابرش دلیلی هم نیاورد که از نظرش دفاع کند و بدین ترتیب حـدیث، درمیـان مـردم شـهرت     

بـاره بـه نظـر     گیـر مرتفـع گردیـد (و در ایـن     ها واقع شد و گمان خرده یافت و مورد پذیرش آن
 عمل نشد.) عمر

گویـد: مـن و عبـدالرحمن (پـدرم) نـزد مـروان رفتـیم و  راوي مي» گرفتنـد. بستري، جنب بودند و روزه مي هم
اجراي دسـتور مـن، بـر تـو لازم اسـت مگـر «عبدالرحمن، این مسأله را براي مروان تعریف کرد. مروان گفت: 

به نزد ابوهریره رفتیم و عبدالرحمن، ماجرا را به او » که به نزد ابوهریره بروي و او را به اشتباهش متوجه کني. این
فرمـود:  عبدالرحمن گفت: آري. ابوهریره» سلمه، این را گفتند؟ آیا عایشه و ام«پرسید:  گفت. ابوهریره

من، ایـن را از فضـل «ن عباس، نسبت داد و گفت: اش را به فضل ب و سپس ابوهریره، گفته» آن دو، داناترند.«
الله عنهمـا [کـه بـه  سلمه رضـي با شنیدن روایت عایشه و ام بدین ترتیب ابوهریره» خدا شنیدم؛ نه از رسول
گاه  اش منصرف شد. تر بودند] از گفتار گذشته چنین مسایلي آ

 ص بوده است.(مترجم)شوهر فاطمه بنت قیس که این بانو را طلاق داد، ابوعمرو بن حف -١
 )١٤٨٠)، مسلم (٥٣٢٤و٥٣٢٣ي ( نگا: روایت بخاري به شماره -٢
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 از آن جملـه،  هاي اجتهاد شخصی صحابی، نرسیدن حدیث بـه او بـود:   ه د) یکی از خاستگا
داد کـه در   بـه زنـان دسـتور مـی     االله آمده است: عبداالله بن عمر که در صحیح مسلم رحمه این

شگفتا «االله از این موضوع آگاه شد و فرمود:  هنگام غسل، گیسوان خود را باز کنند. عایشه رضی
دهد! خوبسـت کـه بـه     هنگام غسل) دستور می عمر که زنان را به باز کردن گیسوانشان (به از ابن

کردیم و  از یک ظرف، غسل می خدا دهد موهایشان را بتراشند! من و رسول ها دستور نمی آن
 »ریختم. من، فقط سه بار روي سرم آب می

در مورد نماز زنـی کـه ناوقـت     خدا که رسول مثالی دیگر: این روایت به هند نرسیده بود 
 گریست. انست نماز بگزارد، میتو که نمی خاطر آن رو به و از این 1اند خون دیده، رخصت داده

ها عملی را کـه از   خاستگاه دیگر اختلاف نظر درمیان صحابه، این بود که برخی از آن -2
پنداشـتند و بعضـی هـم آن عمـل را      ي جواز آن عمل می دیدند، نشانه می خدا رسول

اشـاره کـرد کـه عبـارت      2توان به روایت تحصـیب  طور مثال می دانستند: به مستحب می
 هنگام بازگشت از عرفات. آمدن در ابطح به فرو است از

رو  ایـن عمـل را مسـتحب دانسـت و از ایـن      در ابطح فروآمدنـد؛ ابـوهریره   خدا رسول
بـر ایـن باورنـد کـه نـزول       عبـاس  انـد. عایشـه و ابـن    هاي حج پنداشـته  (برخی) آن را از سنت

 دانند. سنت نمیرو نزول در ابطح را  در ابطح، اتفاقی بوده و از این خدا رسول
کردن (شتاب و تنـد رفـتن) در طـواف،     مثالی دیگر: جمهور (صحابه) بر این باورند که رمل

دانسـت کـه مشـرکان     ، آن را اتفـاقی و بـدین دلیـل مـی    عبـاس   سنت اسـت؛ امـا عبـداالله ابـن    

عرض  خدا حبیش به رسول گوید: فاطمه بنت ابي الله عنها مي )؛ عایشه رضي٣٣٣)، مسلم (٣٠٦نگا: بخاري ( -١
نمّا ذلك عـرق إ«فرمودند:  خدا رسول» شوم؛ پس آیا نمازم را ترك کنم؟ خدا! من، پاك نمي اي رسول«کرد: 

یعنـي:  »و ليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغس� عنكِ الدمَ و صـّ� 
آن، فقط زردابه و خون رقیق است و خون حیض نیست؛ پس هرگاه آن خون رقیق آمد، نمازت را تـرك کـن و «

 »چون بند آمد، خون را از خودت بشوي و نماز بگزار.
عبارت است از فروآمدن در وادي محصّب یا ابطح به هنگام بازگشت از مني به مکه در پایـان مراسـم تحصیب:  -٢

 حج. محصب، درمیان دو کوه و در ورودي مکه قرار دارد.
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 وي،» تب و رطوبت یثرب (مدینه)، مسلمانان را ناتوان کرده و از پاي درآورده است«گفتند:  می
 داند. به همین سبب تند رفتن در طواف را سنت نمی

کـه:   اش ایـن  هـا: نمونـه   (سومین عامل اختلاف صحابه،) اختلاف در گمانها و برداشـت  -3
بودند؛ برخی، این گمـان   حج گزاردند و مردم، شاهد حج آن حضرت خدا رسول

که ایشـان،   حج تمتع ادا کردند؛ بعضی، به این باور رفتند خدا را برگزیدند که رسول
و حـج مفـرد     ، مفـردِ بـوده  اي هم پنداشتند کـه پیـامبر اکـرم    حج قران گزاردند؛ عده

 1اند. گزارده

) از حـدیث ٣/٣٢٠) و احمـد (٩-٨-٥/٧)، بیهقي (١٧٨٩و١٧٨٥)، اوداود (١٢١٦)، مسلم (١٦٥١نگا: بخاري ( -١
لو أّ� استقبلت مِن أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ و لـو لا «اند:  فرموده خدا  لجابر به الفاظ مختلف: رسو 

آوردم و اگر  دانستم، با خود هدي نمي دانم، اول مي چه را که اینك مي اگر آن«یعني:  »أن معَي الهدي لأحللتُ 
 »آمدم. هدي، با من نبود، از احرام بیرون مي

ي  ) بـه روایـت عایشـه٥/١٤٥) و نسـائي (١٧٧٩)، ابـوداود (١٢١١م ()، مسـل١٥٦٢)، بخـاري (١/٢٥٣-نگا: (مؤطـا
قصـد حـج از مدینـه بیـرون  ، بهخدا در سال حجة الـوداع، همـراه رسـول  گوید: الله عنها که مي صدیقه رضي

اي نیز تنها براي حج، احرام بسته بودیم.  شدیم. بعضي از ما، براي حج و عمره و برخي، فقط براي عمره و عده
 فقط نیت حج کرده بودند. خدا رسول

حـج مفـرد  خدا رسـول«الله عنهـا کـه:  ي صـدیقه رضـي ) به نقل از عایشه١/٣٣٥-نگا: روایت مالك در (المؤطا
) ٢٩٦٤ماجه ( ) و ابن٥/١٤٥)، نسائي (٨٢٠)، ترمذي (١٧٧٧)، ابوداود (١٢١١طور نگا: مسلم ( همین» گزاردند.

 .…و
 خدا گوید: من، با رسول مي به روایت عطاء که به نقل از جابر بن عبدالله )١٢١٦)، مسلم (٧٣٦٧نگا: بخاري (

بـه آنـان  خدا در روزي که با خود، قرباني برد، همراه بودم و (صحابه) نیت حج مفرد کرده بودند کـه رسـول
 »از احرام بیرون بیایید.«فرمودند: 
در حجة الوداع، حج و عمره را با هم ادا  اکرم  گوید: رسول مي ): ابن عمر١٢٢٧)، مسلم (١٦٩١نگا: بخاري (

 »…الحلیفه با خود آورده بودند کردند و با خود هدي داشتند که آن را از ذو
) و ٢/١٤٦-)، طحاوي (شرح معـاني الآثـار٢٩٧٦ماجه ( ، ابن١٨٠٠٩)، ابوداود (١/٢٤)، احمد (١٥٣٤نگا: بخاري (

أتـا� « در وادي عقیق شـنیدم کـه فرمودنـد: خدا سولگوید: از ر  که مي ): عمر بن خطاب٥/١٣بیهقي (
قاصدي، از طـرف پروردگـارم «یعني:  »آت من ر� فقال: أهلَّ في هذا الوادي المبارك و قل بالعمرة في حجة

 »آمد و گفت: در این وادي مبارك نماز بخوان و نیت کن که حج و عمره را با هم ادا کني.
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گفته اسـت:   عباس  از سعید بن جبیر روایت کرده که به عبداالله ابن 1مثالی دیگر: ابوداود
 خـدا  ولچگونه در مورد (زمان) احرام بستن رس اي اباالعباس! از این در شگفتم که صحابه

 خدا من، از همه به این مسأله آگاه ترم؛ رسول«فرمود:  عباس با هم اختلاف نظر دارند؟ ابن
یک حج ادا کردند و صحابه از همان زمان با هم اختلاف نظر داشتند؛ (جریانش چنین بود کـه)  

مان به نیت حج بیرون شدند و وقتی در ذوالحلیفه، دو رکعت نماز گزاردند، در ه رسول اکرم
اي، لبیک  مجلس و زمانی که نمازشان را تمام کردند،احرام بسته و براي حج لبیک گفتند؛ عده

سـوار مرکـب    گاه پیـامبر اکـرم   جا شنیدند و همین را به خاطر سپردند. آن را آن خدا رسول
(دوباره) لبیک گفتنـد و   خدا حرکت کرد، رسول شدند و هنگامی که سواري آن حضرت

دسـته و   جـا لبیـک آن حضـرت را شـنیدند؛ چراکـه مـردم دسـته        دم نیز تنهـا در آن اي از مر عده
را شنیدند که مرکب ایشان، حرکت کـرد. از   خدا آمدند؛ لذا زمانی لبیک رسول جداگانه می

هنگامی لبیک گفتند که (ایشان بر مرکب نشسـته و) مرکـب،    خدا ها گفتند: رسول رو این این
 حرکت کرد.

)، طحـاوي در شـرح ٥/١٤٨)، نسـائي (١/١٣٦)، احمـد (١٠٠٤ي ، شـماره١/١٢٠)، طیالسـي (١٥٦٣نگا: بخـاري (
از حج تمتع و قران (حج و عمره با هم) منع  ): روایت شده که عثمان٥/٢٢) و بیهقي (٢/١٤٩معاني الآثار (

گاه شد، به نیت حج و عمره لبیك گفت و فرمود:  کرد؛ زماني که علي مي براي حج و عمره با «از این امر آ
 »کنم. را به خاطر سخن کسي ترك نمي خدا ام؛ من، سنت رسول حرام بستههم، ا

) ٢٩٦٨ماجـه ( )، ابن٥/١٥٠)، نسائي (١٧٩٥)، ابوداود (٣/٩٩)، احمد (١٢٣٢)، مسلم (٤٣٥٤و٤٣٥٣نگا: بخاري (
شـنیدم کـه  خدا گوید: از رسـول مي . انس…) و٥/٩) و بیهقي (٢/١٥٢و طحاوي در شرح معاني الآثار (

 .»لبيك عمرة و حجة«دند: فرمو 
): از ٥/١٣٤) و بیهقـي (٣٠٤٦ماجـه ( )، ابن٥/١٣٦)، نسـائي (١٨٠٦)، ابوداود (١٢٢٩)، مسلم (١٧٢٥نگا: بخاري (

إّ� ق�ت هدي و لّبدت رأسي فلا أحل حـتي «فرمودنـد  خدا حفصه رضي الله عنها روایت شده که رسول
ام و تـا هـدي خـود را نحـر  اندود نمـوده ه و موي سرم را صمغمن، هدي خود را قلاده کرد«یعني:  »أ�ر هدي

 »آیم. نکنم، از احرام درنمي
 )؛ این حدیث، صحیح است.٥/٣٧) و بیهقي (١/٤٥١)، حاکم (١/٢٦٠)، احمد (١٧٧٠نگا: سنن ابوداود (١
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اي کـه   بـالا رفتنـد، لبیـک گفتنـد. عـده      1بـه راه افتادنـد و وقتـی از بیـداء     االله سپس رسول
جـا آغـاز احــرام آن    را دیدنـد کـه در بیــداء لبیـک گفتنـد، پنداشـتند کــه همـان       خـدا  رسـول 

 است. حضرت
اش،  در محل نمـازش احـرام بسـت و هنگـام حرکـت ناقـه       خدا به خدا سوگند که رسول

 جا هم) لبیک گفت. الا رفت، (آنلبیک گفت و هنگامی که از بیداء ب
مثــال: روایــت شــده کــه  نســیان و فراموشــی، خاســتگاه دیگــر اخــتلاف صــحابه بــود:  -4

انـد. هنگـامی کـه     در مـاه رجـب، عمـره گـزارده     خـدا  گفـت: رسـول   مـی  عمر ابن
عمر اطلاع یافت، آن را ناشی از نسـیان   ي ابن المؤمنین] عایشه رضی االله عنها از گفته [ام

 2دانست. عمر ابنو فرموشی 
از  تـوان بـه روایـت عبـداالله بـن عمـر       نمونـه مـی  طـور   بـه  اخـتلاف در فهـم حـدیث:    -5

اش بـر او، عـذاب    ي خـانوداه  مرده، در قبر به سبب گریـه «اشاره کرد که:  خدا رسول
عمـر، در   اظهار کرد که ابـن  عمر عایشه رضی االله عنها با شنیدن روایت ابن» شود. می

 بیداء، در کنار ذوالحلیفه، قرار دارد. (مترجم) -١
ــر١٢٥٥و ٢١٩ي ، شــماره٢/٩١٦)، مســلم (١٧٧٥،١٧٧٦ي ، شــماره٣/٥٩٩نگــا: بخــاري ( -٢ ــن زبی  ): عــروة ب

شنیدیم.  المؤمنین را مي ي عایشه تکیه داده بودیم و صداي مسواك زدن ام عمر، بر دیوار خانه گوید: من و ابن مي
چهار بار که یکي از «عمر فرمود:  چند بار عمره گزاردند؟ ابن خدا پرسیدم: رسول من، از عبدالله بن عمر

اي کـه ابوعبـدالرحمن  المؤمنین! شـنیده نزد عایشه رضي الله عنها رفتم و گفتم: اي ام» در ماه رجب بود. ها آن
گفـت: او » گویـد؟ چـه مي«گویـد؟ عایشـه رضـي اللـه عنهـا پرسـید:  ي عبدالله بن عمر است] چـه مي [کنیه

الله  عایشه رضي» رجب بوده است.ها در ماه  اند که یکي از آن چهار عمره انجام داده پیامبر اکرم«گوید:  مي
انـد.  اي انجام نداده در ماه رجب، هیچ عمره خداوند، بر ابوعبدالرحمن رحم کند؛ رسول اکرم«عنها فرمود: 

که صداي عایشه رضي الله عنها  عمر ابن» حضور داشته است. خدا هاي رسول عمر)، در تمام عمره او (ابن
 ان را نه رد کرد و در تأیید آن، بله گفت.ي ایش شنید، سکوت کرد و گفته را مي

از دو حال، خالي نیست: یا از آن جهت سکوت کـرده کـه او را  عمر گوید: سکوت ابن الله مي جوزي رحمه ابن
چه را فراموش کرده، به یاد آورده اسـت و بـا  الله عنها، آن ي عایشه رضي شك، برداشته است و یا با شنیدن گفته

لمؤمنین را تأیید نموده است. (نگا: الإجابة لإیـراد مـا اسـتدرکته عائشـة علـي الصـحابة، از ا ي ام سکوتش، گفته
 )٩٥و٩٤بدرالدین زرکشي، ص
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از کنـار قبـر    خـدا  رسـول  1م آن دچار وهم و اشتباه شده است.یادگیري حدیث و فه
م ليبكون عليها کردند. فرمودنـد:   زنی یهودي گذشتند که خویشانش، بر او گریه می (إنهّ

گریند در حالی که خـودش در   خویشاوندان این میت، بر او می«یعنی:  و إنها لتعذب في قبرها)

ي  ایـن بـود کـه گریـه     خـدا  ي رسول رمودهاز ف عمر برداشت ابن» شود. قبر عذاب می
گمان کرد که این  چنین عبداالله بن عمر باشد؛ هم خویشان میت، سبب عذاب وي می

 2حکم، عمومیت دارد.
توان به برخاستن بـراي جنـازه اشـاره     از این دست می :اختلاف در شناخت علت حکم -6

رو  و از ایـن  3دانند داشت فرشتگان را سبب این کار می کرد که برخی، تعظیم و بزرگ
ي مؤمن و کافر را شـامل   معتقدند که این مسأله، عمومیت دارد و برخاستن براي جنازه

به عایشه رضي اللـه عنهـا گفتـه  …): ٢٧/٩٣٢ي شماره-٢/٦٣٤)، مسلم (١٢٨٩ي ، شماره٣/١٥٢نگا: بخاري ( -١
عایشـه » شود. ها (و بازماندگانش) عذاب مي دهي زن خاطر گریه مرده، به«گوید:  مي شد که عبدالله بن عمر

کنـد و یـا  گوید؛ اما شـاید اشـتباه مي الله عنها فرمود: خداوند، بر ابوعبدالرحمن رحم کند؛ او، دروغ نمي رضي
از کنــار قبــر زنــي یهــودي، گــذر کردنــد کــه خویشــانش بــر او  خدا فرامــوش کــرده اســت. یــك بــار رســول

خویشاوندان این «یعني:  »إنهّم ليبكون عليها و إنها لتعذب في قبرها« فرمودند: گریستند. آن حضرت مي
 »شود. گریند در حالي که خودش در قبر عذاب مي میت، بر او مي

ي  گر ایـن اسـت کـه نوحـه و گریـه ي احادیثي که در این موضوع روایت شـده، بیـان البته، بازنگاهي به مجوعه -٢
 : رسـول اکـرم١٢٩١ي کنیـد بـه: صـحیح بخـاري، شـماره گـردد. نگـاه خویشان میـت، سـبب عـذابش مي

بُ بما نيح عليه« اند: فرموده براي هر میتي که نوحـه خوانـده شـود، بـه سـبب آن «یعني:  »من نيح عليه ُ�عَذَّ
اند که خود شخص، وصـیت کنـد کـه  برخي از علما، این عذاب را مقید به آن دانسته» گردد. نوحه، عذاب مي

ي عبدالله ریگي،  الله و ترجمه ي محدث آلباني رحمه . رجوع کنید به: احکام جنایز، نوشتهبرایش نوحه بخوانند
 انتشارات حرمین.[مترجم]

اي یهـودي را از کنـار  گویـد: جنـازه مي ) با سند صحیح: انس١٩٢٩ي ، شماره٤٨-٤/٤٧نگا: سنن نسائي ( -٣
ي شخصـي یهـودي اسـت.  : ایـن. جنـازهبرخاسـتند؛ بـه ایشـان گفتنـد خدا عبور دادند؛ رسـول خدا رسول

 »ما، فقط براي فرشتگان برخاستیم.«یعني:  »إنمّا قمنا للملائ�ة«فرمودند: 
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هـا   این 1هاي مرگ است؛ گویند: قیام براي جنازه، به سبب دشواري شود. بعضی، می می
برخاسـت.   -چه مؤمن باشد و چـه کـافر  -  نیز معتقدند که باید [سنت است] براي جنازه

بردنــد؛ آن  خــدا ي شخصــی یهــودي را از کنــار رســول گوینــد: جنــازه یاي مــ عــده
رو بایـد   ي یهودي فراتر از سر ایشان قـرار نگیـرد. از ایـن    برخاستند تا جنازه حضرت

 2ي کافر برخاست. فقط براي جنازه
در سال فـتح خیبـر، در مـورد     خدا مثال: رسول اختلاف در جمع میان احکام مختلف: -7

گـاه در   واج موقت)، رخصت دادند و سـپس از آن منـع فرمودنـد؛ آن   ي زنان (ازد متعه
 عبـاس  ابـن  3سال اوطاس [فتح مکه] در مورد متعه، اجازه دادند و سپس منع نمودند.

ي متعـه، از روي ضـرورت بـود و بـا پایـان ایـن ضـرورت، رخصـت          اجـازه «گوید:  می
ت و حرمـت بـه غیـر    برداشته شد؛ لذا این حکم، بر همین اساس (جواز در زمان ضرور

البتـه جمهـور، بـر ایـن باورنـد کـه: ابتـدا در مـورد ازدواج          4»ضرورت) ماندگار است.

گویـد:  مي ): جابر بن عبدالله٧٨/٩٦٠ي ، شماره٦٦١-٢/٦٦٠) مسلم (١٣١١ي ، شماره٣/١٧٩نگا: بخاري ( -١
ما نیز همراه ایشـان برخاسـتیم و سـپس  براي آن جنازه بلند شدند و خدا اي از جلوي ما گذشت؛ رسول جنازه

یعنـي:  »إن الموت فزعٌ فإذا رأيتم الجنـازة فقومـوا«خدا! این جنازه یهودي است. فرمودند:  گفتیم: اي رسول
 »اي دیدید، برخیزید. مرگ، دشوار است؛ هرگاه جنازه«

کنـد کـه حسـن بـن  مي ) با سند صحیح: جعفر بن محمد از پدرش روایـت١٩٢٧ي  ، شماره٤/٤٧نگا: نسائي ( -٢
هـا  که جنازه از جلـوي آن اي از جلویش بردند؛ مردم، برخاستند تا این علي رضي الله عنهما نشسته بود که جنازه

خوشـایند  بردنـد؛ آن حضـرت خدا ي شخصي یهـودي را از کنـار رسـول جنازه«فرمود:  رد شد. حسن
 »رو برخاستند. رد. از ایني یهودي فراتر از سر ایشان قرار بگی ندانستند که جنازه

): سـلمة بـن اکـوع ٤/٢٩٢شـیبة ( )، ابن ابي٧/٢٠٤)، بیهقي (٤١٥١حبان ( )، صحیح ابن١٨/١٤٠٥نگا: مسلم ( -٣
در سال اوطاس [فتح مکه] در مورد متعه، سـه روز رخصـت دادنـد و سـپس از آن منـع  خدا گوید: رسول مي

 فرمودند.
 روایت شده است: عباس سه قول در مورد متعه، از ابن نویسد: ) مي٦/٣١٩آلباني در إرواء ( -٤

 طور مطلق. (اول): جواز آن به
 هنگام ضرورت. (دوم): جواز آن به

 طور مطلق و همیشه. (سوم): حرمت آن به
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موقت، رخصت داده شد و بعدها (براي همیشه) حکـم، رخصـت و روابـودن، منسـوخ     
 گردید.

هنگــام اسـتنجا (قضـاي حاجـت) نهــی     از رو بــه قبلـه بـودن بـه    خـدا  مثـالی دیگـر: رسـول   
جایی است و منسوخ نشـده اسـت.    ر این باورند که این حکم، عمومی و همهاغلب، ب 1اند. نموده
و از  2کننـد  ، ایشان را دید که رو به قبله ادرار مـی خدا یک سال پیش از وفات رسول جابر
 رو معتقد بود که ممنوعیت ادرار کردن به طرف قبله، منسوخ شده است. این

و بـر   3رو به شام، قضاي حاجت نمودنـد.  را دید که پشت به قبله و خدا رسول عمر ابن
انـد؛ شـعبی و    همین اساس، گفتار مخالف را نپذیرفت. برخی، میان این دو روایت، جمـع کـرده  

کسان دیگري غیر از او معتقدند که نهی و ممنوعیت ادرار کردن رو به قبله، مخصـوص قضـاي   

از عطـاء آورده کـه گویـد:  ١٤٠٢٢ي  گویم: دلیل (اول)،. روایتي است که عبدالرزاق، بـه شـماره بنده (محقق) مي
فمـا اسـتمتعتم بـه إلـي أجـل فـآتوهن « ي دانست و آیـه ام که او متعه را اینك روا مي عباس شنیده من، از ابن«

عبـاس  دانست). این روایت، به طرق صحیح در مورد ابن خواند (و آن را دلیل روا بودن متعه مي را مي »أجورهن
 نقل شده است.

ید روا است و یا زمـاني کـه سـببي ماننـد کـم ) که: متعه، به هنگام ضرورت شد٥١١٦دلیل (دوم): روایت بخاري (
 چنیني وجود داشته باشد. این روایت نیز صحیح است. بودن زنان و یا دلیلي این

گوید: متعه، در ابتداي اسلام بود، بدین نحو که  عباس مي ): ابن١١٢٢ي دلیل (سوم) روایت ترمذي (شماره
که این آیه، نازل  آورد تا این را به ازدواج خود درمي جا، زني رفت و در مدت اقامتش در آن شخصي، به جایي مي

يَۡ�نُٰهُمۡ فإَِ�َّهُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ� ﴿ شد:
َ
وۡ مَا مَلكََتۡ �

َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ افزاید: ازدواج و  عباس مي ابن ﴾٦إِ�َّ َ�َ

گوید: سندش، ضعیف  ابن حجر در مورد این روایت مي» جویي از زنان، به غیر این دو راه، حرام است. لذت
 است.

 ).٣١٨ماجه ( ) و ابن١/٢٣)، نسائي (٨)، ترمذي (٩)، ابوداود (٢٦٤: الفتح)، مسلم (١/٤٩٨نگا: بخاري ( -١
؛ صحیح ٣٢٥ي جارود، شماره )، ابن٣٢٥ماجه ( )، ابن٩)، ترمذي (١٣)، ابوداود (٥/٣٠) و (٣/٣٦٠نگا: احمد ( -٢

)؛ ایـن ١/٥٨) و دارقطنـي (١/١٥٤)، حـاکم (١٣٤ي ، شماره٦٤ن (صحبا )، ابن٥٩ي ، شماره١/٣٤ابن خزیمه (
 حدیث، حسن است.

)، نسـائي ١١)، ترمذي (١٢)، ابوداود (١٩٤و١/١٩٣)، مالك در مؤطا (٢٦٦: الفتح)، مسلم (١/٢٥٠نگا: بخاري ( -٣
 )٨١٢)، و شافعي در الرسالة (٣٢٢ي( ماجه شماره )، ابن١/٢٣(
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و یا رو به قبله اشکالی حاجت در بیابان است و قضاي حاجت در دستشویی و فضاي بسته، پشت 
 ندارد.

رو  دانند و معتقدند که ادرار کـردن آن حضـرت   برخی، حکم را فراگیر و غیرمنسوخ می
توان حکم مطلق و فراگیـر ممنوعیـت را منسـوخ     رو، نمی به قبله، مخصوص ایشان بوده و از این

 1دانست و یا آن را تخصیص داد.
مختلـف گردیـد؛ هـر یـک از تـابعین نیـز        اخـد  هاي یاران رسـول  که: دیدگاه این خلاصه

اي کــه بــرایش میسـر شــد، مســایل را از صــحابه فراگرفـت و ضــمن شــنیدن احادیــث    انــدازه بـه 
هــا اندیشــید و  هــا را بــه خـاطر ســپرده و در آن  و مــذاهب (و اقـوال) صــحابه، آن  خــدا رسـول 

گرد آورد و برخـی را  ي توان خود،  مفاهیمش را دریافت؛ احادیث و اقوال مختلف را به اندازه
هرچنـد کـه از   -اي از روایـات  بر بعضی دیگر تـرجیح داد و بـدین ترتیـب از نظـر تـابعین، پـاره      

توان  ناپدید ماند (و یا مورد پذیرش قرار نگرفت). از آن جمله می -بزرگان صحابه نقل شده بود
تـیمم جنـب، اشـاره    ي  شده از عمر و عبداالله بن مسعود رضـی االله عنهمـا دربـاره    به گفتار روایت

ــه تفصــیل ایــن موضــوع   …و 3و عمــران بــن حصــین 2کــرد؛ چراکــه احــادیثی از عمــار کــه ب

 ) به تحقیق: محمد صبحي حسن حلاق.١١٠-١/١٠٩کاني رحمه الله (نگا: الدراري المضیئة از شو  -١
) و ٣٢١ي  ، شـماره١/٢٧٧)، ابـوداود (١١٠/٣٦٨ي ، شماره١/٢٨٠)، مسلم (٣٤٧ي ، شماره١/٤٥٥نگا: بخاري ( -٢

، مرا براي انجام کاري (به جایي) فرستادند؛ من جنب خدا گوید: رسول مي ): عمار بن یاسر١/١٧٠نسائي (
غلتنـد، مـن نیـز در خـاك  گونـه کـه حیوانـات در خـاك مي بي نیافتم که غسل کنم؛ بنابراین هماننـد آنشدم و آ

بـراي تـو همـین «فرمودنـد:  آمدم و ماجرا را بازگو کردم. آن حضرت خدا گاه به حضور رسول غلتیدم؛ آن
بـر دسـت راسـت و دستان مبارکشان را یك بار بـر زمـین زده و سـپس دسـت چـپ را » بس بود که چنین کني

 کشیدند و محل پیداي دست و صورتشان را مسح کردند.
شـرح معنـي الآثـار «)، طحـاوي در ١/١٧١)، نسـائي (٤/٤٣٤)، احمد (٦٨٢و٣١٢)، مسلم (٣٤٤بخاري ( نگا: -٣

) و ابـونعیم در ٢١٩-١/٢١٨)، بیهقـي (١/٢٠٢)، دارقطنـي (١٢٢ي ( ابن جارود در المنتقـي، شـماره)» ١/٤٦٦(
) بـه ٢٧١ي ، شـماره١/١٣٦) و ابـن خزیمـة (١١١-٢/١١٠) و بغوي در شرح السنة (٢/٢٦٤إصبهان (ذکر أخبار «

هـا، مختصـر و بعضـي هـم طـولاني  رجاء و عمران بن حصین که برخي از ایـن روایت چند طریق از عوف، ابي
 است.
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اي  رو هـر یـک از علمـاي تـابعین، مـذهب جداگانـه       پرداخت، منتشر و اجرا شده بود. از این می
 اي، عالم و پیشوایی، برخاست؛ مانند: داشت و در هر شهر و منطقه

 بن عمر در مدینه و پس از این دو، زهري، قاضـی یحیـی   سعید بن مسیب و سالم بن عبداالله
 بن سعید و ربیعه بن عبدالرحمن، در مدینه پیشوایان علمی قرار گرفتند.

رباح در مکه، ابراهیم نخعی و شعبی در کوفه، حسن بصري در بصره، طـاووس   عطاء بن ابی
 دند.هاي علمی، مطرح ش بن کیسان در یمن و مکحول در شام به عنوان پایه

اي،  سـان عـده   هـا کـرد و بـدین    هـاي ایـن   ي علـوم و دانسـتنی   هایی را تشنه خداي متعال، دل
را  ها) شدند و از ایشان، حدیث، فتـاوا و اقـوال صـحابه    هاي علمی این ي علوم (و داشته شیفته

و هـا فتـوا    گران، از ایـن  هاي این دسته از علما را آموختند؛ پرسش فراگرفتند و باورها و پژوهش
ها مورد بحث و بررسی قـرار گرفـت و    چنین مسایل، درمیان آن احکام شرعی را پرسیدند و این

 قضایا، براي رسیدگی به آنان ارجاع داده شد.
ها، تمام ابواب فقهی را در حـالی گـرد آوردنـد     سعید بن مسیب و ابراهیم نخغی و امثال آن

 راگرفته بودند.ها را از سلف، ف که در هر بابی، اصولی داشتند که آن
سعید بن مسیب و یارانش، معتقد بودنـد کـه مـردم مکـه و مدینـه، در فقـه و دانـش احکـام         

ي مذهب ایشان، فتـاواي عمـر، عثمـان، عبـداالله بـن       تر هستند. اصل و ریشه اندیش شرعی راست
باشـد.   ها و احکام قضایی عمـر، عثمـان و قاضـیان مدینـه مـی      عباس و قضاوت عمر، عایشه و ابن

ي پـژوهش و   چه را که خداوند، برایشان میسر نمود، گـرد آوردنـد و بـه آن بـا دیـده      ها، آن نای
چه را که مورد اجماع علماي مدینه بود، محکم گرفتند و در مواردي کـه   تحقیق نگریستند؛ آن

ها، اختلاف نظر وجـود داشـت، مـوردي را پذیرفتنـد کـه از قـوت و رجحـان بیشـتري          میان آن
ي  ي قوت و رجحان، یا بدین سبب بود که نظر و دیـدگاه عـده   اعتبار و مشخصهبرخوردار بود. 

سو و موافق قیاسی قوي قرار داشت و  شد یا از این جهت بود که هم زیادي از آنان، محسوب می
چنین داشـت. ایـن دسـته از     هایی این هاي صریح کتاب و سنت بود یا مشخصه یا برگرفته از داده

و قاضــیان مدینــه]  …اي را نــزد علمــاي مدینــه [عمــر، عثمــان و ســألهعالمــان، هرگــاه جــواب م
هاي ایشان، درآمده و بـه جسـتجوي اشـارات و مقتضـیات      یافتند، از [چاچوب]کلام و گفته نمی
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هاي فراوانـی، شـکل    ه پرداختند که در نتیجه در هر بابی، مسایل و دیدگا ي مورد بحث می مسأله
 گرفت.

و  ي علمی و فقهی عبداالله بـن مسـعود   ش، بر این بود که پایهباور ابراهیم نخعی و اصحاب
آیا از ایشان کسی هسـت  «چه علقمه از مسروق پرسید:  باشد؛ چنان یارانش، بیش از دیگران، می

 »تر باشد؟ که ثبوت و توان علمیش از عبداالله، بیش
ت و اگر فضیلت تر اس ابراهیم، در مسایل فقهی از سالم آگاه«به اوزاعی فرمود:  ابوحنیفه

گفتم: علقمـه از عبـداالله    داشت، می صحبتی و صحابی بودن نبود و عبداالله، چنین فضیلتی نمی هم
 »تر است. فقیه بن عمر

هـاي   و قضـاوت  ها و فتاواي علی و قضاوت اصل مذهب او، فتاواي عبداالله بن مسعود
چه را کـه خـداي متعـال،     ا آنه باشد. وي، از این فتاوا و قضاوت شریح و سایر قاضیان کوفه می

برایش میسر نمود، فراهم آورد و سپس در آثارشان، همان کاري را کرد کـه هـواداران مکتـب    
مدینه، در آثار اهل مدینه انجام دادند و همانند آنان، به اثبات و توجیه مسایل پرداخـت و بـدین   

 ترتیب برایش مسایل فقهی هر بابی، روشن و هویدا گردید.
و احادیـث   سیب، زبان فقهاي مدینه بود و بیش از همه احکـام و فتـاواي عمـر   سعید بن م

و مسایل میراث را یاد داشت؛ ابراهیم نیز لسان فقهاي کوفه بود. در بسیاري از موارد  ابوهریره
دادند؛ امـا اغلـب    گفتند و آن را به کسی از سلف نسبت نمی اي سخن می این دو، پیرامون مسأله

کـه فقهـاي    باشـد. خلاصـه ایـن    به یکـی از سـلف منسـوب مـی     -چه به اشاره صراحت و چه به–
ها گرد آمدند، از ایشان دانش آموختند، مسایل را مـورد بررسـی قـرار     شهرهایشان، پیرامون آن

 دادند و به توجیه و توضیح مسایل، بر اساس اصول و قواعد آنان پرداختند.





 

 

 :بخش دوم
 هاي اختلاف فقها ه اسباب و خاستگا

باید دانست کـه خداونـد متعـال، پـس از دوران تـابعین، نسـلی از علمـا را پدیـد آورد تـا نویـد           
ولـه)تحقق یابد که:  خدا رسول دُ لُ هذا العلمَ من كل خلـفٍ عُ شـاگردان، از علمـایی کـه     1(يحمِ

پیرامونشان گرد آمدند، روش وضو، غسل، نماز، حج، نکاح و معاملات و داد و سـتدها و سـایر   
را روایت کردند و فتاوا و  خدا شوند، فراگرفتند؛ احادیث رسول یی را که زیاد انجام میکارها

هاي قاضیان و مفتیان مناطق را شنیدند و پیرامـون مسـایل، کنکـاش و بررسـی نمودنـد؛       قضاوت
گویی به مسایل شرعی) به آنان  سپس بزرگان و سرآمدان قوم شدند و کارها (فتوا دادن و پاسخ

ن روایـت عبارتنـد از: )؛ راویان ایـ١٠-١/٩،کشف) و عقیلي در (الضعفاء ١٤٣ي شماره-١/٨٦نگا: روایت بزار ( -١
جبلة، از ابي قبیل از عبدالله بن عمرو و از ابوهریره؛ روایت، ایـن  خالد بن عمرو از لیث بن سعد، از یزید بن ابي

یـف الغـالینَ و انتحـال المبطلـین و تأویـل «اسـت:  وله ینفـون عنـه تحر
ُ

 هذا العلمَ من کل خلفٍ عُد
ُ

یحمِل

کشند و  شوند و به دوش مي دار مي اني (که بهترند)، این علم را عهدهبه دنبال هر نسلي کس«یعني:  »الجاهلین
بنـده » دارند. کاران، مصون مي گري یاوه گرایان و تأویل و خفت بُرد باطل کاران و دست آن را از تحریف گزاف

ارد گویم: در سند این روایت، خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعید بن عاص اموي قـرار د (محقق) مي
و صـالح » گویي متهم کرده اسـت. الله، او را به کذب و دروغ ابن معین رحمه«که ابوسعید کوفي گفته است: 

 )١٦٦٠ي اند. نگا: (التقریب، شماره سازي، منسوب کرده او را به جعل حدیث و حدیث …جزره و
نپذیرفته و این حـدیث نیـز از  بزار گوید: خالد بن عمرو، احادیث ناشایستي دارد و احادیثي روایت کرده که کسي،

 باشد. آن دست روایات مي
) آورده و گفته است: بزار، این روایت را نقـل کـرده و درمیـان راویـانش، ١/١٤٠هیثمي، این روایت را در المجمع (

 دانند. گو و جاعل حدیث مي خالد بن عمرو قرار دارد که یحیي بن معین و احمد بن حنبل، او را دروغ
عدي گوید: تمـام احـادیثي کـه خالـد از لیـث، از یزیـد بـن  عمر. ابن ) به روایت ابن٣/٩٠٢عدي ( ابننگا: الکامل 

ها را به دروغ به لیث نسبت  باشد و به گمان من، خالد بن عمرو، آن کند، باطل و مردود مي حبیب روایت مي ابي
 داده است. مي

 که: این روایت، موضوع و ساختگي است. خلاصه این
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هـا و مقتضـیات و    ي استادانشان را دنبال کردند و در بررسی نشانه ها، راه و شیوه ؛ آنواگذار شد
ترتیب، قضاوت کردند، فتوا دادنـد، روایـت نمودنـد و     مسایل درخور، کوتاهی ننمودند و بدین

 هایشان را به دیگران آموختند. دانسته
ي  هماننـد بـود و نتیجـه    سـان و  کرد علمایی که در این طراز و پایـه قـرار داشـتند، هـم     عمل

 کارشان، این شد که:
به حدیث مسند و مرسل، عمل شود و به اقوال صحابه و تابعین استدلال گردد. البتـه بـا ایـن    

 دانش که:
انـد؛   را مختصر نموده و آن را موقـوف کـرده   خدا شده از رسول برخی از احادیث روایت

نهي رسـول اللـه عـن «ت کرده است که: گوید و این حدیث را روای چه ابراهیم نخعی می چنان

گفت: » حفظ نیستی؟ خدا آیا حدیث دیگري از رسول«به او گفته شد:  1»المحاقلة و المزابنة
 »تر است. داشتنی اند، برایم بهتر و دوست که بگویم: عبداالله و علقمه، چنین گفته چرا. اما این«

ت بیع مزابنة (داد و ستد خرماي بالاي درخت با خرماي خشـك) و محاقلـة (فـروش محصـول، پـیش از ممنوعی -١
اي از روایات آمـده و از تعـداد زیـادي از صـحابه روایـت  که دانه ببندد) در مجموعه که برسد و یا پیش از آن آن

حثمـه،  بـن خـدیج، سـهل بـن ابيعباس، جابر، زید بن ثابت، رافع  عمر، ابن شده است؛ از جمله: ابوهریره، ابن
 .وقاص، انس بن مالك و تعداد دیگري از صحابه ابوسعید خدري، سعد بن ابي

) و طحاوي در شرح ٤٨٤-٤١٩-٢/٣٩٢)، احمد (١٢٢٤)، ترمذي (١٥٤٥به روایت: مسلم ( حدیث ابوهریره
یعني:  »ابنةعن المحاقلة و المز  نهي رسول الله«گوید:  مي ): ابوهریره٤/٣٣معاني الآثار (

 »از بیع محاقله و مزابنه، منع فرمودند. خدا رسول«
ماجــه  )، ابن٧/٢٦٦)، نســائي (٣٣٦١)، ابــوداود (١٥٤٢)، مســلم (٢١٨٥بــه روایــت: بخــاري ( عمــر حــدیث ابن

نهـي  أن رسول الله«گوید:  مي عمر ). ابن٤/٣٣) و طحاوي در شرح معاني الآثار (٢/٥)، احمد (٢٢٦٥(

 »از بیع مزابنه، منع فرمودند. خدا رسول«یعني:  »عن المزابنة
). ابـن ٤/٣٣) و طحـاوي در شـرح معنـي الآثـار (١/٢٢٤)، احمـد (٢١٧٨به روایـت بخـاري ( عباس حدیث ابن
از بیع محاقلـه و مزابنـه،  خدا رسول«یعني:  »عن المحاقلة و المزابنة نهي رسول الله«گوید:  مي عباس

 »منع فرمودند.
)، ٢٦٤-٧/٢٦٣)، نســائي (١٣١٣و١٢٩٠)، ترمــذي (١٥٣٦)، مســلم (٢٣٨١بــه روایــت: بخــاري ( حــدیث جــابر

 ٣٩١-٣٦٠-٣٥٦-٣/٣١٣)، احمد (٣٣-٤/٢٩)، طحاوي در شرح المعاني (٥٩٨جارود ( )، ابن٢٢٦٦ماجه ( ابن
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آیـا هـر) حـدیث (و گفتـاري)، بـه      «(از شعبی در مورد حدیثی سؤال کردند و به او گفتنـد:  
تـر از پیـامبر    فرمود: نه؛ بلکه اگر سند حدیثی، به کسی پایین» شود؟ نسبت داده می خدا رسول

تر است؛ چراکه اگر از آن چیزي کـم باشـد و یـا چیـزي بـه آن افـزون        برسد، براي ما، محبوب
اسـت (و   صـورت گرفتـه   گردد، کم و زیـاد شـدن، بـر سـخن کسـی فروتـر از رسـول اکـرم        

باشـد و یـا اجتهـادي اسـت کـه بـه رأي خـود         حداکثر) برداشت و قرائت ایشان، از نصوص می
کرد بهتري از مردم پس از خود داشته، بیش از دیگران به آراي درسـت و   ها، عمل اند. آن کرده

براین اند. بنا دارتر و بیشتري برخوردار بوده و از دیرینگی زمانی و دانش ریشه  سزاوار دست یافته
کـه بـا هـم اخـتلاف نظـر داشـته باشـند و حـدیثی از          عمل به آراي آنان، ضروري شـد مگـر آن  

 وضوح با پندارشان در تعارض باشد. به خدا  رسول
اي، احادیث مختلف و متعارضی وجود داشت، به اقوال  فقها، در مواردي که پیرامون مسأله

قایـل   به بودند؛ در صورتی که صحابهکردند و در تمام موارد پیرو صحا مراجعه می صحابه
چه علت  به منسوخ شدن حکمی شده و یا حدیثی را بر خلاف ظاهرش معنا کرده بودند یا چنان

چنـین تأویـل و برگـردان مفهـوم روایـت بـه        حکمی را بیان نکرده و در مورد بیـان علـت و هـم   
ي صـحابه را در   رویـه صورتی دیگر یا حکم به منسوخ بودن حدیث، چیزي نگفته بودند، فقها، 

که امـام مالـک رحمـه االله در مـورد      کردند). چنان گرفتند (و مطابق فهم آنان، عمل می پیش می
این حدیث، روایت شده است؛ امـا مـن،   «، گفته است: 1حدیث لیسیده شدن ظرف توسط سگ

 نهـي النبـيُّ «گویـد:  مي ). جابر٧/٣٣٤) و ابونعیم در الحلیة (١٧٨٢ي ، شماره٢٤٦) و طیالسي (ص٣٩٢–

عن المخابرة و المحاقلة و عن المزابنة و عن بیع الثمر حتي یبدو صلاحها و أن لا تباع إلا بالـدینار والـدرهم 

ها را پیش از  چنین فروش میوه از بیع مخابره، محاقله و مزابنه، منع فرمودند. هم خدا رسول«یعني:  »إلا العرایا
ي عریـه  ر درهم و دینار معامله شوند، منع کردنـد. البتـه، معاملـهکه برسند و یا (وقتي که رسیدند) جز در براب آن

ي  [نووي رحمـه اللـه، معاملـه» ي بالاي درخت در برابر خرماي کهنه) مستثني و جایز شد. (فروش خرماي تازه
ردیف مزارعه دانسته و آن را قراردادي میان صاحب زمین و بذرگر تعریف کرده، با این تفاوت کـه  مخابره را هم

 دهد. مترجم] کند و در مخابره، بذر را بذرگر مي در مزارعه، بذر را صاحب زمین تأمین مي
)، احمـد ٤٣ي ، شـماره١/٢٣) و روایت شافعي از طریق مالك در المسند (١/٣٤نگا: به روایت مالك در المؤطا( -١

ــند ( ــاري (فتح٢/٤٦٠در المس ــاري  )، بخ ــلم (١/٢٧٤الب ــوهریره٢٧٩) و مس ــد مي ). اب ــولگوی  خدا : رس
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سـت کـه:   این گفته را آورده و بدین معنـا ا  (مختصر الأصول)حاجب در  ابن» دانم. کنه آن را نمی
 بینم که به این حدیث عمل کنند. من، فقها را نمی

چنین تابعین،  اي در اقوال صحابه و هم گزینش هر یک از فقها در مواردي که پیرامون مسأله
اختلافی وجود داشت، بر این منوال بود که عمل اهـل شـهر و علمـاي دیـارش را در مـورد آن      

شـناخت و دانـش    ادرستشان را بهتر، از هم بازمیهاي صحیح و ن گزید؛ چراکه گفته مسأله، برمی
تـر   چنـین قلـبش، بـه فضـیلت و تبحـر آنـان بـیش        بیشتري نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم

که گزینش سعید بن مسیب در چنین مواردي مذهب عمر، عثمان، عایشـه،   داد. چنان گواهی می
را  و احادیـث ابـوهریره   بود که بیش از دیگـران، اقـوال عمـر    عباس و زید بن ثابت ابن
 دانست. می

، گـزینش  1انـد  در مورد مدینـه بیـان کـرده    خدا خاطر فضایلی که رسول نزد اهل مدینه، به
اقوال عروه، سالم، عکرمه، عطاء بن یسار، قاسم، عبیداالله بن عبداالله، زهري، یحیی بن سعید، زید 

 ال دیگران بود.ها سزاوارتر از برگزیدن اقو بن اسلم و ربیعه و امثال این

هرگاه سگ، ظرف کسي را لیسـید، بایـد «یعني:  »إذا ولغ الكلب في إناء أحد�م فليغسله سبعًا«فرمودند: 
 »ظرف را هفت بار شستشو دهد.

)، دارقطنـي ٣٦٥ماحـه ( )، ابن١/١٧٧)، نسائي (٧٤)، ابوداود (٢٨٠)، مسلم (١/١٨٨)، دارمي (٤/٨٦* نگا: احمد (
ما را بـه کشـتن  خدا گوید: رسول مي ): عبدالله بن مغفل٢٤٢-١/٢٤١لکبري ()، بیهقي در السنن ا١/٦٥(

گاه در مورد سگ شـکاري و سـگ گلـه،  آن »ما بالهم و�ال الكلاب«ها دستور دادند و سپس فرمودند:  سگ
یعنـي:  »إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بـالتراب«رخصت دادند و فرمودند: 

رگاه سگ، ظرفي را لیسید (و از ظرف چیزي خورد و نوشید)، ظرف را هفت بار شستشو دهید و بـار هشـتم ه«
 »به آن خاك بمالید.

إن إبراهيم حرّم «اند:  فرموده خدا گوید: رسول مي عبدالله بن زید  ).١٣٦٠) و مسلم (٢١٢٩نگا: بخاري( -١
إبراهيم مكة و إّ� دعوت في صاعها و مدّها بمـثَ�ْ مـا  مكة و دعا لأهلها و إّ� حرّمتُ المدينة كما حرّم

مکـه را حـرم قـرار داد و بـراي مـردمش دعـا کـرد؛ مـن نیـز  ابـراهیم«یعنـي:  »دعا به إبراهيم لأهل مكة
ي وزن) مدینـه  مکه را حرم قرار داد، مدینه را حرم قرار دادم و براي صاع و مد (پیمانـه طور که ابراهیم همان

چه ابرهیم براي مکه دعا(ي برکت) کرد، برکـت و  هاي) مدینه دو برابر آن در (محصولات و فرآورده دعا کردم تا
 »فزوني بیفتد.
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إ� أحـرّم مـا بـ� لابـتي «فرمودنـد:  خدا ) از عامر بن سعد، از پدرش که گوید: رسـول١٣٦٣روایت: مسلم (
دهم و قطـع  نگلاخ مدینه را حرم قـرار مـيمن، مابین دو س«یعني:  »المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها

المدينة خ� لهم لو كانوا يعلمـون لا «چنین فرمودند:  هم» کنم. درختان و شکار (جانوران) مدینه را تحریم مي
يدعها أحد إلا أبدل االله فيها من هو خ� منه و لا يثبت أحد علي لأوائها و جهدها إلا كنت له شفيعًا أو 

کـه  رود مگر آن دانستند، مدینه، برایشان بهتر است؛ هیچ کس از مدینه نمي اگر مي«یعني:  »شهيدًا يوم القيامة
ها و تنگناهـاي زنـدگي در  کند و هیچ کس بر سختي خداي متعال، کسي بهتر از او را جایگزینش در مدینه مي

 »که روز قیامت شفیع یا گواه او خواهم بود. ورزد مگر این مدینه پایداري نمي
 »و لا ير�د أحدٌ أهلَ المدينة �سوءٍ إلا أذابه االلهُ في النار ذوبَ الرصاص أو ذوب الملـح في المـاء«): ١٣٦٣مسلم (

گـدازد  گونه در آتش مي که خداي متعال، او را آن کند مگر آن هیچ کس، قصد بدي به اهل مدینه نمي«یعني: 
حدیث، به عذاب اخروي بـدخواهان  [ظاهر» گردد. شود و یا نمك، در آب حل مي که سرب، در آتش آب مي

کند. اما اگر در الفاظ حدیث، قایل به تقدیم و تأخیر باشیم، یعني: الفاظ را بدین ترتیـب فـرض  مدینه اشاره مي
ي ناکامي بدخواهان مدینـه  یابد و به جنبه کنیم که: أذابه الله ذوب الرصاص في النار، حدیث مفهوم دیگري مي

رسـد و  ي بـدخواهان مدینـه، در دنیـا بـه جـایي نمي گردد که دسیسه بدین مضمون مي نماید و در دنیا اشاره مي
 اي در بر ندارد. نگاه کنید به شرح نووي بر صحیح مسلم. (مترجم)] برایشان نتیجه

ا� اجعـل «دعـا کردنـد:  خدا گویـد: رسـول مي ). انـس بـن مالـك١٣٦٩) و مسلم (١٨٨٥روایت بخاري (
اي، به مدینه نیـز  خداوندا! دو برابر برکاتي که به مکه ارزاني داشته«یعني:  »بمكة من البر�ة بالمدينة ضعْفَيْ ما

 »برکت (و فزوني) عنایت کن.
أمرت بقر�ة تأ�ل القري يقولـون «فرمودند:  خدا گوید: رسول مي ). ابوهریره١٣٨٢)، مسلم (١٨٧١بخاري (

به من دستور داده شـد تـا بـه شـهري «یعني:  »خبث الحديديثرب و � المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكُ� 
کند  شود؛ آن شهر، یثرب و همان مدینه، است که مردم (بد) را از خود جدا مي بروم که بر سایر شهرها، چیره مي

 »کند. گونه که کوره، مواد ناخالص را از فلزات جدا مي همان
تفتح اليمن فيأتي قـومٌ «اند:  فرموده خدا گوید: رسول مي زهیر ): سفیان بن ابي١٣٨٨)، مسلم (١٨٧٥(  بخاري

لون بأهليهم و من أطاعهم و المدينة خ� لهم لو كانوا يعلمـون و ُ�فْـتحَُ الشـامُ فيـأتي قـومٌ  ون فيتحمَّ يبُِسُّ
لون بأهليهم و من أطاعهم و المدينة خ� لهم لو كانوا يعلمونَ و ُ�فْـتحَُ العـراقُ فيـأتي ون فيتحمَّ قـومٌ  يبُِسُّ

لون بأهليهم و من أطاعهم و المدينة خ� لهم لو كانوا يعلمون ون فيتحمَّ یمن، فتح خواهد شد «یعني:  »يبُِسُّ
ها و هوادارانشان، به یمن خواهند رفت؛ در حالي که مدینه، برایشان بهتر اسـت. (امـا)  و گروهي، همراه خانواده

هـا و هوادارانشـان، بـه یمـن خواهنـد  روهي، همراه خانوادهدانستند. شام نیز فتح خواهد شد و گ کاش این را مي
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رو  زمان و دورانی، فقها و علما را در خود جاي داده بـود، از ایـن   رجا که مدینه، در ه از آن
چه مشهور  هاي استدلالی و دلایل اهل مدینه را مورد قبول دانسته است؛ چنان االله راه مالک رحمه

رده اسـت. بخـاري   ک ـ چه مورد اجماع اهل مدینه بوده، عمل مـی  االله به آن است که مالک رحمه
 گشوده است. (الأخذ بما اتفق علیه الحرمان)االله نیز بابی تحت عنوان  رحمه

، شریح، چنین اقوال علی و هوادارانش و هم در نزد اهل کوفه، آراي عبداالله بن مسعود
ي زیـد   چه علقمه به مسروق که گفتـه  شعبی و فتاواي زهري، بر اقوال دیگران مقدم است. چنان

آیا از ایشان کسی هست کـه  «را در مورد تشریک (در میراث) برگزیده بود، گفت:  بن ثابت
و اهل  نه؛ اما من، زید بن ثابت«مسروق گفت: » ثبوت و توان علمیش از عبداالله، بیشتر باشد؟

 1»کنند. گونه عمل می مدینه را دیدم که (در تقسیم میراث) بدین
چـه را کـه مـورد اجمـاع      دانسـتند] آن  جـت مـی  این دسته از فقها [که عمل اهل مدینـه را ح 

علماي مدینه (صـحابه و تـابعین) بـود، محکـم گرفتنـد و ایـن، همـان چیـزي اسـت کـه مالـک            
 »اش اختلافی نیست، بسیارند. هایی که نزد ما، درباره اش گفته است: سنت درباره

ز قـوت و  ها، اختلاف نظر وجود داشت، مـوردي را پذیرفتنـد کـه ا    در مواردي که میان آن
ي قوت و رجحان، یا بدین سبب بود که نظـر و   رجحان بیشتري برخوردار بود. اعتبار و مشخصه

سـو و موافـق قیاسـی     شد یا از این جهت بود که هـم  ي زیادي از آنان، محسوب می دیدگاه عده
چنـین   هـایی ایـن   هاي صریح کتاب و سنت بود یا مشخصـه  قوي قرار داشت و یا برگرفته از داده

االله در چنـین مـوردي [کـه قـولی را از میـان اقـوال مختلـف فیـه          کـه مالـک رحمـه    ت. چنانداش
 »ام. این، بهترین چیزي است که شنیده«گفت:   گزید،] می برمی

یافتنـد، از   اي را نـزد اهـل (علمـاي) مدینـه نمـی      این دسته از عالمان، هرگـاه جـواب مسـأله   
ي مـورد   ستجوي اشارات و مقتضـیات مسـأله  هاي ایشان، درآمده و به ج [چاچوب]کلام و گفته

 پرداختند. بحث می

چنین عراق فـتح خواهـد شـد و  دانستند. هم رفت؛ در حالي که مدینه، برایشان بهتر است. (اما) کاش این را مي
جا خواهند رفت؛ در حالي که مدینه، برایشان بهتـر اسـت. (امـا)  ها و هوادارانشان، به آن گروهي، همراه خانواده

 »این را مي دانستند.کاش 
 ي خاصي از تقسیم میراث است. (مترجم) تشریك، گونه -١
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آوري [احادیث و اصـول و اقـوال فقهـی] رایـج شـد.       در این دوره، تدوین و ترتیب و جمع
ذئب در مدینه، ابن جریج و ابن عیینه در مکـه، ثـوري در    مالک و محمد بن عبدالرحمن بن ابی

اختند و همـان منهجـی را پیمودنـد کـه پـیش از      کوفه و ربیع بن صبیح در بصره، به این کار پرد
 این، بیان کردیم.

ام که دستور دهم تا چند  قصد آن کرده«االله گفت:  رحمه 1منصور [عباسی] در حج به مالک
چه در آن آمده،  اي، به شهرهاي مختلف بفرستم و فرمان دهم به آن نسخه از کتابی را که نوشته

مالـک رحمـه االله [در پاسـخ پیشـنهاد منصـور      » ي نروند.عمل کنند و سراغ کتاب و گفتار دیگر
اي امیرالمؤمنین! این کار را نکن؛ چراکه پیش از این اقوالی به مـردم رسـیده و   «عباسی] گفت: 

هـا و   انـد؛ هـر گروهـی نیـز از ایـن شـنیده       آنان، احادیـث و روایـاتی را شـنیده و روایـت کـرده     
است. بنابراین   موارد اختلافی مردم، گرایش یافتهها، چیزي دریافت کرده و به بخشی از  آموخته

 »اند، عمل نمایند. چه براي خود برگزیده مردمِ هر جایی را بگذار تا به آن
الرشید نیز حکایت شده کـه از مالـک نظـر خواسـت تـا [بـه        ي هارون چنین ماجرایی درباره

چـه در المؤطـا    هد که بـه آن دید ایشان] کتاب مؤطا را بر کعبه بیاویزد و به مردم دستور د صلاح
در  خـدا  این کار را نکن؛ چراکه یاران رسـول «آمده، عمل کنند. امام مالک رحمه االله فرمود: 

رو (در  اند و از ایـن  هاي مختلف، پراکنده شده فروع با هم اختلاف کرده و در مناطق و سرزمین
اي اباعبداالله! خداونـد،  «گفت:  هارون الرشید» اي) سنتی، جاافتاده و نهادینه شده است. هر منطقه

 رحمه االله نقل نموده است. 2این حکایت را سیوطی» همواره تو را موفق بدارد.

او، ابوعبدالله مالك بن انس اصبحي حمیري و امام دارالهجرة و یکي از چهار امام فقهي اهـل سـنت اسـت کـه  -١
محمد  جا درگذشت. شیخ هـ در همان١٧٩باشد. در مدینه، زاده شد و در سال  مذهب مالکي، به او منسوب مي

 الله دارد. ي امام مالك رحمه ابوزهره، پژوهش جامعي درباره
او، ابوبکر بن محمد بن ابوعثمان بن محمد بن خلیل بن نصیر بن خضر فارسي خضیري اسـت. وي، در قـرآن،  -٢

اند. امـا  مذهب پنداشـته علم و تبحر وافري داشت. [برخي، او را شـافعي …حدیث، نحو، صرف، بیان، معاني و
خود را مجتهدي مستقل دانسته که بسیاري از اقوالش،  »…أخلد إلي الأرض  الرد علي من«، در کتاب خودش

هـ ٨٥٥هـ در سیوط به دنیا آمد و در سال ٨٠٤سو و موافق اقوال شافعي بوده است. مترجم] سیوطي، در سال  هم
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، بـیش از دیگـران توانـایی    خـدا  رحمه االله در روایت حدیث اهل مدینـه از رسـول   مالک
اطلاع داشت و سندش، بیش از سند سایر فقها، موثق و قابل اطمینان بود. وي، نسبت به دیگران، 

 ] و اقوال عبداالله بن عمر و عایشهتري از احکام صادرشده توسط عمر [فاروق و دانش بیش
االله  و هوادارانشان داشت. علم روایت و فتوا، توسط مالک و امثالش، پایه گرفت. مالـک رحمـه  
د من در زمانی که مرجع مردم شد، برایشان حدیث روایت کرد، فتوا داد و آنان را از علمش بهره

يوشك أن يضرب النَّاسُ أ�باد الإبل فـلا �ـدون «روایت شده اسـت:  خدا ساخت. از رسول
اند، این حدیث، بر مالـک   عیینه و عبدالرزاق گفته چه ابن بنا بر آن 1»أحدًا أعلم من عالمِ المدينة

ي علمـی مالـک) بـس اسـت. هـواداران       گردد و همین، (براي شناخت پایـه  رحمه االله منطبق می
، روایات و اقوالش را گرد آوردند، نگاشتند، شرح دادنـد، اصـول و دلایلـش را بررسـی     مالک

سـان خـداي    کردند و در صدد اثبات درستیش برآمدند؛ در زمین خـدا پراکنـده شـدند و بـدین    
خواهید به حقیقت گفتارمـان   چه می مند ساخت. چنان متعال، بسیاري از بندگانش را از آنان بهره

االله پی ببرید، به کتاب مؤطا مراجعه کنیـد. در ایـن صـورت،     هب مالک رحمهي اصل مذ درباره
 گونه خواهید یافت که یادآور شدیم. مذهب مالک را آن

رح سنن امام نسـائي، اللألـي شدرگذشت و در قرافه به خاك سپرده شد. وي، تألیفات زیادي دارد؛ از جملـه: 

 .…المصنوعة في الأحادیث الموضوعة، الجامع الصغیر، الدر المنثور و
-٢/٨٢) و معجـم المـؤلفین (٣٣٥-١/٣٢٨)، البـدر الطـالع از شـوکاني (٧٠-٤/٦٥نگا: الضوء اللامع از سخاوي (

 ) از رضا کحاله.٨٤-٨٣
ي  )؛ همـه١/٣٨٦) و بیهقـي (١/٩١)، حـاکم (٢٣٠٨(جبـان  )، ابن٢٦٨٢ي ، ترمذي (شماره٢/٢٩٩نگا: احمد ( -١

انـد. راویـان ایـن  روایـت کرده الزبیـر از ابوصـالح، از ابـوهریره ها از سفیان بن عیینه از ابـن جـریج از ابي این
جریج و ابوزبیر که نااستوارند و امام احمـد، آنـان را از آن جهـت کـه  حدیث، ثقه و مورد اعتماد هستند جز ابن

حبان،  کنند، معیوب و نااستوار دانسته است. با این حال ترمذي، حدیث را حدیث حسن و ابن یت ميبریده، روا
 اند. حاکم نیز حدیث را صحیح قلمداد کرده و ذهبي، با او موافق است. صحیح دانسته
انتظـار «که این حدیث، ضعیف اسـت.. معنـاي حـدیث، از ایـن قـرار اسـت:  گویم: خلاصه این بنده (محقق) مي

رود که روزي مردم، در جستجوي علم، پهلوهاي شترها را بزنند (و بـه سـیر و سـفر بپردازنـد)؛ امـا کسـي را  مي
 »داناتر از عالم مدینه نیابند.
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بنـد اصـول ابـراهیم و     گانـه، بـیش از دیگـران پـاي     االله از میان فقهاي هفت رحمه 1ابوحنیفه
وي، در تخریج اقوال ابراهیم بسیار افتاد که از آن، پا فراتر نهد.  ردیفانش بود و کم اتفاق می هم

پرداخت. اگـر   هاي فروع می بین بود و کامل و باظرافت، به شرح دلایل و گونه توانمند و باریک
 2ي اقـوال ابـراهیم را (از کتـاب الآثـار محمـد      چه براي دانستن حقیقت گفتارمان، چکیـده  چنان

االله مقایسـه   صول و اقوال ابوحنیفه رحمـه ) با ا4شیبه ابی و مصنف ابن 3االله و جامع عبدالرزاق رحمه
باشـد و حتـی    ها جز در موارد اندکی متفاوت و جدا از هم نمـی  کنید، خواهید دید که اقول این

 ایشان، در همین موارد اندك نیز از اصول و اقوال فقهاي کوفه، بیرون نشده است.
دارتـر اسـت؛ وي، در    از همـه نـام   ، درمیان اصحاب و هواداران امام ابوحنیفـه 5ابویوسف

سـان، سـبب گسـترش مـذهب      (رییس قاضیان) بود و بـدین  ةدوران هارون الرشید، قاضی القضا

باشـد و  او، نعمان بن ثابت تیمي کوفي است؛ ایشان، فقیه و مجتهدي است که مذهب حنفي، به او منسـوب مي -١
هــ درگذشـت. نگـا: وفیـات الأعیـان ١٥٠رود. وي، در سـال  شـمار مـي یکي از چهار امام فقهي اهـل سـنت به

 ).٦٨)، و طبقات الشیرازي (٥/٣٩٩(
هــ یـا ١٣٥او، محمد بن حسن بن فرقد شیباني حنفي (ابوعبدالله) و فقیه، مجتهد و محدثي اسـت کـه در سـال  -٢

فه همراه شد. تعدادي تألیف دارد کـه اي، حدیث شنید و چند سال نیز با امام ابوحنی هـ به دنیا آمد.. از عده١٣٢
چنـین کتـاب  و هم (الجامع الکبیر و الصـغیر)، (الإحتجـاج علـي مالـك)توان اشاره کرد به:  از آن جمله مي

) و معجـم المـؤلفین ١/٥٧٤)، وفیـات الأعیـان (١٨٢-٢/١٧٢. نگا: تاریخ بغداد خطیب بغـدادي (…(الآثار) و
)٣/٢٢٩.( 

هــ ٢١١ن نافع صنعاني حمیري (ابوبکر) است؛ محدث، حـافظ و فقیهـي کـه در سـال او، عبدالرزاق بن همام ب -٣
توان اشاره کرد به: (الجامع الکبیر)، (تزکیة الأرواح) و (المصـنف).. نگـا: شـذرات  درگذشت. از تألیفاتش مي

 ).١٢٩-٢/١٢٦) و میزان الإعتدال (١/٣٣١)، تذکرة الحفاظ (٢/٢٧الذهب (
شـیبه اسـت؛ وي، محـدث، حـافظ،  بن ابراهیم بن عثمان کوفي، معروف به ابوبکر بن ابياو، عبدالله بن محمد  -٤

هــ از دنیـا رفـت. نگـا: شـذرات ٢٣٥فقیه و مفسر بوده و (السنن في الفقه) از تألیفات اوست. ایشـان، در سـال 
 ).٢/٢٧١) و معجم المؤلفین (١٩-٢/١٨)، تذکرة الحفاظ (٢/٨٥الذهب (

م بن حبیب انصاري کوفي بغدادي (ابویوسف) است؛ فقیه، اصولي، مجتهد و محدثي کـه او، یعقوب بن ابراهی -٥
تـرین اثـرش، کتـاب (الخـراج) اسـت. نگـا: تـذکرة  هـ درگذشـت. مهم١٨٢هـ زاده شد و در سال ١١٣در سال 

 .٢٢٥)، الفوائد البهیة ص٢٧٠-١/٢٦٩الحفاظ (
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ابوحنیفه گشت و باعث شد تا در عراق، خراسان و ماوراءالنهر، احکام قضایی بـر اسـاس همـین    
 مذهب، صادر شود.

هـاي ایـن مکتـب     از میان هواداران ابوحنیفه، محمد بـن حسـن، بـیش از دیگـران بـا آمـوزه      
اند که نزد امام ابوحنیفه و ابویوسف  اش آورده پیوستگی داشته و تألیفاتش نیز بهتر است. درباره

ي  گاه به منطقـه  فقه آموخت و سپس به مدینه رفت و مؤطاي امام مالک را نزد ایشان خواند. آن
ه مسـایل  خود بازگشت و به تطبیق یکایک مسایل مذهب اصحابش بـا المؤطـا پرداخـت؛ هرگـا    

چه میان اقوال مذهب و  کرد و چنان یافت، به آن عمل می سوي المؤطا می مذهب را موافق و هم
سو با مذهب  گزید که هم المؤطا اختلافی وجود داشت، نظر آن دسته از صحابه و تابعین را برمی

در  شد که بـا حـدیثی صـحیح    یارانش بود. اگر در این پهنه با قیاس و تخریج ضعیفی مواجه می
کـرد و گفتـاري از اقـوال     تعارض قرار داشت و یا مخالف عمل اکثر علما بـود، آن را رهـا مـی   

جـا کـه در    دانسـت. ابویوسـف و محمـد، تـا آن     نمود کـه آن را ارجـح مـی    سلف را انتخاب می
ي استدلالی ابراهیم را در پـیش گرفتنـد و    االله (اقوال و) شیوه توانشان بود، همانند ابوحنیفه رحمه

تلافشان، فقط در دو جنبه بود: یا شیخشان، از مذهب ابراهیم تخریجی داشت که این دو، با او اخ
ردیفـانش، اقـوال    شد که از ابراهیم و هـم  جا ناشی می سو نبودند و یا اختلاف، از آن موافق و هم

مختلفی وجود داشت و این دو، در ترجیح برخی از اقوال بر بعضی دیگر، بـر خـلاف ابوحنیفـه    
 کردند. ل میعم

آوري اقــوال ایــن ســه پرداخــت و تعــداد زیــادي از مــردم را از  االله، بــه جمــع محمــد رحمــه
االله، به این تصانیف روي آوردنـد و   مند ساخت. یاران و هواداران ابوحنیفه رحمه تصنیفش، بهره

ی، هاي استدلال ریزي اصول و شیوه پس از تلخیص و تقریب اقوال و یا شرح و تخریج آن و پایه
 سان، (این مجموعه،) مذهب ابوحنیفه نامیده شد. در خراسان و ماوراءالنهر پراکنده شدند و بدین

که ابویوسف و محمد، دو مجتهد مطلق بوده و در بسیاري از اقـوال و آراي اصـولی و    با آن
خـاطر   بـه االله تعالی،  ها و ابوحنیفه رحمهم اند، باز هم مذهب این با ابوحنیفه اختلاف داشته  فرعی،

یکی قلمداد شـده   ،(الجامع الکبیر) و (المبسوط)سویی در این اصل و تدوین مذاهبشان در  هم
 است.
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بنـدي اصـول و فروعشـان،     در زمـان پیـدایش ایـن دو مـذهب و تـدوین و جمـع       شافعی
ي نخستین مجتهدان را مورد وارسی قرار داد و در آن، امـوري یافـت    پرورش یافت؛ وي، کرده

ز پیمودن راهشان بازداشت (و از پذیرش اقوالشان منصرف کـرد.) خـودش در کتـاب    که او را ا
 به این امور اشاره کرده است؛ از جمله: (الأم)
انـد و از ایـن جهـت     را قبـول کـرده   2و منقطـع  1شافعی، آنان را دید که روایـت مرسـل   -1

 شود. (معتقد بود که) در کارشان، نقص و خلل، وارد می
گـردد کـه    هاي روایت حدیث، گردآوري شـود، روشـن مـی    که اگر راهاو بر این باور بود 

هـا، بـا    باشـد و تعـداد زیـادي از ایـن دسـت روایـت       اسـاس مـی   بسیاري از روایـات مرسـل، بـی   
رو پـذیرش روایـت مرسـل را منـوط بـه وجـود        هاي مسند، در تعارض قرار دارد؛ از ایـن  روایت

 .هاي اصول بیان شده است شروطی دانست که در کتاب
هاي مختلف و  نزد فقهاي پیشین براي جمع میان اقوال و روایت ،اي هیچ ضابطه -2

رو (شافعی از پیمودن راه فقهاي پیش از خود منصرف  متعارض، وجود نداشت؛ از این
ها را در کتابی گردآورد و  شد و) به وضع اصول و ضوابطی در این پهنه پرداخت و آن

طور مثال حکایت شده  فقه، به انجام رسید. بهاین، نخستین تدوینی بود که در اصول 

شود کـه بـدون سـند، توسـط  گویي به روایتي گفته ميمرسل، اسم مفعول است و به معناي مطلق (بدون قید) و  -١
 راوي معروفي، نقل شود. مرسل در اصطلاح، تعاریف متفاوتي دارد؛ از جمله:

 شود که آخر سندش (بعد از تابعي) بیان نشده باشد. مرسل، به روایتي گفته مي
کنـد کـه راوي  فرقـی نمي توسـط فـردي تـابعي؛ خدا مرسل، عبارت است از روایت گفتار، کردار و تقریر رسـول

حـازم و سـعید بـن  تابعي، کوچك باشد (مانند ابوحاتم و یحي بن سعید انصاري) یا بزرگ (ماننـد قـیس بـن ابي
 مسیب).

 شود. چنین روایت راوي از شخصي که از او نشنیده (و سماعش به ثبوت نرسیده)، مرسل نامیده مي هم
 تر نورالدین عتر.به تحقیق: دک ٥١صلاح، ص نگا: علوم الحدیث ابن

)، المستصـفي ٢١)، جامع التحصیل في أحکام المراسیل از علائـي (ص١/٢٨٦و ر.ك به: توضیح الأفکار صنعاني (
 ).٧١)، تیسیر مصطلح الحدیث از دکتر محمود طحان (ص١/١٦٩از ابوحامد غزالي طوسي (

شـود کـه  لاح بـه روایتـي گفتـه ميمنقطع، اسم فاعل است به معناي بریده و گسسته (متضاد اتصال). در اصـط -٢
 ).٧٧تر، نگا: تیسیر مصطلح الحدیث از طحان (ص پیوسته نباشد. براي توضیح بیش هم سندش، متصل و به
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گرفت  که شافعی، به نزد محمد بن حسن رفت؛ محمد بن حسن بر اهل مدینه خرده می
پذیرند؟ محمد بن حسن در  که چرا شهادت یک گواه را به همراه سوگندش می

براي آیا واقعاً «شافعی، گفت: » کاري بر کتاب خدا است. این، افزون«گفت:  باره می این
اي از)کتاب خدا  توان خبر واحد را بر (ظاهر آیه تو این نکته به اثبات رسیده که نمی

حال که چنین است، بگو: چرا «محمد، گفت: آري. شافعی ادامه داد: » افزون دانست؟

ألا لا «اند:  که فرموده خدا ي رسول وصیت براي وارث را بنا به (خبر واحد و) فرموده
 فرماید: دانی؟! مگر غیر از این است که خداي متعال، می می ناروا 1»وصية لوارث

حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿
َ
چنینی  شافعی، مصادیقی این .]۱۸۰: البقرة[ ﴾لمَۡوتُۡ ٱعَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

االله رد شد  براي محمد بن حسن آورد و بدین ترتیب گفتار محمد بن حسن رحمه
 وپایان یافت.

دار امر فتوا و قضاوت بودند،  لما و فقهاي تابعی که عهدهبرخی از احادیث صحیح به ع -3
رو به رأي خود اجتهاد کرده، بر اساس مسایل عمـومی و کلـی نظـر     نرسیده بود؛ از این

داده و یا پیرو صحابه فتوا داده بودند. این دسته از احادیث، در سومین طبقـه و طـراز از   
مل به این روایات از آن جهت که آن ها از ع فقها، روشن و آشکار شد. با این حال آن

ي خود و بر خلاف روش غیراختلافـی و متفـق آنـان مـی      را مخالف عمل مفتیان منطقه
اي بـر حـدیث دانسـتند و دلیلـی بـر       هـا، ایـن را خـرده    دانستند، خـودداري نمودنـد. آن  

 اعتباري (عمل به) آن پنداشتند. بی
اند و زمانی روشن و هویدا شـد کـه اهـل    حتی برخی از احادیث، بر طراز سوم نیز پوشیده م

حدیث، سخت به جمع طرق روایت مشغول شدند و به گوشه و کنار دنیا رفتند و بدین ترتیب به 
 ها) پرداختند. کنکاش و جستجو از اهل علم (وآگاهان به روایت

، ١٥٤)، طیالسـي در المسـند (ص٥/٢٦٧)، احمـد (٢٧١٣ماجـه ( )، ابن٢١٢٠)، ترمذي (٢٨٧٠روایت: ابوداود ( -١
) از ٤٢٧ي ، شـماره١/١٢٥) و سـعید بـن منصـور (٦/٢٦٤قـي ()، بیه١/٦٤)، دولابي در الکني (١١٢٧ي شماره

 »هان! براي وارث، وصیتي نیست.«باشد:  . این حدیث صحیح است و بدین معنا ميحدیث ابوامامه
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ا ه ـ انـد و از آن  ها را جز یک یا دو صحابی روایت نکرده اند که آن  بسیاري از احادیث چنان
هـا، از فقهـا    سـان بسـیاري از روایـت    اند. آري، بـدین  نیز تنها یک یا دو نفر رواي، روایت نموده

آوري حدیث پرداختند، آشکار شده است.  پوشیده مانده و در دوران حفاظ حدیث که به جمع
خبـر   انـد کـه سـایر منـاطق، از آن بـی      اي از زمان، اهل بصره، احادیثی روایت کرده مثلاً در برهه

کرد علماي صحابه و تابعین بدین منـوال   االله روشن و واضح کرد که روي اند. شافعی رحمه ودهب
هـاي   اي، بـه دنبـال حـدیث بودنـد و پـس از آن، بـه سـراغ سـایر راه         ها در هر مسأله بوده که آن

 یافتند. رفتند که حدیثی نمی استدلالی می
ود دست کشیده و بـه حـدیث عمـل    رسید، از نظر خ چنین اگر بعدها حدیثی، به آنان می هم

یافـت، عمـل نکـردن فقهـاي یـک منطقـه بـه         کردند. بدین ترتیب اگر همین منوال ادامه مـی  می
شـد و تنهـا    اعتباري حدیث، تلقی نمی حدیثی (به سبب در دسترس نبودن آن روایت)، سبب بی

تـوان بـه    مـی  طور مثال کردند. به رفت که دلیلش را بیان می زمانی صحت حدیث، زیر سؤال می
ي ولیـد   تر آن به نسـخه  که به طرق زیادي که بیش 2اشاره کرد؛ حدیث صحیحی 1حدیث قلتین

) و شـافعي ٥١٧ماجه ( )، ابن١/١٧٥)، نسائي (٦٧)، ترمذي (٦٣)، ابوداود (٢/٢٧نگا: روایت احمد در المسند ( -١
-١١٧ي ، شـماره٦٧حبـان (ص )، ابن٩٢ي ، شـماره١/٤٩نین نگا: صحیح ابـن خزیمـه (). هم چ١/١٨در الأم (

گویـد: ایـن حـدیث، بنـا بـر شـرط شـیخین، صـحیح اسـت.  )؛ حـاکم مي١/١٣٢موارد) و المستدرك حـاکم (
عنهما کـه گفتـه  الله ) از عبداللـه بـن عمـر رضـي٢٦٢-١/٢٦٠) و بیهقي (٢٣-١/١٣طور ر.ك: دارقطني ( همین

ي (حکم) آبي سؤال شد که در (آبگیري) از بیابان است و حیوانات و درندگان، به  درباره خدا ولاست: از رس
هرگـاه آب بـه «یعنـي:  »إذا بلغ الماء قلت� لـم �مـل الخبـث«فرمودنـد:  خدا آن رفت و آمد دارند. رسول

 »دارد. ي دو کوزه برسد، ناپاکي برنمي اندازه
)، آلبـاني در ٢٩-١/٢٨حجـر در التلخـیص ( چنـین ابن ) هم١/١٣٢اسـت. ( این حدیث را حاکم صحیح دانسته -٢

) این حدیث را صحیح ٧/٦٥) و شیخ عبدالقادر ارناؤوط در تخریج جامع الأصول (٢٣ي ، شماره١/٦٠الإرواء (
اصطلاح مدافعان مذهب (و در واقع مخربان اصول اماماني که خـود  اند. [جاي تعجب است که برخي به دانسته

هـا  کنند که او نیز همانند این پندارند و گمان مي الله را بر مذهب خود مي خوانند)، دهلوي رحمه یرو آنان ميرا پ
نامند، به انکار احادیث صحیح برآیـد؛ امـا دهلـوي و  چه، آنان، آن را مذهب مي حاضر بوده به قیمت دفاع از آن

اند که در صورت ناسازگاري حدیثي صـحیح  این نبوده زنند، قایل به کساني که این آقایان، دم از پیروي آنان مي
کرد صحابه و تـابعین در  ي دهلوي: روي توان از در انکار حدیث، وارد شد! اي کاش به گفته با قولي فقهي، مي
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گردد، روایت شده است. طریـق روایـت ایـن حـدیث، عبـارت اسـت از: ولیـد         (ابوالولید) برمی
از عبیـداالله بـن    -یا محمـد بـن عبـاد بـن جعفـر     –(ابوالولید) بن کثیر، از محمد بن جعفر بن زبیر 

انـد؛ ایـن حـدیث، بعـدها از طـرق دیگـري نیـز         عمر روایت کرده ها از ابن بداالله و هر دوي آنع

گرفـت.  شد و فراتر از هر عنوان، عمل به احادیـث صـحیح در اولویـت قـرار مي مورد عمل به احادیث دنبال مي
اي از اقـوال فقهـي نهفتـه اسـت کـه  ه منافعي براي برخي، در پسِ تعصب و سرسختي بر پارهمعلوم نیست که چ

گران عمـل بـه سـنت را کـه پیـروان  کوشند تا دعـوت فریبي مي زنند و با عوام چنین دم از دفاع از مذهب مي این
هایي انشـاگونه و عـاري  هستند، بدخواه دین معرفي کنند و با نگاشته …واقعي امامان بزرگواري چون ابوحنیفه و

از دلایل عقلي و نقلي و البته بدور از اصول و ضوابط بزرگاني که ظاهر سخنشان را چـون سـخن خـدا و رسـول 
پردازند که بزرگان ما (امثال ابوحنیفه، شافعي، مالـك) و [البتـه  کنند، به انکار عملي همان اصولي مي قلمداد مي
گران عمل به  . آري، اجتهاد، شروطي دارد و بر اساس همین شروط، دعوتاند و بیان کرده  ها!] گفته خدایان آن

سنت، افسارگسیختگي و پیروي هوا و هوس را گریز از دین دانسته و رهروان چنـین اجتهـادي را سـالکان وادي 
ي صـریح خـدا یـا حـدیث صـحیح  توان بـا وجـود نـص و گفتـه جاست که آیا مي دانند؛ سخن این ضلالت مي

ي خود از تقلید کورکورانـه و  طلبانه گفتاري دیگر را ملاك عمل قرار داد؟ برخي، در دفاع منفعت، خدا رسول
گویند: این  ها مي ي خدا و رسول را ندارند!! آن انگارند که توان درك گفته بسته، امت مسلمان را طوري نفهم مي
ها باید گفت: این امتي که شـما،  به اینگوییم، بپذیرند.  ] مي…چه را ما [ امت، چون نفهم است[!]، باید هر آن

کنید و مدعي هستید، توان درك آیات و احادیث را ندارنـد، چگونـه تـوان درك و تمییـز  ها را نفهم قلمداد مي آن
هاي درست و نادرست شما را دارند که فتوایتان از یـك دارالإفتـاء تـا دارالافتـاي بعـدي، متفـاوت و بلکـه  گفته

یا بهتر نیست که امت به ظاهر نادان (البته به گمان شما) از روي نفهمي هم کـه شـده، باشد. پس آ متعارض مي
نمایـان ناسـزاگویي کـه در برابـر  هاي کتاب و سنت باشد تا عامل بـه اقـوال متعـارض برخـي مفتي عامل به داده

ن، از نقد دیگران بر خود، پندارند. این آقایا آیند و همه جز خود را ابله مي منتقدانشان، از در فحش و دشنام برمي
گران سنت را زناکاراني ترسیم نمایند که  دهند تا در بیان و نوشتار، دعوت شوند، اما به خود حق مي عصباني مي

گر با  اي ضدمذهبي و بلکه ستیزه دارند تا بدین ترتیب از داعیان سنت، چهره هر جفایي در حق دوشیزگان روا مي
دهنـد کـه هـر چـه  هـا، بـه خـود حـق مي ي اربعه، بـه تصـویر بکشـند. این ائمهبهاي بزرگاني چون  میراث گران

خواهند، بگویند و بنویسند؛ اما اگر کسي، دو کلمه حرف حسابي بزند کـه بـا مرامشـان و یـا بـه تعبیـري بـا  مي
 ي مـا را از کننـد.. خـداي متعـال، همـه گریـز و دشـمن علمـا معرفـي مي اغراضشان، ناسازگار باشـد، او را دین

گر راه سعادت باشد  توزي مصون بدارد و بر زبان و قلم ما، سخناني جاري بفرماید که روشن ورزي و کینه غرض
 گیرمان شود. مترجم] و در آخرت، دست
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دو، گرچـه ثقـه و     ي روایت، به همین طریق انجـام شـده اسـت.) ایـن     روایت شد (و گرنه عمده
انـد. ایـن حـدیث، در     ي مفتیان و مراجع مـردم قـرار نداشـته    اند، اما در جرگه مورد اطمینان بوده

ها نیز به این حدیث  ها و حنفی ، پوشیده بود و شایع نشد؛ مالکی1عید بن مسیب و زهريدوران س
  عمل نکردند؛ اما شافعی، به آن عمل نمود.

، حـدیث  2کنـد  طور حدیثی که به اختیار طرفین معامله در محل داد و ستد، اشاره مـی  همین
عنهما بـه آن عمـل    االله رضیعمر و ابوهریره  صحیحی است که به طرق زیادي روایت شده و ابن

رو بر اسـاس ایـن    عصرانشان ناپیدا ماند و از این گانه و هم این حدیث، بر فقهاي هفت 3اند. کرده

او، محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب زهري (ابوبکر) است؛ محدث، حافظ، فقیه و مورخي که از مدینه بود  -١
و اسـباب نـزول آیـات دارد. وي، در  خدا هاي رسول تصانیفي در موضوع جنگو در شام، سکونت کرد. او 

 ).٧/٣١٧) و الأعلام (٣/٧١٥هـ درگذشت. نگا: معجم المؤلفین (١٥٠هـ زاده شد و در سال ٥٨سال 
)، ٢/٢٥٠)، دارمـي (١/٥٦)، احمـد (٢/٦٧١کنـد کـه مالـك در المؤطـا ( مرحوم مؤلف، به حـدیثي اشـاره مي -٢

ــاري ( ــلم ( )٢١١١بخ ــوداود (١٥٣١و مس ــذي (٣٤٥٥-٣٤٥٤)، اب ــائي (١٢٤٥)، ترم ــه  ) و ابن٧/٢٤٨)، نس ماج
هرگاه دو نفـر بـا «اند. در این حدیث آمده است:  معنا روایت کرده به الفاظ مختلف و هم عمر ) از ابن٢١٨١(

ي فسـخ معاملـه) مختـار اند و با هم هسـتند، (بـرا ها تا زماني که از هم جدا نشده هم معامله کنند، هر یك از آن
ها، دیگري را مختار قرار دهد؛ پس اگر یکي از دو طرف، دیگري را مختار قـرار دهـد و  است یا اگر یکي از آن

چنین اگر پس از انجام معامله از هم جدا شوند و هـیچ یـك  شود؛ هم بدین ترتیب معامله کنند، معامله منعقد مي
 »یابد. پایان مي ها از معامله منصرف نگردد، معامله از آن

عمـر،  طالـب، ابن گویـد: جمهـور علمـاي صـحابه و تـابعین از جملـه: علـي بـن ابي نووي، در شرح مسـلم مي -٣
ي اسلمي، طاووس، سعید بن مسیب، عطاء، شـریح قاضـي، حسـن بصـري، شـعبي، زهـري،  عباس، ابوبرزه ابن

ن مدیني، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهویـه، ذئب، سفیان بن عیینه، شافعي، ابن مبارك، علي ب اوزاعي، ابن ابي
ابوثور، ابوعبید، بخاري و سایر محدثان، بر همین باورند که برخورداري از حـق فسـخ معاملـه بـراي هـر یـك از 
طرفین داد و ستد، محفوظ است. اما امام ابوحنیفـه و مالـك، ربیعـه، نخعـي و در روایتـي ثـوري، معتقدنـد کـه 

ي اخیـر از فقهـا را رد کـرده،  شـود. نـووي، بـاور دسـته طـرفین داد و سـتد، تمـام ميمعامله، با ایجاب و قبـول 
هــا هــیچ جــواب درســتي بــراي تأییــد رأیشــان  کنــد و این هــا را رد مي گویــد: احادیــث صــحیح، پنــدار این مي

 ندارند..(مترجم)
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انـد و شـافعی، بـه     اعتباري حدیث پنداشته حدیث فتوا ندادند. مالک و ابوحنیفه، این را سبب بی
 آن عمل کرده است.

آوري شد و پس از آن، افـزایش یافـت،   االله گرد در عصر شافعی رحمه اقوال صحابه -4
شاخه شـد. وي، بسـیاري از ایـن اقـوال را دیـد کـه بـا حـدیث          متفاوت گردید و شاخه

صحیحی که به آنان نرسیده بود، در تعارض قرار داشت و شاهد این بود که سلف، در 
کنند؛ بدین ترتیب شافعی، اقوالی را کـه اختلافـی    چنین مواردي به حدیث، مراجعه می

آنان، مردانی هستند و «د و بر سر آن اتفاق نظري وجود نداشت، واگذاشت و گفت: بو
 »ما نیز مردانی هستیم.

شافعی، برخی از فقها را دید که آراي غیرشرعی را با قیاسی که شریعت، روا داشته، در  -5
اي  دهند و آن را در پـاره  آمیزند و این دو را از یکدیگر، جدا و متمایز قرار نمی هم می

خاطر مصـلحت و یـا    نامند. منظورم از رأي، این است که صرفاً به از موارد استحسان می
چـه   که علت حکـم از آن  (رفعِ) حرج، حکمی صادر گردد و قیاس عبارت است از این

شدت با این  ي آن دور بزند. شافعی، به به آن تصریح شده، برداشته شود و حکم، بر پایه
 1ي استحسـان  هر کس به ضابطه«آن پرداخت و گفت:  کرد برخورد نمود و به رد روي

 ها: الف) تعریف استحسان از دیدگاه اصولي -١
اي، به حکم مسایل همانندش  که انسان، براي حکم در مورد مسأله این گوید: استحسان، عبارت است از کرخي مي

کند، از حکم نخست، عـدول نمایـد و بـر  خاطر ضرورتي که عدول از حکم اول، اقتضا مي روي آورد و البته به
 خلاف آن حکم کند.

انجامـد و منجـر بـه  روي در حکـم مـي گوید: استحسان، پیش رو نهادن قیاسي است که به غلو و زیاده رشد مي ابن
 نماید. شود که استثنا از آن قیاس ایجاب مي مبالغه در آن به حکمي دیگر مي

اي به  گوید: بهترین تعریف براي استحسان، این است که استحسان، عبارت است از عدول به حکم مسأله طوفي مي
 خاطر وجود دلیل شرعي خاصي و این، مذهب احمد حنبل است. مسایل همانندش به

انـد، عبارتسـت از: عـدول از  هایي کـه آن را پذیرفته گویـد: استحسـان در نـزد اصـولي تاد عبدالوهاب خلاف مياس
 اي که دلیلي شرعي، چنان عدولي را ایجاب نماید. حکمي به حکم دیگر به مقتضاي دلیلي شرعي در مسأله

 ها در مورد حجت بودن استحسان، عبارتند از: ب) مشهورترین مذاهب و دیدگاه
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حاجـب در   ایـن حکایـت را ابـن   » روي بیاورد، گویی قصد آن کرده کـه شـارع شـود.   
 آورده است. (مختصر الأصول)

اي پوشیده و مبهم اسـت.    ي سن رشد یتیم اشاره کرد که مسأله توان به مسأله طور مثال می به
اند: هرگاه  و پنج سالگی در نظر گرفته و بر همین اساس گفته رو فقها، زمان رشد را بیست از این

انـد؛ بـر    ها این را استحسان تلقی کرده گردد. آن یتیم، به این سن برسد، اموالش به او واگذار می
 1نماید.  خلاف قیاس که به عدم واگذاري اموال یتیم به او حکم می

چـه  دانند که توسط آن برخي از احکام در برابر آن ها و حنابله، استحسان را دلیلي شرعي مي جمهور احناف، مالکي
گونـه کـه  رسند. این دسته از علما، استحسان را همان کند، به ثبوت مي قیاس یا الفاظ عمومي نصي، ایجاب مي

 .اند آوردیم، در قالب عبارات مختلف و گوناگوني تعریف کرده
ادبـي، گسـتاخي و جـرأت  شافعي، معتقد است که استحسـان، جایگـاهي شـرعي نـدارد؛ بلکـه او، استحسـان را بي

ي  کند، پنداشته و آن را هـوا و هـوس در پهنـه چه دلیل شرعي، ایجاب مي ناشایست در مورد شریعت در برابر آن
 دین و شریعت قلمداد کرده است.

دانند که  ها، استحسان را دلیلي مي دانند؛ اما نه دلیل شرعي مستقلي. این مي برخي از علما، استحسان را دلیلي شرعي
باشد؛ چراکه استحسان، عملي است که در حد و معیار خاصـي بنـا بـر قیـاس و  به سایر دلایل شرعي وابسته مي

 پذیرد. عمل به عرف یا مصلحت خاصي صورت مي
بررسـي موضـوع استحسـان، در «استحسـان، گفتـه اسـت:  ي الله از همین دسته علماست که دربـاره شوکاني رحمه

گـردد، مـورد  ي شـرعي بـاز مي اي که به سایر ادلـه فایده است؛ زیرا اگر آن را به عنوان مسأله مبحثي مستقل، بي
ایم و اگر استحسان را جدا و مسـتقل از ایـن دلایـل بپنـداریم، در  کنکاش قرار دهیم، کاري تکراري انجام داده

فت که چنین استحساني، در شریعت هـیچ جایگـاهي نـدارد و تنهـا جسـارت و گسـتاخي در مـورد واقع باید گ
آورد کـه در  گیرد و گاهي مسایلي را به دنبال خود مي رود که گاهي در تضاد با دین قرار مي شمار مي شریعت به

 شریعت موجودیتي ندارند.
) و نزهــة الخــاطر العــاطر از دومــي ١٦٦-٤/١٦٢)، الإحکــام آمــدي (٥٠٨-٥٠٣نگــا: الرســالة از امــام شــافعي (ص

ــه، از ٢٤١-٢٤٠)، إرشــاد الفحــول شــوکاني (ص٤١١-١/٤٠٧( ــص ب ــا لا ن )، مصــادر التشــریع الدســلامي فیم
 )٢٣٠-٢٢٨)، المدخل إلي اإرشاد الأمة از محمد صبحي حسن حلاق (ص٨٣-٦٧عبدالوهاب خلاف (ص

ي رشد،  ي استحسان، مظنه گردد که بر اساس ضابطه ضح ميبا بررسي تعاریفي که در مورد استحسان بیان شد، وا-١
گوید: (بر خلاف قیاس که به عدم واگـذاري  که مرحوم مؤلف، مي اصل صدور حکم قرار گرفته است؛ اما این

شود که در قیاس، علت حکم، (یعنـي یتیتمـي) مـلاكِ عمـل  جا ناشي مي نماید) از آن  اموال یتیم به او حکم مي

                                                                                                               



 علل اختلاف فقها    ٥٦

شـده توسـط    ردي را در کـار انجـام  االله چنـین مـوا   که: هنگامی که شافعی رحمـه  خلاصه این
هـا و فروعـی ایجـاد نمـود؛      فقهاي پیشین دید، فقه را از رأس گرفت و اصولی بنـا نهـاد و شـاخه   

سـان، بـا کـار نیکـویی کـه انجـام داد، همگـان را (از علمـش)          هایی تصنیف کرد و بدین کتاب
ح، و تخـریج  نویسـی، شـر   هـایش روي آوردنـد و بـه خلاصـه     مند ساخت. فقهـا، بـه کتـاب    بهره

، در گوشـه و کنـار دنیـا     هـاي اسـتدلالی   ریـزي اصـول و شـیوه    تصانیفش پرداختند و پس از پایه
 االله تعالی، شکل گرفت. ترتیب مذهب شافعی رحمه  پراکنده شدند و بدین

چنان به قوت خود باقي بماند و بر اسـاس آن، حکـم شـود،  اگر بنا بر آن باشد که این علت، هم گیرد و قرار مي
ي معتبر رشد که در  بدین معنا خواهد بود که همواره باید، سرپرستي، براي اموال یتیم، وجود داشته باشد و مظنه

 گردد.(مترجم) اعتبار مي شود، در چارچوب قیاس، بي استحسان مطرح مي

                                                                                                               



 

 

 :بخش سوم
 هاي اختلاف اهل حدیث و اصحاب رأي عوامل و خاستگاه

بن مسیب، ابـراهیم، زهـري، و در زمـان مالـک و      باید دانست که برخی از علما در دوران سعید
ي  ها، پرداختن به آراي شخصی (و خوداندیشی و اظهار نظر درباره چنین پس از آن سفیان و هم

دانستند و از فتوا دادن و استنباط جز در زمانی که چاره و گریزي نداشتند،  مسایل) را ناپسند می
 خـدا  آنان در آن زمـان، روایـت احادیـث رسـول     تر ي بیش هراسیدند. بلکه توجه و اندیشه می

 بود.
من، ناخوشـایند و ناپسـند   «اي سؤال شد؛ وي، فرمود:  ي مسأله درباره از عبداالله بن مسعود

دانم که براي تو چیزي را حرام کنم که خداوند، آن را بر تو حرام کرده اسـت یـا چیـزي را     می
 »ا بگردانم.که خدا، برایت حلال و روا داشته، حرام و نارو

اي مردم! به نزول بلا و مصیبت، پـیش از فروآمـدنش تعجیـل و    «گوید:  می معاذ بن جبل
شتاب نکنید؛ همانا درمیان مسلمانان، همواره کسانی هستند کـه چـون از آنـان سـؤال شـود، بـه       

اي دستی شما، بر گر را برآورند. (بنابراین دیگر نیازي به پیش درستی پاسخ بگویند و نیاز پرسش
 »گویی به سؤالات نیست.) پاسخ

اش، حکمـی) نـازل    چه کـه (دربـاره   ي ناپسند بودن سخن گفتن در آن چنین روایاتی درباره
بـه جـابر بـن زیـد      عمـر  ، روایت شده است. ابنمسعود عباس و ابن نشده، از عمر، علی، ابن

ه گذشته و هویـدا شـده،   تو، از فقهاي بصره هستی؛ بنابراین جز به قرآن ناطق یا سنتی ک«فرمود: 
فتوا مده؛ چراکه اگر تو، چنین بکنی (و به غیـر کتـاب و سـنت فتـوا بـدهی) هـم خـودت را در        

 »کشانی. افکنی و هم دیگران را به هلاکت و نابودي می ي هلاکت می ورطه
گوید: زمانی که ابوسلمه به بصره آمد، به همراه حسن، بـه نـزدش رفـتم. او، بـه      ابوالنضر می

ي اشتیاق دیدارت، مشتاق  تو حسن هستی؛ هیچ کس در بصره نیست که به اندازه«ت: حسن گف
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دهی؛ پس از این به رأي خود  دیدارش بوده باشم؛ به من خبر رسیده که تو به رأي خود فتوا می
 »یا سخنی از کتاب خدا باشد. خدا که سنتی از رسول فتوا مده مگر آن

گیـرد؛ بنـابراین بایـد در     دا و بنـدگانش قـرار مـی   عـالم، درمیـان خ ـ  «گویـد:   منکـدر مـی   ابن
هرگـاه از شـما سـؤالی    «از شـعبی پرسـیدند:   » جستجوي راهی باشد که از آن میان، خارج شود.

براي دریافت پاسخت) انگشت، روي کسی گذاشتی «(فرمود: » کردي داشتید؟ شد، چه روي می
نشـین (عـالمش)    شد، به یار و هـم  می باره، اطلاع دارد؛ (قبلاً) هرگاه از شخصی سؤال که در این

گـر را بـه     قدر (براي اجتنـاب از فتـوا دادن) پرسـش    گر را بده و آن گفت: جواب این پرسش می
دادند که در نهایت بـه همـان فـردي کـه اول از او پرسـیده بـود، ارجـاع داده         دیگري حواله می

 »شد. می
گوینـد،   برایت مـی  خدا یث رسولها از احاد چه را که این آن«چنین شعبی گفته است:  هم

ها را دارمی روایـت   (این گفته» الخلاء بینداز.  کنند، در بیت چه را به رأي خود بیان می بگیر و آن
 کره است.)

اي رایـج   گونـه  ها و جراید حدیث در بلاد اسلامی بـه  تدوین احادیث و آثار و نوشتن کتاب
نا به رایج شدن تدوین احادیث، جریده و یا شد که ب تر کسی از اهل روایت یافت می شد که کم

کتابی (از احادیث و آثار) نداشته باشد. آن دسته از بزرگان اهل روایت که در آن زمان بودنـد،  
آوري  به مناطق مختلف از جمله حجـاز، شـام، عـراق، مصـر، یمـن و خراسـان رفتنـد، بـه جمـع         

ادنـد و بـا ظرافـت و دقـت تمـام بـه       هاي حدیث را مورد بررسی قرار د ها پرداختند، نسخه کتاب
ها، احادیث  یاب مشغول شدند و بدین ترتیب با تلاش و توجه این جستجوي احادیث و آثار کم

آوري نشـده بـود، تـدوین شـد و برایشـان چنـان چیـزي (از         و آثاري که براي گذشـتگان جمـع  
یجـه طـرق روایـی    دسترسی به احادیث) فراهم گردید که براي پیشینیان فراهم نشده بـود و درنت 

چه برخی از اهل روایت از صد طریـق   بسیاري به ایشان رسید و در اختیارشان قرار گرفت؛ چنان
تر برخوردار شدند. البته برخی از طرق روایت که براي بعضی هویدا شد، بر  روایت و بلکه بیش

گی و اي دیگر پوشیده ماند. اهل روایـت، محـل و جایگـاه هـر حـدیث را از لحـاظ پیچیـد        عده
ي شواهد و قراین، به احادیث  پوشیدگی یا شهرت و انتشار دریافتند و توانستند با بررسی ظریفانه

 ها پوشیده مانده بود، دست یابند. صحیح بسیاري که بر مفتیان پیش از آن
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شما از اخبار و روایات صحیح، بیش «االله، چنین گفت:  االله تعالی به احمد رحمه شافعی رحمه
چه کوفی باشد و چـه بصـري یـا    –و آگاهی دارید؛ بنابراین اگر از روایت صحیحی از ما دانش 

 همام نقل کرده است.) (این روایت را ابن» اطلاع داشتی، به من بگو تا به سراغش بروم. -شامی
ي خاصـی هماننـد شـام و عـراق و یـا       آري بسیاري از احادیث صـحیح را تنهـا اهـل منطقـه    

ي  بـرده از ابوموسـی و نسـخه    ي برید بن ابی اند؛ مانند نسخه ردهخصوصی روایت ک ي به خانواده
نـام و ناشـناحته    چنین ممکن است که یک صحابی، گم عمرو بن شعیب از پدرش از جدش. هم

خبر  چنینی بی تر اهل فتوا از احادیثی این بوده و جز تعداد اندکی، از او روایت نکرده باشند. بیش
دار) در دسترشـان   اي (صـحابه و تـابعین نـام    حابه و تابعین هر منطقهاند و تنها آثار فقهاي ص بوده

 بوده است.
آوري احادیـث و   یابی و جمـع  زیستند، تنها توانایی دست کسانی که پیش از اهل روایت می

ي پـیش از اهـل روایـت، در     مرامـان خـود را داشـتند. طبقـه     ي خود و اصحاب و هـم  آثار منطقه
ي احـوال و شــواهد   هـا تنهــا بـه مشـاهده    عـدالت و راسـتی آن  شـناخت اسـماي رجـال و میــزان    

کردند؛ اما محدثان، در این پهنـه بـا دقـت و ظرافـت خاصـی وارد       ظاهریشان اعتماد و بسنده می
ي مستقلی در تدوین، بحث و وارسی در موضوع صحت و درستی روایـت   شدند و این را رشته

هـا، نکـات مـبهم و     اساس این تدوین و کنکـاش سان بر  یا سقم و نادرستی آن، قرار دادند؛ بدین
ها، بر ایـن دسـته از    ها) یا انقطاع و بریدگی آن در مورد اتصال و پیوستگی (سند روایت  پوشیده

 اهل روایت هویدا شد.
گونه کـه   بستند و آن کار می ها، تمام تلاش خود را در این پهنه به سفیان و وکیع و امثال این

یـابی بـه حـدیث مرفـوع      اش به اهل مکه یادآوري کرده، بـراي دسـت   هابوداود سجستانی در نام
پرداختند. این طبقه (از محدثان) چهل هزار حـدیث   متصلی، به کنکاش درمیان هزار حدیث می

االله نیـز مشـهور اسـت کـه      کنند. در مورد امام بخاري رحمه یا نزدیک به این تعداد را روایت می
االله نیز  اند. ابوداود رحمه میان ششصد هزار حدیث، برگزیدهایشان، احادیث صحیح بخاري را از 

کتاب (سنن) را با گزینش احادیث از میان پانصد هزار حدیث، تدوین کرده است. احمد حنبل 
قـرار داد؛ بـدین ترتیـب کـه هـر       خـدا  ي شناخت حدیث رسول االله نیز مسندش را سنجه رحمه
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به یک طریق روایت شده بود، برایش قایل به شد هرچند که  یافت می (المسند)حدیثی که در 
 دانست. اساس می پایه و اساسی بود و در غیر این صورت، آن را بی

در رأس این طبقه از اهل روایت، عبدالرحمن بن مهدي، یحیی بـن سـعید قطـان، یزیـد بـن      
، فضـل  شیبه، مسدد، هناد، احمد بن حنبل، اسحاق بـن راهویـه    هارون، عبدالرزاق، ابوبکر بن ابی

ي اول محـدثین   هـا را طـراز و طبقـه    ردیفانشان قرار داشتند و این بن دکین، علی بن مدینی و هم
ریزي فن روایت و شناخت مراتب حدیث، به فقه، روي آوردنـد؛   دانیم. محققان، پس از پایه می

ایشـان،  آنان، بر این باور نبودند که باید از پیشینیان تقلید شخصی نمود. این در حالی اسـت کـه   
دیدنـد؛ امـا    هاي استدلالی مـی  احادیث و آثار مختلف و متعارض را در هر یک از اقوال و شیوه

چنـین   و هـم  و آثار صحابه و تـابعین  خدا ها، احادیث رسول کردشان چنین بود که آن روي
ریـزي کـرده بودنـد، مـورد بررسـی قـرار        اقوال مجتهدانی که برخی از اصول و ضـوابط را پایـه  

هـا بـدین    کـرد ایـن   کرد را شرح دهـیم بایـد گفـت: روي    دند. اگر خواسته باشیم این رويدا می
ي صریحی از قرآن وجود داشت، مراجعـه بـه سـایر     اي آیه ترتیب بود که هرگاه در مورد مسأله

ي قرآن در مورد آن مسأله به ترتیبی بود که چندین برداشت  دانستند و اگر آیه منابع را ناروا می
ي  چـه در کتـاب خـدا، پیرامـون مسـأله      رفتند و چنان را به دنبال داشت، سراغ سنت میو قرائت 

کرد که آیا  کردند؛ فرقی نمی مراجعه می خدا یافتند، به سنت رسول مورد بحثشان، چیزي نمی
شده بود و یا تنها از اهـل دیـار و خانـدانی خـاص و یـا بـه        آن سنت، درمیان فقها رایج و شناخته

ي عمل به سنت) تفاوتی نداشت  چنین براي ایشان (در پهنه شد. هم صی روایت میخصو طریق به
ي مورد بحثشان،  اند و یا نه؟. بنابراین اگر در مورد مسأله که آیا صحابه و فقها، به آن عمل کرده

حدیثی وجود داشت، به هیچ یک از آثار مخالف با آن و یا اجتهاد هیچ یک از مجتهدان عمـل  
رفتند کـه پـس از کوشـش و تـلاش      ها، زمانی به سراغ اقوال صحابه و تابعین می نکردند. آ نمی

یافتنـد؛ در   ي مـورد بحثشـان، حـدیثی نمـی     بسیار در وارسی و بررسی احادیث، در مورد مسـأله 
ي  مراجعه به اقوال صحابه و تابعین نیز همانند پیشینیان خود، خودشان را مقید به گـروه و منطقـه  

د. بلکه اگر جمهور خلفا و فقها در مورد چیزي اتفاق نظر داشتند، به آن عمـل  داستن خاصی نمی
ها، اختلاف نظر وجود داشـت، گفتـار کسـی را     اي میان آن چه در مورد مسأله کردند و چنان می
طور در صورتی  تري بود. همین ي بیش پذیرفتند که داراي علم، زهد و ورع و حفظ و حافظه می
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کردنـد کـه شـهرت     یافتند، بـه قـولی عمـل مـی     سان می دو قول برابر و هم اي که در مورد مسأله
هاي عمومی کتاب و سنت و  ماندند، در داده یابی به حکم، باز می تري داشت. اگر از دست بیش

یافتنـد، آن را در حکـم،    چه همانند مسأله را مـی  اندیشیدند و چنان ها می اشارات و مقتضیات آن
اي انجـام   ي ویـژه  ي اصـل و ضـابطه   کردند؛ این رویه، بـر پایـه   مل میي مورد بحث، ح بر مسأله

ها، بر مبناي فهم و گواه دل (بدور از هواپرستی و پاکشان)، بدین منـوال عمـل    شد. بلکه آن نمی
ي  گران نیست؛ بلکه سـنجه  چه میزان تواتر، تعداد راوایان و وضع و حال روایت کردند. چنان می

افتـد. ایـن موضـوع را در بیـان      اي اسـت کـه در دل مـی    سخ در مورد مسألهتواتر، یقین و باور را
هـاي صـریح و    کـرد و گفتـه   احوال صحابه مورد بررسی قرار دادیم؛ این اصول برگرفته از روي

 باشد. روشن نخستین محدثان و مجتهدان می
مراجعـه   گویـد: هرگـاه طـرفین درگیـر بـراي قضـاوت بـه ابـوبکر         میمون بن مهـران مـی  

ي  چـه دربـاره   کـرد و چنـان   کردند، ایشان، هنگام قضاوت ابتدا بـه کتـاب خـدا مراجعـه مـی      می
نمود   یافت، مطابق آن حکم می ي مورد اختلاف طرفین درگیر، حکمی در کتاب خدا می مسأله

نگریسـت   می خدا ي مورد نظرش، در سنت رسول ي مسأله و در صورت نیافتن حکمی درباره
ي موضـوع مـورد قضـاوت     چـه در سـنت، حکمـی دربـاره     ابـد و چنـان  تا حکم مـورد نظـر را بی  

اي پـیش آمـده؛ آیـا از     گفت: چنین مسأله کرد و به آنان می یافت، از مردم جست و جو می نمی
شنید که  باره سراغ دارید یا نه؟ گاهی پاسخش را از مردم می حکمی در این خدا سنت رسول

کرد و  ت فرمودند و بر همان اساس نیز قضاوت میي این مسأله چنین قضاو درباره خدا رسول
البته در » خبر داشته باشد. خدا الحمد الله که درمیان ما کسی بود که از حکم رسول«فرمود:  می

یافت، با علما مشـورت   صورتی که پس از پرس و جو از مردم نیز به حکمی از سنت دست نمی
ي مـورد بحـث،    ي مسأله اتفاق نظر درباره یابی به اجماع و کرد و در صورت دست و رایزنی می

 نمود. حکم قضایی صادر می
اگـر (هنگـام قضـاوت) چیـزي از     «اي به شریح (قاضـی) نوشـت:    در نامه عمر بن خطاب

کتاب خدا یافتی، مطـابق آن حکـم کـن و دیگـران، تـو را از حکـم خـدا برنگرداننـد؛ اگـر بـه           
بنگـر و   خـدا  سـت، بـه سـنت رسـول    اي رسیدگی کردي که حکمش، در کتاب خـدا نی  مسأله

اي مواجـه شـدي کـه حکمـش، در      مطابق سنت آن حضرت، حکم نما؛ در صورتی که با مسأله
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اش اتفـاق نظـر دارنـد، عمـل کـن و       چه مردم، درباره نبود، به آن االله کتاب خدا و سنت رسول
یانت نیافتی، و اقوال پیشین اي که حکمش را در کتب خدا، سنت پیامبر اگر رسیدگی به مسأله

یکی از این دو کار انجام بده: اگر خواستی، به رأي خود اجتهاد کن و بـه همـین ترتیـب پـیش     
 »توانی از اظهار نظر شخصی بپرهیزي و به گمان من، همین برایت بهتر است. چنین می برو. هم

ام کردیم و در مق ـ بر ما زمانی سپري شد که ما قضاوت نمی«گوید:  می عبداالله بن مسعود
بینید، سرنوشتی مقدر فرموده (که به وجود  گونه که می قضاوت نبودیم؛ اینک خداي متعال، آن

قضاوت، نیاز است.) بنابراین هر کس که پس از ایـن، قضـاوتی بـه او واگـذار گردیـد، مطـابق       
اي بـه او واگـذار شـد کـه      چه در کتاب خدا است، حکم نمایـد و اگـر رسـیدگی بـه مسـأله      آن

اند، حکم نمایـد   خدا قضاوت کرده چه رسول می در کتاب خدا نیست، مطابق آناش حک درباره
نیـز   خـدا  اي مواجـه شـد کـه حکمـش، در کتـاب خـدا نیسـت و رسـول         چه بـا مسـأله   و چنان
اند، قضاوت نماید و  چه صالحان و نیکوکاران حکم نموده اند، برابر آن اش حکمی نکرده درباره

ر مـن، ایـن اسـت! چراکـه (حـلال و حـرام، هـر دو روشـن و         ترسم و هم نظ نگوید: من، هم می
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چه را که تو را در  ؛ پس (آن1مشخص هستند و درمیان حلال و حرام، امور مشتبهی وجود دارد)
 »2برانگیز نیست، روي بیاور.) چه شک اندازد، واگذار و به آن شک می

ونش، حکمـی بـود،   شد، اگر در قرآن پیرام ي چیزي سؤال می درباره عباس هرگاه از ابن
پیرامـون   خـدا  داد و اگر حکم آن، در قرآن نبود و از رسـول  گر پاسخ می مطابق آن به پرسش

داد و در غیـر ایـن    کننـده، جـواب مـی    آن مسأله، حکمی سراغ داشت، بـر اسـاس آن بـه سـؤال    
داد؛ در صـورتی کـه موضـع     عنهمـا فتـوا مـی    االله هاي ابوبکر و عمر رضی صورت، بر اساس گفته

 داد. یافت، به رأي خود نظر می بوبکر و عمر را در قبال آن مسأله نمیا
چنـین   خـدا  گوییـد: رسـول   ترسید از ایـن جهـت کـه مـی     آیا نمی«گوید:  می عباس ابن

 »اند و فلانی چنین گفته است، به عذاب الهی گرفتار شوید و یا در زمین فرو روید؟!. گفته
ي موضــوعی) بــراي شخصــی، حــدیثی از  (دربــارهاالله  ســیرین رحمــه گویــد: ابــن قتــاده مــی

ي این موضـوع) چنـین و چنـان گفتـه      بیان کرد؛ آن شخص گفت: فلانی، (درباره خدا رسول

)، ترمذي ٣٣٢٩،٣٣٣٠)، ابوداود (١٥٩٩)، مسلم (٥٢،٢٠٥١؛ نگا: بخاري (خدا اي است به حدیث رسول رهاشا-١
انـد:  روایت کـرده کـه فرموده خدا از رسول ): نعمان بن بشیر٣٩٨٤ماجه ( ) و ابن٧/٢٤١)، نسائي (١٢٠٥(
ٌ و بينهما أمورٌ مشتبهات لا ي« ٌ و إنَّ الحرامَ ب�ِّ قي إسـتبرأ إنَّ الحلالَ ب�ِّ علمهنَّ كثٌ� مِن النَّـاسِ فمَـن اتّـَ

لدينِهِ و عرضِهِ و مَن وقع في الشبهاتِ وقع في الحرامِ كالراعي يرعي حول الح� يوشك أن يرتـع فيـه ألا و 
ِ �ارمه، ألا و إن في الجسدِ مضغة إذا صلحت صلح الجسدُ كلـّه و إذا  لكل ملِكٍ ح�؛ ألا و إنّ ح� ا�َّ

حلال و حرام، هر دو روشن و مشـخص هسـتند و درمیـان «یعني:  »لجسدُ كلُّه ألا و � القلبفسدت فسد ا
ها بپرهیزد، دیـن  دانند. هر کس، از آن ها را نمي حلال و حرام، امور مشتبهي وجود دارد که بسیاري از مردم، آن

ي قرق و حریم  در کنارهو ایمانش را حفاظت نموده است و کسي که از شبهات نپرهیزد، مانند کسي است که 
گاه  چراگاه، گوسفندانش را بچراند و هر آن احتمال دارد که گوسفنداش، وارد منطقه ي قرق و ممنوعه شوند.آ

گاه باشید که در بدن پاره گوشتي اسـت  باشید که هر پادشاه، حریمي دارد و حریم خدا، محرمات او هستند. آ
خواهد بود و اگـر فاسـد و خـراب باشـد، تمـام بـدن خـراب  صلاح باشد، تمام بدن درست که اگر درست و به

 »گردد؛ هان! آن عضو، قلب است. مي
عنهما  الله انــد: حســن بـن علــي رضــي ) روایـت کرده١/٢٠٠) و احمــد (٢٥٢٩حـدیث صــحیحي کـه ترمــذي ( -٢

 »دَعْ ما ير�بك إلي ما ير�بك«حفظ کردم که فرمودند:  خدا گوید: این حدیث را از رسول مي
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گـویی کـه    کنم و تو، مـی  را بیان می خدا من، براي تو حدیث رسول«سیرین فرمود:  است. ابن
 »فلانی چنین و چنان گفته است؟!

زیز چنین فرمان نوشـت کـه کسـی حـق نـدارد، بـا وجـود        گوید: عمر بن عبدالع اوزاعی می
اند، در مواردي است  چه ائمه به عنوان نظر شخصی گفته کتاب خدا، از خود اظهار نظر کند؛ آن

طـور   نیز به بیان آن نپرداختـه اسـت؛ همـین    خدا اي نازل نشده و سنت رسول اش آیه که درباره
به آن پرداختـه اسـت، از خـود اظهـار نظـر       مچه سنت پیامبر اکر ي آن کسی حق ندارد درباره

 »کند.
گوید: ابراهیم، بر این باور بود که (در جماعت دو نفره) مقتدي، سـمت   االله می اعمش رحمه

، او خـدا  را آوردم کـه رسـول   عبـاس  ایستد؛ بـرایش روایـت سـمیع زیـات از ابـن      چپ می
پـس از شـنیدن ایـن روایـت، آن را     عباس) را براي قیام به سمت راستشـان بردنـد. ابـراهیم،     (ابن

 پذیرفت و به آن عمل کرد.
ي موضـوعی، سـؤال کـرد؛ شـعبی، در      االله رفـت و از او دربـاره   شخصی، به نزد شعبی رحمه

آن شـخص از شـعبی   » بـاره چنـین و چنـان گفتـه اسـت.      در ایـن  مسـعود  ابن«پاسخش گفت: 
شما از «ه بگوید. شعبی، فرمود: ي آن مسأل درخواست کرد که او (شعبی)، نظر خودش را درباره

آورم و او، نظـر   روایـت مـی   مسـعود  کنیـد؟ مـن، بـرایش از ابـن     کار این شخص تعجب نمـی 
سرایی مشغول شوم، بهتر از این است کـه   خواهد! به خدا سوگند که اگر به ترانه شخصی مرا می

 رده است.)ها را دارمی، روایت ک (این، گفته 1»براي تو از پیش خود اظهار نظر کنم!
گوید: ما، نـزد وکیـع بـودیم؛ وي بـه      السائب چنین روایت کرده که ایشان می ترمذي از ابی
(هنگـام   خـدا  با وجودي که رسول«نگر (از اصحاب رأي) بود، چنین گفت:  شخصی که رأي

 آن» پنـدارد.  انـد، ابوحنیفـه، آن را مثلـه مـی     بیرون آمدن از احرام،) موي (قربانیشان) را تراشـیده 
افزایـد: وکیـع را دیـدم     ابوسـائب مـی  » این، از ابراهیم نخعی، روایت شده است.«شخص گفت: 

چنـین   خـدا  رسـول «شدت عصبانی و برآشفته شد و گفت:  (که با شنیدن سخن آن شخص) به
گویی که ابـراهیم، چنـین    اند)؛ آن وقت تو، می اند (و با عملشان، این سنت را مقرر فرموده گفته

 اند. (مترجم) چنین خودرأیي بیزار بوده سرایي و هم قدر از ترانه نگرید که سلف، چهب -١
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ات برنگـردي،   دانم کـه تـو را زنـدان کننـد و تـا از گفتـه       ن، تو را سزاوار این میگفته است؟! م
 1»چنان در زندان بمانی. هم

روایـت شـده کـه آنـان همـواره       از عبداالله بن عباس، عطـاء، مجاهـد و مالـک بـن انـس     
توان رد کرد و نپذیرفت، جز سـخن   توان پذیرفت و هم می سخن هر کسی را هم می«گفتند:  می

 »چون و چرا) پذیرفت. را که باید (بی خدا رسول
ي این اصول،  که این دسته از علما، پس از تدوین احکام (و احادیث فقه) بر پایه این خلاصه

شده یا مسایلی که در آن دوران مطرح شد، احادیث صحیح،  ي تمام مسایل از پیش طرح درباره
چنـین در   قابل اعتبار، یافتنـد. هـم   چنین صحیح حسن و مرفوع و متصل یا مرسل و موقوف و هم

هـا و   این پهنه به روایاتی از شیخین یا سایر خلفا و قاضیان شهرها و فقهاي منـاطق و نیـز اسـتنباط   
هاي عمومی یا اشارات و مقتضیات، دسـت یافتنـد و بـدین ترتیـب خـداي       هایی از داده برداشت

احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه در متعال، عمل به سنت را برایشان میسر فرمود. در این میان 
 نگري فقهی فراتر از دیگران بودند. ي روایت و شناخت مراتب حدیث و ژرف گستره

آوري احادیـث و روایـات بسـیاري بـود؛      تدوین فقه به صورتی که بیان شد، منوط به جمـع 

صـدهزار  آمده که از احمد بن حنبل سـؤال شـد: آیـا برخـورداري از      غایۀ المنتهیچه در  چنان
که بـه   االله منفی بود تا این حدیث، کافی است تا کسی بتواند فتوا بدهد؟ پاسخ احمد حنبل رحمه

طور؟ فرمود: در این صورت امیدوارم (که شخصـی بـا یـاد     او گفته شد: پانصد هزار حدیث چه
وا ي احمد حنبل، این است کـه فت ـ  داشتن پانصد هزار حدیث بتواند اهل فتوا باشد.).مفهوم گفته

 باشد. دادن، بر اصل برخورداري از دانش حدیث، استوارمی
آوري  خداي متعال، نسل دیگري به وجود آورد که دیدند، محدثان پیشـین، زحمـت جمـع   

و کارشـان را آسـان     احادیث و تـدوین فقـه بـر اسـاس احادیـث فقـه را از فرارویشـان برداشـته        

جاي بحث و تأمل دارد که آیا اتباع و پیروي هوشمندانه از پیشنیان و امامان فقهي بهتر است یا تقلید کورکورانه؟  -١
چون و چـرا بپـذیریم؟  ا و رسول، بيهاي خد سان گفته هایشان را هم و آیا پیروي از آنان بدین معنا است که گفته

دهد که پیرو راستین، کسي اسـت کـه هماننـد آنـان،  اندکي توجه و انصاف در اصول و عملکرد ائمه، نشان مي
خاطر عنوان و قالب مکتبي خاص، دانسته و ندانسـته  ي دیگران برتر بداند و به ي خدا و رسول را بر گفته فرموده

 رنخیزد. (مترجم)به ستیز با حدیث و سنت صحیح ب
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شده  آوري ها از قبیل بررسی احادیث جمع تهرو به فعالیت و پژوهش در سایر رش اند؛ از این کرده
هـا) و   توسط علماي حدیث (یزید بن هارون، یحیی بن سعید قطان، احمد و اسحاق و امثال ایـن 

 شده پرداختند. آوري گلچین احادیث صحیح از میان تمام احادیث جمع
و مناطق  چنین احادیثی را که مبناي آراي فقهی فقها و علماي شهرها محدثان این دوره، هم

طـور احادیـث    مختلف بود، گرد آوردند و به بیان صحت و سقم احادیث پرداختند. آنان، همین
آوري کردنـد و یـا در روایـت     شاذ و نادري را که علماي پیشـین، روایـت نکـرده بودنـد، جمـع     

هایی را گرد آوردند که توسـط پیشـینیان تخـریج نشـده و در عـین حـال از        حدیث، طرق و راه
هـاي   هـا و ارزش  برتري سند و روایت فقیه از فقیه یا حـافظ از حـافظ و سـایر موضـوع     اتصال یا

 علمی برخوردار بود.
ماجـه،   این دسته از محدثان، عبارتند از: بخاري، مسلم، ابوداود، عبد بن حمید، دارمـی، ابـن  

 ها. ل اینابویعلی، ترمذي، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیهقی، خطیب، دیلمی و ابن عبدالبر و امثا
ي  دارتر هستند و گستره اند، نام ها که تقریباً در یک دوران بوده به پندار من، چهار نفر از این

 رسانی بیشتري به دیگران از لحاظ تصنیف و تدوین احادیث داشته و دارند: علمی و بهره

 ١ابوعبدالله بخاريـ ۱
رد و بر اساس آن، بـه اسـتنباط   ایشان، احادیث صحیح متصل و رایج را از سایر احادیث، جدا ک

الجـامع  فقه، سیرت و تفسیر پرداخت. بخاري، شروط خاصی در نظـر گرفـت و بـر اسـاس آن،     

 را تصنیف کرد. الصحیح

او، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بخاري جعفي (ابوعبدالله) است؛ محدث، فقیه، حافظ و مورخي که  -١
هــ زاده شـد. محمـد بـن اسـماعیل بخـاري ١٩٤ي وافري داشت؛ او، در سال  در تمام علوم رایج دورانش، بهره

د تا از محدثان مناطق مختلف، حدیث فرابگیرد. وي، الله در جستجوي دانش به شهرهاي زیادي سفر کر  رحمه
توان اشاره کرد به: الجامع الصحیح، التـاریخ الکبیـر، السـنن فـي الفقـه،  تألیفات زیادي دارد که از آن جمله مي
 الأدب المفرد، رفع الیدین في الصلاة.

خلکـان  یـات الأعیـان از ابن)، وف٧٦-١/٦٧)، تهـذیب الأسـماء و اللغـات از نـووي (٣٤-٢/٤نگـا: تـاریخ بغـداد (
 ).٣/١٣٠) و معجم المؤلفین (١٢٤-٢/١٢٢)، تذکرة الحفاظ از ذهبي (٥٧٧-١/٥٧٦(
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را در خواب دید کـه   این حکایت به ما رسیده که یکی از بندگان نیک خدا، پیامبر اکرم
شافعی) مشغول گشته و از کتـاب مـن،   تو را چه شده که به فقه محمد بن ادریس («به او گفتند: 

» خـدا! کتـاب شـما، چیسـت؟     اي رسـول «آن شخص، (در خواب) عرض کـرد:  » اي؟ غافل شده
اي شهرت یافتـه و مـورد    خورم که صحیح بخاري، به اندازه قسم می» صحیح بخاري.«فرمودند: 

 ت.پذیرش قرار گرفته که هیچ کتابی (در موضوع حدیث) به آن حد و پایه نرسیده اس

 ١مسلم نیشابوريـ ۲
شـود، از   مسلم، آهنگ آن کرد که احادیث متصل و مرفوعی را کـه سـنت از آن، اسـتنباط مـی    

ها را به اذهان و تـوان   اند، در بیاورد و آن ي احادیثی که محدثان قبلی گرد آورده میان مجموعه
ا آسان نماید؛ از سان استنباط از احادیث (صحیح) ر حفظ و یادگیري افراد، نزدیک کند و بدین

جـا نمـود تـا     طرز بسیار خوبی گرد آورد و طرق روایت هر حدیث را یـک  رو احادیث را به این
هـاي مختلـف سـندها، بـه بـارزترین       اختلاف الفاظ و متون، کاملاً روشن و هویدا باشد و شـاخه 

 شکل ممکن درآید. مسلم، احادیث مختلف در هر موضوعی را گرد آورد تا هیچ عذري بـراي 
گردانی از سـنت و رفـتن بـه سـراغ      کسانی که زبان عربی را یاد دارند، در مورد اعراض و روي

 هاي این و آن، باقی نماند. گفته

 ٢ابوداود سجستانيـ ۳

ي ابوالحسن است؛ وي، محدث و حـافظي اسـت  او، مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد قشیري نیشابوري با کنیه -١
چنین  حدیث شنید؛ هم …بن حنبل وکه به حجاز، عراق و شام سفر کرد و از یحیي بن یحیي نیشابوري و احمد 

هـ به دنیا ٢٠٤هـ یا ٢٠٦اند.. مسلم، در سال  بارها به بغداد رفت و ترمذي واهل بغداد، از او حدیث روایت کرده
هـ درگذشت. برخي از تألیفـاتش، عبارتنـد از: الجـامع الصـحیح، الکنـي و الأسـماء، أوهـام ٢٦١آمد و در سال 

 اب التمییز في الحدیث.المحدثین، طبقات التابعین، کت
)، تهـذیب الأسـماء و اللغـات ١٥٢-٢/١٥٠)، تـذکرة الحفـاظ (١٠٤-١٣/١٠٠نگا: تاریخ بغـداد خطیـب بغـدادي (

 ).٨٥٢-٣/٨٥١)، معجم المؤلفین (٩٢-٢/٨٩(
او، سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد ازدي سجستاني (ابوداود) است؛ او، محدث، حافظ و فقیهي  -٢

ها، سفرهاي زیادي کرد و از مشایخ شام، مصر، حجاز،  آوري احادیث و تصنیف و تخریج آن براي جمع بود که

                                           



 علل اختلاف فقها    ٦٨

ها را گـرد   ابوداود، این هدف را دنبال کرد که احادیث مورد استدلال فقها و متداول درمیان آن
ته از احادیثی بپردازد که مبناي اقوال فقهی علماي شهرها آن دس  آوري چنین به جمع بیاورد و هم

) را تصنیف کرد و در آن، احادیث صحیح، حسن و معتبر در عمـل  السننرو ( بوده است. از این
 را گرد آورد.

ام که بر ترکش، اجماع شده باشـد؛   در کتابم، حدیثی نیاورده«االله گفته است:  ابوداود رحمه
و طـوري بـه بیـان اسـباب       عیفی که در کتابم آمده، تصریح کردهچنین به ضعف احادیث ض هم

 1»شناسان، قابل درك است. ام که براي حدیث ضعف پرداخته
ي اسـتنباط و   اي شرح داده و عنوان کـرده اسـت کـه در پهنـه     گونه ابوداود، هر حدیثی را به

بـه ایـن نکتـه     …چـه غزالـی و   ي کـاربردي یافتـه اسـت؛ چنـان     اظهار نظر، براي هر عالمی جنبه
 اند که: سنن ابوداود براي هر مجتهدي، کافی است. تصریح کرده

 ٢ابوعیسي ترمذيـ ۴

هــ در بصـره ٢٧٦هــ یـا ٢٧٥هــ متولـد شـد و در سـال ٢٠٢عراق و خراسان، حدیث شـنید. ابـوداود، در سـال 
 وست.چنین أسئلة لأحمد عن الرواة الثقات و الضعفاء، از آثار ا درگذشت. کتاب السنن و هم

-٤/١٦٩حجـر ( )، تهـذیب التهـذیب از ابن٧/١٤٢اثیـر ( )، الکامل في التـاریخ از ابن٥٩-٩/٥٥نگا: تاریخ بغداد (
 ).١/٧٨٤)، معجم المؤلفین (١٧٣

 ، به تحقیق: دکتر محمد صباغ.٢٥ي ابوداود به مردم مکه)، ص داود إلي أهل مکة (نامه رك به: رسالة ابي -١
ره بن موسي بن ضحاك سلمي ترمذي (ابوعیسي) و محدث، حافظ، مورخ و فقیهـي او، محمد بن عیسي بن سو  -٢

چـه  هـ زاده شد و در نزد محمد بن اسماعیل بخاري، شـاگردي کـرد و بـا او در آن٢١٠است که در حدود سال 
. روایت کرده، مشارکت نمود …بشار و ي برخي از مشایخش از قبیل قتیبة بن سعید و علي بن حجر و ابن درباره

ابوعیسي ترمذي، براي کسب حدیث، به خراسان، عراق و مکه و مدینه سـفر کـرد؛ اسـتادش بخـاري نیـز از او 
چنـین العلـل  هـ در ترمذ درگذشت. الجامع الصحیح، الشـمائل و هم٢٧٩حدیث شنیده است. ترمذي، در سال 

 في الحدیث، از آثار اوست.
عمـاد  )، شـذرات الـذهب از ابن٣٨٩-٩/٣٧حجـر ( ز ابن)، تهـذیب التهـذیب ا١٨٨-٢/١٨٧نگا: تـذکرة الحفـاظ (

 ).٥٧٤-٣/٥٧٣)، معجم المؤلفین (١٧٥-٢/١٧٤(
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ي بخاري و مسلم را در تدوین احادیث، طوري نیکو دانسته کـه گـویی بـه تبیـین      ترمذي، شیوه
هـایش، بـراي    اند؛ وي، روش ابوداود را نیز (از آن جهت) پسندیده کـه آورده  همه چیز پرداخته

ي کاربردي یافته است. ترمذي، این دو شیوه را در هم آمیخت و اقوال صـحابه،   علم، جنبه اهل
سان کتـاب جـامعی فـراهم آورد و در بیـان طـرق       تابعین و علماي شهرها را بر آن افزود و بدین

اي که به بیان یکی از طرق روایت بسنده کـرد و   گونه روایت، اختصار و ظرافت به خرج داد؛ به
طرق، فقط اشاره نمود. ابوعیسی ترمذي، چند و چون هر حدیثی را بیان کرد که صحیح  به سایر

گـر،   چنین به بیان سـبب ضـعف پرداخـت تـا پـژوهش      و حسن است یا ضعیف و منکر. وي، هم
طور کامل از وضعیت حدیث مورد بحثش، آگاه شود و دریابد که کدامین حـدیث، معتبـر و    به

کـه   االله از بیان جایگاه حدیث از لحاظ ایـن  د است. ترمذي رحمهکدامین حدیث، غیر قابل استنا
مشهور است یا غریب و ناشناخته، غفلت نکرد. او، اقوال صحابه و فقهاي شهرها را بیـان کـرد و   

شد،  ي افرادي را که باید بیان می در این پهنه کسانی را که به بیان نامشان نیاز بود، نام برد و کنیه
رو  ل، هیچ چیزي را نگذاشت که بر عالمان، مخفی و پوشیده بماند. از اینذکر کرد و بدین شک

 سازد. اند: این کتاب، نیاز (علمی و تحقیقی) هر مجتهد و مقلدي را برآورده می گفته
موازي با محدثان، در دوران مالک و سفیان و پس از ایشـان، گروهـی بودنـد کـه سـؤال را      

ها، معتقد بودند: مبنا و زیرساخت دین،  دن، باکی نداشتند؛ آندانستند و از فتوا دا ناخوشایند نمی
کـه حـدیثی    دیدنـد. ایشـان، از ایـن    اي جز نشـر و گسـترش آن، نمـی    رو چاره فقه است و از این

االله  چه شعبی رحمـه  هراسیدند. چنان نسبت دهند، می خدا اي را به رسول روایت کنند و یا گفته
تر از پیامبر برسد و حدیث، به کسی فروتر از ایشـان   ی پایینگفته است: اگر سند حدیثی، به کس

تر است؛ چراکه اگر از آن چیزي کم باشد و یا چیزي بـه آن   نسبت داده شود، براي ما، محبوب
صـورت گرفتـه اسـت (و     افزون گردد، کم و زیاد شدن، بر سخن کسی فروتر از رسول اکرم

باشـد و یـا اجتهـادي اسـت کـه بـه رأي خـود         حداکثر) برداشت و قرائت ایشان، از نصوص می
 »اند. کرده

طـور   علقمه، ایـن  بگویم: یاو که بگویم: عبداالله، چنین گفته  این«گوید:  االله می ابراهیم رحمه
 »گفته است، برایم بهتر و خوشایندتر است.
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اش  کـرد، رنـگ چهـره    حـدیث، روایـت مـی    خـدا  از رسـول  هرگاه عبداالله بن مسعود
 »، این یا همانند این گفته را فرمودند.االله رسول«گفت:  پرید و می می

شما به کوفه و نزد «را به کوفه فرستاد، فرمود:  1هنگامی که گروهی از انصار عمر فاروق
گوینـد: اصـحاب    آیند و می ها، پیش شما می روید که پیوند وافري با قرآن دارند؛ آن کسانی می

خواهنـد کـه    آیند و از شما می اند. آنان، نزد شما می هآمد خدا اند؛ یاران رسول آمده محمد
 »کم، حدیث روایت کنید. خدا برایشان حدیث بگویید؛ بنابراین، برایشان از رسول

شد، (از قیل  اي به او ارجاع داده می گوید: شعبی عادت داشت که هرگاه، مسأله عون می ابن
کـرد.)   ت (و پیرامون مسأله، زیاد بحـث مـی  گف گفت و می کرد؛ اما ابراهیم، می و قال) پرهیز می

 ها را امام دارمی، روایت کرده است. این گفته
تدوین فقه، حدیث و احکام و مسایل، از جهت و به ضرورتی دیگر نیـز، رایـج شـد؛ بـدین     
ترتیب که برخی، چندان احادیث و آثاري در اختیار نداشتند که بتوانند به استنباط فقه بر مبنـاي  

داد و  هایشان نیز گواهی نمی گزینش و انتخاب اهل حدیث و محدثان، بپردازند؛ دلاصول مورد 
ها روي بیاورند.  بندي آن دانست که به بررسی اقوال علماي مناطق مختلف و جمع خوشایند نمی

چنین در مورد توان خود در این پهنه تردید داشتند و در عین حال امامان و پیشوایان فقهیشان  هم
تـر بودنـد.    هـا مایـل   دانسـتند و از دل، بـه آن   ترین درجه و جایگاه علمی و تحقیقی میرا در بالا

، 2آیا از ایشان کسـی هسـت کـه ثبـوت و تـوان علمـیش از عبـداالله       «چه علقمه گفته است:  چنان
 »تر باشد؟ بیش

بـرایم بهتـر و خوشـایندتر     ،چنـین گفتـه  یا علقمـه،   که بگویم: عبداالله این«گوید:  ابراهیم می
 »است.

تر است و اگر فضیلت  ابراهیم، در مسایل فقهی از سالم آگاه«به اوزاعی فرمود:  ابوحنیفه
گفتم: علقمـه از عبـداالله    داشت، می صحبتی و صحابی بودن نبود و عبداالله، چنین فضیلتی نمی هم

 »تر است. فقیه بن عمر

اي که به همین کتاب به تحقیق: شیخ عبدالفتاح ابوغده داشتم نیز  در متن کتاب، امصار، ثبت شده و در مراجعه -١
 رسد. (مترجم) به نظر ميي عمر، انصار صحیح  ي گفته امصار آمده بود؛ به گمان بنده بنا بر ادامه

 منظور، عبدالله بن مسعود است. (مترجم) -٢
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سرعت سمت و سوي  به زنی و هوشی بودند که این دسته از علما، داراي چنان قدرت گمانه
گویی مسایل بر اساس  توانستند به پاسخ شد و می ي دیگر متوجه می اي به مسأله ذهنشان از مسأله

مرامان خویش بپردازند. واقعاً درست است که هر کسی را بهر چیزي  اقوال اصحاب و هم

يهِۡمۡ فرَحُِ ﴿ فرماید: اند. خداي متعال، می آفریده  .]٥٣المؤمنون: [ ﴾٥٣ونَ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
ها، فقه را بر این اساس فـراهم آوردنـد کـه هـر یـک از ایشـان، کتـاب کسـی را حفـظ           این

گـوي آراي) گـروهش بـود و بـیش از دیگـران اقوالشـان را        کرد که زبـان علمـی (و سـخن    می
لـت  اي، ع کرد و در هر مسأله ردیفانش، عمل می تر از هم ي ترجیح، صحیح دانست و در پهنه می

ــه ــی   حکــم را ب ــرار م ــورد بررســی ق ــک از    خــوبی م ــر ی ــب هنگــامی کــه از ه ــدین ترتی داد. ب
یافـت، بـه    شد و یا خـودش، نیـازي (علمـی) مـی     آموختگان این مکتب علمی، پرسشی می دانش

یافـت،   کرد و مطابق جوابی کـه مـی   محفوظاتی که از سرآمدان مکتب خود داشت، مراجعه می
ي اقوال یا اشارات ضمنی سخنانشان را در نظر  ورت، تمام مجموعهداد و در غیر این ص پاسخ می

 آمد. گویی به پرسش و موضوع مورد بحث برمی گرفت و در صدد استنباط حکم و پاسخ می
اي از  گـر موضـوع بـود؛ در پـاره     گاهی بخشی از اشارات یا مقتضیات برخی از اقـوال، بیـان  

رو  موضـوع مـورد بحـث هماننـدي داشـت؛ از ایـن      اي تصریح شده بود که با  موارد نیز به مسأله
 شد. اي که واضح بود، عمل می  مطابق حکم مسأله

این دسته از فقیهان، برخی اوقات با نظرداشت علت حکمی که (در اقوال جلودارانشـان) بـه   
خـاطر هماننـدي علـت حکـم بـا علـت        آن تصریح شده بود و یا با بررسی جوانب موضوع و بـه 

وضـوح بیـان نشـده بـود، حمـل       اي کـه بـه   شده را بر مسـأله  ی، حکم تصریحي مورد بررس مسأله
 کردند. می

گاهی نیز دو گفته پیرامون موضوع مورد بحث، وجود داشـت کـه اگـر بـه صـورت قیـاس       
 1انجامید. آمدند، به جواب مسأله می اقترانی یا قیاس شرطی، درمی

ي صغري و کبري است که  شود، مرکب از دو مقدمه قیاس اقتراني که قیاس حملي و قیاس جزمي نیز نامیده مي -١
ي صـغري) و هـر خمـري، حـرام  اي، خمر است (مقدمه کننده گردد؛ مثلاً: هر چیز مست گیري مي از آن نتیجه

 اي، حرام است. کننده شود که) هر چیز مست ي کبري) بنابراین (نتیجه این مي ت (مقدمهاس
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بنـدي صـورت    ه و یـا نـوعی تقسـیم   گاهی در اقوالِ (جلوداران این دسته از فقها) مثالی آمد
ها، بـا مراجعـه بـه     رو آن گر حکم واضحی نبود. از این ي مفهوم و بیان گرفته بود که دربردارنده

یـابی بـه کنـه معـانی، درك مـوارد مـبهم        شناسی) براي دسـت  شناسان (و دانش لغت و زبان زبان
 .دادند هاي مفاهیم، تکلف زیادي به خرج می ها و رفع دشواري مثال

کوشـیدند تـا    این دسته از فقها در مواردي که اقوال پیشنییان، دوپهلو و دو وجهی بـود، مـی  
هاي موجود در کلامشان را ترجیح دهند. ایشان، در مـواردي کـه (در    یکی از احتمالات و جنبه

 پرداختند. اقوال جلوداران فقهیشان،) دلایل هر موضوعی آشکار نبود، به تبیین دلایل می
اي از موارد، کسانی کـه بـه تخـریج اقـوال فقهـی پیشـینیان پرداختنـد، بـه کـردار و           در پاره

 سکوت مشایخ و امامانشان، استدلال نمودند.[!]
شود. در ایـن پهنـه،    ي استدلالی (که شرح داده شد)، تخریج (از مذهب) نامیده می گونه این

لانـی، ایـن اسـت.)..( بنـا بـر      شده از ف شد که: (سخن تخریج چنین استفاده می از اصطلاحاتی این
 .)..…مذهب فلانی) یا (بنا بر قول و نظر فلانی) یا (بنا بر اصول فلانی، جواب مسأله، چنین است

را  المبسوطهر کـس،  «شد. این گفته که:  به این دسته از فقها، مجتهدان در مذهب گفته می
ول یادشـده، اسـتوار اسـت؛    ، به همین نوع اجتهاد اشاره دارد که بر اص»حفظ کند، مجتهد است.

ي  باشد و در مقدمه ي شرط مي ي اول نیز داراي دو قضیه با صیغه قیاس شرطي، مرکب از دو مقدمه است که مقدمه
طور مثـال:  گویند. بـه ئي نیز ميرو به این نوع قیاس، قیاس استثنا شود و از این ي استثنا استفاده مي دوم، از صیغه

اما این ») اگر«ي مرکب اول با حرف شرط  اگر این ازدواج را درست بدانیم، گویي ازدواج حلالي است (مقدمه
 ي دوم) پس این ازدواج، حلال و شرعي است. (نتیجه).. یا قضیه  ازدواج، درست است (مقدمه

أله بحث مفصلي کرده است. قیاسي کـه در ایـن کتـاب بـه آن محمد عزالي در کتاب (معیار العلم) پیرامون این مس
اشاره شده و ما، در صدد توضیحش برآمدیم، قیـاس کلامـي (منطـق) اسـت و موضـوع قیـاس شـرعي، مطـرح 

رسد که نباید گمان کرد که فقها، در نبود نـص شـرعي  رو توضیح این نکته ضروري به نظر مي باشد؛ از این نمي
اند. بلکه مبناي کارشان در چنین مواردي، قیاس شرعي است کـه  یاس منطقي روي آوردهاي، به ق پیرامون مسأله

اي)  باشد: * اصل. *فرع. *علت. *حکم.. قیاس شرعي عبارتست از: الحاق فـرع (مسـأله داراي چهار رکن مي
سـبب علـت  اش نصي وجود دارد (اصل) تا به اي همانندش که درباره اش وجود ندارد به مسأله که نصي، درباره

مشخص و مشترك اصل و فرع، در مورد فرع، مطابق اصل حکم شـود. (متـرجم، بـه نقـل از تحقیـق عبـدالفتاح 
 ابوغده بر همین کتاب (الإنصاف).
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هرچند که (مجتهد در مذهب) اصلاً هیچ دانشـی بـه علـم روایـت و یـک حـدیث هـم نداشـته         
 باشد.[!!] بدین ترتیب تخریج اقوال هر مذهبی متداول شد و افزون گشت.

دار قضـاوت و فتـوا شـدند و تألیفاتشـان، درمیـان مـردم،        هواداران مشهور هر مذهبی، عهده
چنین مذهب  ها روي آوردند و این هاي این ترتیب مردم، به فراگیري کتاب نشهرت یافت و بدی

 اي ادامه پیدا کرد. اي، گسترش یافت و این منوال در هر برهه هر دسته
دار قضـاوت و فتـوا نشـدند و بـا اقبـال مـردم        نامی داشتند که عهده مذاهبی که هواداران گم

 روبرو نگشتند، پس از مدتی، از میان رفتند.
داري  اید دانست که هم تخریج اقوال فقها و هم کنکاش در الفاظ حـدیث، جایگـاه ریشـه   ب

گر بـر اسـاس تخـریج اقـوال فقهـا و       در دین دارند و همواره مبناي کار علماي محقق و پژوهش
تر به تخریج اقوال فقها مشغول شـده و   بررسی الفاظ حدیث بوده است. البته برخی از علما، بیش

پرداختنـد؛ بعضـی هـم بـر عکـس، بـه کنکـاش در احادیـث          ی الفاظ حدیث مـی تر به بررس کم
شدند. بنابراین باید دانست که شایسـته نیسـت    تر به تخریج اقوال فقهی مشغول می پرداخته و کم

چـه عمـوم    ي دیگـر، غفلـت گـردد؛ چنـان     ها پرداخته شود و از جنبه که تنها به یکی از این جنبه
رو زیبنـده و   کـرد نامناسـب را دارنـد. از ایـن     حـدیث، ایـن روي  گران فقهی و محققـان   پژوهش

هـاي علمـی یعنـی فقـه و حـدیث، مطـابق و        سزاوار است که (فعالیت در) هر یک از این شـاخه 
االله،  هاي هر یک جبران گردد. گفتار حسن بصـري رحمـه   بود سوي دیگري انجام شود تا کم هم

ي شما، بایـد درمیـان روش    داي یگانه، شیوهقسم به خ«فرماید:  مصداق همین اصل است که می
 »چنین افراد خشک و تهی (یعنی: بدور از افراط و تفریط) باشد. غلوکنندگان و هم

ي پژوهش و گزینش اقوال، به آراي  پژوه و محدث، در عرصه آري، شایسته است که سنت
ل تخریج اسـت و  طور کسی که اه ها مراجعه نماید؛ همین مجتهدان تابعی و مجتهدان پس از آن

یابی و مراجعه به احادیث باشـد تـا    کند، باید در صدد دست ي فقه، تحقیق و پژوهش می در پهنه
جا  گیري و استنباطش، در تعارض با احادیث صریح و صحیح، قرار نگیرد. فقیه، باید تا آن نتیجه

وایـت  ي موضـوعاتی کـه پیرامـونش، حـدیث و ر     تواند از اظهـار نظـر شخصـی، دربـاره     که می
 صحیحی وجود دارد، بپرهیزد.
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زیبد که طوري در اصول محدثان فرو رود که بر اساس آن به اندك  براي هیچ محدثی نمی
اي که در مورد مرسل یا منقطع بودن روایتی به وجود آمده، حدیث یا قیـاس صـحیحی را    شائبه

درسـتی آن   رد کند؛ چراکه این اصول، (اجتهـادي اسـت و) از مـواردي نیسـت کـه شـارع، بـر       
االله در مـورد حـدیث    رحمـه  1حـزم  چه ابن توان به آن تصریح کرده باشد. از این دست کارها می

حزم، این حدیث را از آن جهت که آن را  که در صحیح بخاري آمده، اشاره کرد؛ ابن 2معازف

او، علي بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفیلان بـن یزیـد فارسـي اندلسـي قرطبـي  -١
هــ بـه دنیـا آمـد و در سـال ٣٨٤، محدث، حافظ و متکلمي که در سـال (ابومحمد) است. فقیه، ادیب، اصولي

 هـ درگذشت. (المحلي بالآثار)، (مداواة النفوس) و (الفصل بین أهل الأهواء و النحل) از آثار اوست.٤٥٦
)، معجم المـؤلفین ٢٠٢-٤/١٩٨)، لسان المیزان (٣٢٩-٣/٣٢١)، تذکرة الحفاظ (٤٣١-١/٤٢٨نگا: وفیات الأعیان (

)٣٩٤-٢/٣٩٣.( 
كَوَ�نَّ مِن أمّتي أقوامٌ �سـتحَِلُّونَ «اند:  فرموده خدا روایت است که رسول از ابوعامر یا ابومالك اشعري -٢

َ
لي

درمیان امت من، افرادي پیدا خواهند شد که زنا، ابریشم، شراب و «یعني:  »…الحرَّ والحر�رَ والخمرَ والمعازفَ 
ین، حدیث را امام بخاري روایت کـرده اسـت.. نگـا: تعلیـق التعلیـق از ا.» …دانند آلات موسیقي را حلال مي

 ) به تحقیق: سعید القزقي، چاپ المکتب الاسلامي و دار عمار.٢٢-٥/١٧حجر ( ابن
داران تحریم موسیقي در کتاب هنـر از دیـدگاه اسـلام آورده و  [این حدیث را استاد قرضاوي، در بحث دلایل طرف

الله، پندار  الله به نقل از ابوعمرو بن صلاح رحمه حزم را بپیماید. نووي رحمه راه ابن سعي کرده، در نقد حدیث،
حـزم در  ي منقطع بودن روایت بخاري مورد بررسي قرار داده و گفته است: پندار ابن الله را درباره حزم رحمه ابن

د دارد، اشـتباه اسـت. نـووي این مورد که میان بخاري و هشام بن عمار (یکي از راویان حدیث)، انقطـاع وجـو 
حـزم پیرامـون حـدیث معـازف، برشـمرده اسـت. (ر.ك:  صلاح را در مورد نادرسـتي پنـدار ابن سپس دلایل ابن

ي  ) به بررسي سلسله٢٢-٥/١٧الله نیز در (تعلیق التعلیق،  حجر رحمه ي نووي در شرح صحیح مسلم) ابن مقدمه
مـدعي اسـت: برخـي، سـند و مـتن ایـن حـدیث را آشـفته  راویان این حدیث پرداخته است. اسـتاد قرضـاوي،

ي هشام بن عمار، نقل کرده، اما چیزي از گفتار سایر محدثان که روایت  اند. ایشان، گرچه اقوالي درباره دانسته
چنین این حدیث به طرق صحیح دیگري غیر از طریق بخاري نیـز  اند، به میان نیاورده است. هم هشام را پذیرفته

طور ضـمني در مـورد آشـفته بـودن روایـت  و در برابر افرادي کـه دکتـر قرضـاوي، گفتارشـان را بـه روایت شده
طور جزم، بر صحت روایت بخـاري از هشـام بـن  شناساني که به بخاري، تأیید کرده، بسیارند محدثان و حدیث

د که در این موضـوع، صلاح در علوم الحدیث، بحث مفصلي پیرامون احادیث معلق دار  اند. ابن عمار، نظر داده
 پرفایده است. مترجم]
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منقطع دانسته، رد کرده است. این، در حالی است که حدیث مذکور، صحیح و متصـل اسـت و   
 باشد که در موارد اختلافی، قابل استناد است. دست احادیثی می از آن

خاطرسـپاري فـلان شـخص از دیگـران در      طور، این گفتار محدثان کـه: حافظـه و بـه    همین
رو روایـتش را بـر روایـت دیگـران      تـر و بهتـر اسـت.. از ایـن     روایت حدیث فلان شخص، بیش

 تمایز و برتري باشد.[!]دهند؛ هرچند که دیگري، داراي هزار وجه  ترجیح می
هنگام روایت معناي احادیث، با نظرداشت اصل معانی صورت گرفتـه   تلاش بیشتر راویان به

شناسـان، در   هـاي زبـان   بینـی  رو باریـک  و در راستاي بیان معنی روایت قرار داشته اسـت؛ از ایـن  
شناسـی، در   انبینی و ظرافت گفتاري زب ـ گونه که بر اساس باریک روایت معنوي احادیث، بدین

یـا کلمـات،   » فـاء «کار رود و جـایی   به» واو«گیري (بنا بر بلاغت کلامی) جایی  استدلال و نتیجه
    جابجا و مقدم و مؤخر شوند، مد نظر قرار نگرفته است. به همین سـبب، در بسـیاري از روایـات

هـا،   و واژه کاربندي این حروف شود، ترتیب و به سان که توسط دو یا چند راوي، روایت می هم
چـه، راوي، (در قالـب الفـاظ)     ظاهر تمـام آن  متفاوت است. به هر حال حقیقت، این است که به

باشد. لذا اگر حدیث یا دلیل دیگري، بیان شود، مراجعه به آن،  می خدا آورد، سخن رسول می
 لازم است.

ه، در صـدد  پردازد، شایسـته نیسـت کـه در ایـن پهن ـ     براي کسی که به تخریج اقوال فقها می
شناسان،  اثبات گفتاري برآید که از اصل و حقیقت کلام فقها قابل برداشت نیست و از دید زبان

اي هماننـد آن باشـد کـه آراي     ناشناخته است و (نباید) تخریجـی تعلیقـی یـا برگرفتـه از مسـأله     
چنـین   اش وجود دارد و اهل ترجیح، پیرامونش، با هم اختلاف نظر دارنـد. هـم   متعارضی درباره

شـدند چـه بسـا ،     اي مواجه مـی  این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهد که اگر فقها، با چنان مسأله
چـه او، تخـریج کـرده، بیـان      کردنـد و علتـی غیـر از آن    ي دیگر حمل نمـی  اي را بر مسأله مسأله

ز تقلیـد  اي ا کردند. البته، تخریج (اقوال فقها) از آن جهت جایز است که در حقیقـت، گونـه   می
 شود. گیرد که از کلام مجتهد، برداشت می مجتهد است و تنها در مواردي صورت می

اي کـه او یـا    پـردازد، نبایـد بـر اسـاس قاعـده و ضـابطه        کسی که به تخریج اقوال فقهـا مـی  
انـد،   اند، حدیث یا روایتی را که محدثان، بر (درستی آن) توافق کـرده  مرامانش، ایجاد کرده هم
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چنین اسـقاط سـهم خویشـاوندان اشـاره      و هم 1ةتوان به حدیث مصرا از این دست می رد نماید.
االله  شـافعی رحمـه   2تر اسـت.  تر و مهم کرد. قطعاً عمل به حدیث، از رعایت اصول فقهی، واجب

به شما رسید که بـر خـلاف    خدا هرگاه حدیثی از رسول«به همین نکته اشاره کرده است که: 
ي  ام، در تعـارض قـرار داشـت، بایـد فرمـوده      صـلی کـه مـن بیـان کـرده     سخن من بود و یـا بـا ا  

 »چون و چرا) بپذیرید. را (بی خدا رسول
 3کرد برخی از فقها و محدثان گفته شد، امام ابوسلیمان خطابی چه پیرامون عمل در تأیید آن

تقسـیم  بیـنم کـه بـه دو دسـته      من عالمان زمـان خـود را مـی   «نویسد:  می 4معالم السنندر کتاب 
 اند: شده

 لماي حدیث و اثر.ع -1
 فقها و اهل رأي. -2

لا تصّروا الإبـلَ ولا الغـنمَ « اند: فرموده خدا گوید: رسول مي حدیث مصراة، از این قرار است: ابوهریره -١
 مِـن تمـرِ 

ً
شـیر شـتر و «یعنـي:  »فمن فعل ذلك فهو بخِ� النظر�ْنِ إن شاء أمسكها وأن شاء ردهـا وصـاعا

خریدار شتر و گوسفند) در پستانشان ذخیره نکنید؛ هر کس چنین حیواني را بخرد و  قصد فریب گوسفند را (به
اش، براي فریب خریدار، حیـوان  تواند، انتخاب کند: یا آن حیوان را (با وجودي که فروشنده بدوشد، دو راه مي

دوشیده،) بـه فروشـنده،  خاطر شیري که را ندوشیده تا پرشیر معلوم شود،) بپذیرد و یا آن را با یك صاع خرما (به
)، مالــك ٧/٢٥٣)، نســائي(٣٤٤٣)، ابــوداود (١٥٢٤و١٥١٥)، مســلم (٢١٥٠نگــا: روایــت بخـاري(» پـس دهــد.

 ).٥/٣١٨) و بیهقي (٤٦٥-٤١٠-٣٩٤-٢/٢٤٢)، احمد (٢/٦٨٣(
اي از  داند تا چه برسد بـه پـاره تر مي ببینید: علامه دهلوي، عمل به حدیث صحیح را از رعایت اصول فقهي مهم -٢

 باشد. (مترجم) اقوال و فروع فقهي که بر خلاف احادیث صحیح مي
هــ در (بسـت) از توابـع کابـل ٣١٩او، احمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب خطابي بسـتي اسـت کـه در سـال  -٣

 شناس و شاعر بود. از جا درگذشت. وي، محدث، فقیه، ادیب، زبان هـ همان٣٨٨افغانستان به دنیا آمد و در سال 
توان اشاره کرد به: غریب الحدیث، أعلام السنن في شرح صحیح البخاري، معالم السنن في شـرح   تألیفاتش مي

 .…داود، کتاب العزلة و سنن ابي
) ١٢٨-٣/١٢٧)، شـذرات الـذهب (٣٢٤-١١/٢٣٦کثیر ( )، البدایة و النهایة از ابن٢٠٩-١/٢٠٨نگا: وفیات الأعیان (

 ).٦٥٢-١/٢٣٨المؤلفین ( معجم
 ).١٠-١/٥معالم السنن ( -٤
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ها، در پژوهش مسایل، نیازمنـد   نیاز نیست؛ بلکه این هیچ یک از این دو دسته، از دیگري بی
سـان پایـه و اساسـی اسـت کـه فقـه بـه عنـوان فـرع و هماننـد            یکدیگر هستند. زیرا حـدیث، بـه  

اي کـه بـر آن    پاشد و هر اسـاس و پایـه   فرو میاساسی،  شود؛ هر بناي بی ساختمانی، بر آن بنا می
 نهد. عمارتی، بنا نگردد، رو به خرابی و نابودي می

بینم که علماي فقه و حدیث با وجودي که جایگاه علمیشان، به هم نزدیک است و  من، می
در عموم کارهاي علمی، نیازمنـد هـم هسـتند، از چـارچوب فعالیـت ( و پـژوهش) برادرانـه بـا         

ها بـا یکـدیگر در مسـیر حـق کـه بسـیار        کاري و تعاون آن اي از هم گریزند و نشانه یکدیگر می
 شود. ضروري است، مشاهده نمی

تـر،   شوند، باید بگویم که بیش در رابطه با کسانی که به عنوان اهل حدیث و اثر، شناخته می
ریبی کـه  چنین بررسی احادیث شاذ و غ آوري طرق روایت و هم ها و جمع در جهت بیان روایت

ي جمـلات و    مایـه  هـا، اصـل و درون   کوشند. این یافته است، می ها ساختگی و تحریف اغلب آن
دهند و براي فهـم معـانی و اسـتنباط نهـاد و      شده را مورد تأمل و بررسی قرار نمی سخنان روایت

قها ایـراد  کشند؛ چه بسا بر ف هاي نهان متون را بیرون نمی کوشند و فقه و گنجینه نهان الفاظ، نمی
پندارند. این در حالی است که این  گیري بر آنان، ایشان را مخالف سنت می گیرند و با خرده می

یابی به دانش فقهـا، بـا سـخنان ناشایسـتی کـه در حقشـان        دسته از علما، ضمن بازماندن از دست
 کنند. گویند، خود را گنهکار می می

هـا خیلـی کـم از نردبـان حـدیث، بـالا        شتر ایندر رابطه با فقها و اهل رأي نیز باید گفت: بی
دهند. آنـان، تـوان بازشناسـی     ندرت احادیث صحیح و سقیم را از هم تشخیص می روند و به می

سو  پروا و بدون قید و بند، احادیثی را که هم  ها بی روایات خوب از روایات منکر را ندارند؛ این
گیرند و درمیان خـویش بـه    تقدان خود، دلیل میو موافق آرا و اقوال مذهبشان است، در برابر من
کـه در نزدشـان از شـهرت برخـوردار بـوده و بـر        پذیرش احادیث ضعیف و منقطع به شـرط آن 

اند؛ هرچند که دلیل و برهانی، در مورد درستی آن روایت  هایشان افتاده باشد، توافق نموده زبان
انصـافی اسـت (کـه     رأیـی و بـی   سسـت  چنین نداشته باشند. آري، این، گمراهی و انحراف و هم

 اند.). اي را در پیش گرفته ي حدیث، چنین رویه درباره
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این در حالی است که اگر براي این دسته از فقها، حکمی از آراي اجتهادي یکی از سران و 
شـده از   کوشـند تـا روایـت نقـل     خیزند و می بزرگان مذهبشان حکایت شود، به دنبال دلیل برمی

شده  االله، تنها آن دسته از آراي نقل چه هواداران مالک رحمه ر از ضعف باشد! چنانامامشان، بدو
ي  دار و گذشـته  دانند که از طریق ابن قاسم و اشهب و دیگـر فقهـاي نـام    از او را قابل اعتماد می

مذهبشان، روایت شده باشد. به همین خاطر اگر روایتی فقهی از عبداالله بـن عبـدالحکم و امثـال    
چه را کـه از ایشـان نقـل شـود،      االله نیز هر آن پذیرند. هواداران ابوحنیفه رحمه ل شود، نمیاو، نق
پذیرند و تنها روایتی که ابویوسف، محمد و هـواداران و شـاگردان سـرآمد ابوحنیفـه، نقـل       نمی

 االله ردیفانش از ابوحنیفه رحمه چه حسن بن زیاد و هم رو آن ها است. از این کنند، مورد قبول آن
 گیرد. روایت کنند، مورد قبول فقهاي این مذهب قرار نمی

هـا، روایـات مزنـی و ربیـع بـن       چنـین هسـتند؛ آن   االله نیز ایـن  یاران و هواداران شافعی رحمه
ها از امامشان، روایتی بیاورند،  چه حرمله و جیزي و امثال این پذیرند و چنان سلیمان مرادي را می

آورند. به هر حال این رویه،  ر شمار اقوال شافعی، به حساب نمیکنند و آن را د به آن توجه نمی
ي  ها در پهنه باشد. حال که این عادت فقهاي تمام مذاهب در مورد آراي امامان و مشایخشان می

تـوان   پذیرش اقوال امامانشان به دنبال دلیل و برهان هستند تا درستی آن را دریابند، چگونـه مـی  
تـر، یعنـی در نقـل و روایـت از امـام الائمـه و        اي بسـیار مهـم   مسـأله  برایشان روا دانسـت کـه در  

پذیري و اطاعتش، واجب و سـر نهـادن    ) که فرماني خداي متعال (یعنی رسول اکرم فرستاده
انگـاري بکننـد؟! چگونـه     قـدر تسـاهل و سـهل    اي شرعی است، ایـن  در برابر دستوراتش، وظیفه

را روا دانسـت کـه بـا پـذیرش و      خـدا  ایت از رسولانگاري در رو توان این تساهل و سهل می
انــد، هــیچ تنگنــا و گنــاهی در دل و درون خــود، احســاس  چــه ایشــان، مقــرر فرمــوده انجــام آن

اي را در نظـر    چون ولی و سرپرست ضعیف، قیم یتیم یا وکیل و نماینـده  کنیم؟ شخصی هم نمی
هـاي   کند و ضمن قبول کردن پول می بگیرید که با بدهکاران خود، با تساهل و تسامح، برخورد

نماید؛ سؤال این است که آیـا ایـن    پوشی می هاي آنان، چشم ها و کاستی ها، از کمی ي آن ناسره
هاست،  ي آن  تواند این رویه را در قبال بدهکاران ضعیف، یتیم یا موکلی که نماینده شخص، می

نمایـد، در انجـام مسـؤولیتش،     در پیش بگیرد؟ آیا غیر از این است که اگـر بـدین شـکل عمـل    
ي فقهایی کـه   کوتاهی کرده و بلکه خیانت، نموده است؟ این مثال، مصداق بارزي است درباره
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کنند و در پذیرش اقوال و آراي امامانشان، سرسخت  کوتاهی می خدا در مورد حدیث رسول
 و جدي هستند.

یابی به حق و رسـیدن   زمان دستبرخی از فقها، پیمودن راه حق را دشوار و ناهموار یافته و 
انـد؛ از   به مقصود را طولانی پنداشته و در عین حال براي رسیدن به منظـور خـود، شـتاب داشـته    

اند تا به اندکی از اصول و آراي فقهـی،   رو در صدد کوتاه کردن راه حق برآمده و کوشیده این
ها، همین مقدار ناچیز از اصول  ناند.) ای بسنده کرده (و خود را چنین قانع کنند که به حق رسیده

هاي کاري خود قرار داده و آن را براي خود [و بلکه دیگران] رمز دانایی و نشانی از  فقه را زمینه
هاي فقهی را در رویارویی با منتقدانشان،  ها، اصول و برداشت اند. آن حقیقت علم، قلمداد کرده

ا، از آن اسـتفاده کننـد و در زد و خوردهـاي    ي بگومگوه اند تا در عرصه سان سپري قرار داده به
ها شده و در موردشان، به علم و تبحر علمی،  کار گیرند و بدین ترتیب پیروز جدل مثلاً علمی به

قضاوت شود و نتیجه این گردد که چنین فقیهـی را فقیـه دوران و مهتـر علمـی شـهر و دیـارش       
 بپندارند!

ي مـؤثري پیـاده    کار بـرده و در فریبشـان، حیلـه    هي ظریفی ب ها، حقّه شیطان، براي فریب این
نمایـد و   کرده و به آنان گفته است: علم و دانشی که در درست شما است، انـدك و نـاچیز مـی   

هاي آن را بر  رو علم کلام و شاخه سازد؛ از این ي جدل) برآورده نمی نیاز علمیتان (را در عرصه
گـرم   کلمین و علماي علم کـلام، قـوي و پشـت   دانش فقهی خود بیفزایید و خود را به اصول مت

 بدارید تا میدان دید و استدلالتان (در برابر مخالفان) وسیع گردد.
ي این دسـته از فقهـا عملـی سـاخت و جـز مؤمنـان (و فقهـاي         بله، شیطان، فریبش را درباره

از او پیروي  راستین) بسیاري از فقها، راهی را که شیطان، فرارویشان قرار داد، در پیش گرفتند و
ها که شیطان، ایشـان   هایی که به راه شیطان رفتند! شگفتا از این کردند. شگفتا از مردان و اندیشه

ي  بهره ساخت و آنان را از راه راست (کـه مایـه   مندي(از علم راستین) بی بختی و بهره را از نیک
 1االله) (پایان سخن خطابی رحمه» بالندگی آنان بود،) محروم کرد!

ي: محمدرضـا رخشـاني)، نقـد  انتشـارات صـدیقي، ترجمـه -٦٩و٦٨لاجپوري، در کتاب (تقلیـد شـرعي، ص -١
ي دهلوي، انگاشته است. از ایـن  صورت بریده و ناقص، نقل کرده و آن را گفته خطابي بر فقها و محدثین را به

آورد مـذکور، از خطـابي  شرعي، از درك این نکته که گفتي کتاب تقلید  آید که نویسنده طرز نقل چنین برمي
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چنین گویا وي، از درك اصل موضوع و گفتـار خطـابي کـه توسـط دهلـوي، نقـل  باشد، باز مانده است؛ هم مي
شده، عاجز بوده است. شاید هم صرفاً ضـعف اسـتدلالي وي، در ایـن طـرز نقـل، مـؤثر نبـوده و ایشـان، از آن 

اي ضـددیني از  ي چهـره ر پـیش گرفتـه کـه بتوانـد مقصـودش را در ترسـیم و ارائـهاي را د جهت، چنـین رویـه
دانند، به انجـام برسـاند. ایـن  را فراتر از هر عنوان و مکتبي مي خدا مسلماناني که عمل به سنت صحیح رسول

رو جایگـاه  ورزي، در موارد دیگري از کتاب تقلید شـرعي نیـز کـاملاً هویـدا اسـت؛ از ایـن ناتواني یا این غرض
گیـرد کـه بـدور از  سـنج منصـفي قـرار مي رود و ایـن وظیفـه، فـراروي هـر نکته علمي این کتاب زیر سؤال مـي

تـوان طیـف  چنینـي، مي ي معیارهاي علمي، قضاوت کند که آیـا از کتـابي این داري از کسي، تنها بر پایه جانب
کرد برخي، معتقدند که بایـد ضـمن  ار و یا رويگر با دین دانست که بر خلاف پند وسیعي از مسلمانان را ستیزه

 احترام به میراث فقهي پیشینیان، سنت صحیح پیامبر را بر گفتار هر غیرمعصومي، مقدم قرار داد؟(مترجم)

                                                                                                               



 

 

 :چهارم بخش
 ي نخست از لحاظ تقلید و اجتهاد مردم در چهار سده رویکرد

 مباحث این بخش:
 هاي اختلاف در پیش از قرن چهارم و پس از آن اسباب و خاستگاه 
 پیوستگی و عدم پیوستگی به مذهب مشخصی 
 چنین مجتهدان در مذهب هاي اختلاف درمیان مجتهدان مطلق و هم خاستگاه 
  مطلق و مجتهد در مذهبتفاوت مجتهد 

 
ي نخست هجـري خـود را مقیـد بـه تقلیـد از مـذهب        باید دانست که مسلمانان، در دو سده

 قوت القلوبباره اتفاقِ نظري و عملی نداشتند. ابوطالب مکی در  دانستند و در این مشخصی نمی
عینـی و  ها، نقل قـول دیگـران و فتـوا دادن بـه مـذهب شـخص م       ها و مجموعه کتاب«نویسد:  می
چنین عمل به گفتار او و معتبـر دانسـتن اقـوالش، نیـز نقـل آرا و اقـوالش و تفقـه در مـذهب          هم
 »خصوصی، امور نوپدیداري هستند که درمیان مردم قرن اول و دوم، رایج نبود. به

گویم: پس از گذشت دو قرن، تا حدودي رایج شد که برخی بـه تخـریج    بنده (دهلوي) می
دهـد کـه تـا     و احکام) بپردازند؛ البته بررسی و بـازنگري تـاریخ نشـان مـی     در اقوال  (و پژوهش

نواخت از مـذهب   طور خالص و یک گونه نبود که به ي چهارم هجري کیفیت تخریج بدین سده
چنـین نقـل آراي یـک     مشخصی تقلید شود و پرداختن به فقه و پژوهش در مذهبی معـین و هـم  

 رهه از زمان، مردم، دو دسته بودند:مذهب خاص، متداول گردد. بلکه در آن ب
 ي لازم از علوم دینی داشتند.) علما (و کسانی که بهره -1
 ي مردم. توده -2
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عموم مردم، در مسایلی که میان مسلمانان و یا جمهور مجتهدان، اختلافی پیرامونش وجـود  
چنـین احکـام نمـاز و     کردنـد و چگـونگی وضـو، غسـل و هـم      می 1نداشت، تنها از شارع، تقلید

گرفتنـد و بـر اسـاس همـین      زکات و سایر تکالیف شرعی را از پدران و علماي دیارشان، فرامی
که مـذهب معینـی    آن داد، بی اي رخ می کردند. در اندك مواردي که مسأله ها، عمل می آموخته

کردنـد و حکـم    فتا مـی تاي که به او دسترسی داشتند، اس مد نظر قرار گیرد، از مفتی و فتوادهنده
مردم، (در آن برهه از زمان) عادت داشتند کـه بـاري   «گوید:  پرسیدند. ابن همام می را می مسأله

کردند و بار دیگر از مفتی دیگري؛ آنـان، عـادت نداشـتند کـه خـود را       از یک مفتی، سؤال می
 »ملزم به استفتا از مفتی معینی بدانند.

و عمـدتاً علمـا، دو منزلـت و    اما رویکرد علما (در قبال بررسی مسایل) به ترتیـب زیـر بـود    
 کرد داشتند: روي

ها تلاش خود را در راستاي بررسی کتاب و سنت و آثار قـرار دادنـد و در    برخی از آن -1
هـا بـه مـردم در     گـویی آن  نتیجه توانشان در فتوا، فعلیت و تحقق یافت و توانایی پاسـخ 

یـابی بـه ایـن     دسـت  ماندنـد.  اغلب مسایل، بیش از مواردي بود که از فتوا دادن باز مـی 
کرد که تخصیص نام مجتهد را به همراه داشت، فرایند تلاش و جـدیت   توانایی و روي

 آوري روایات بود. وافر در جمع
طور خیلی از احکام در آثار صحابه و  بسیاري از احکام، در احادیث، بیان شده است؛ همین

رو مجتهـد بایـد    ده اسـت. از ایـن  تابعین و تبع تابعین (نسل پس از تابعین) روشن و واضح گردی ـ

ي پیروي، استفاده شود؛ چراکه تقلید، عبارتست از پیروي کور و بسته  ي تقلید، از کلمه خوب است به جاي واژه -١
). ابـن عبـدالبر در ٤٥٠-٢/٤٤٩)، نزهة الخاطر العـاطر (٢٦٥برهان. نگا: إرشاد الفحول (ص و عاري از دلیل و

معناي «گوید:  نویسد: ابوعبدالله بن خویز منداد بصري مالکي مي ) مي٢/١١٧کتاب (جامع بیان العلم و فضله، 
ت، از آن نهي شده است؛ اش هیچ دلیلي ندارد و در شریع تقلید در شرع، عبارتست از رجوع به قولي که گوینده

وي، در جاي دیگـري از ایـن کتـاب » چه را گویند که با دلیل و برهان، ثابت شده است. اما اتباع، پیروي از آن
اي  اش را به اثبات برساند، پیروي کني، در واقع، مقلد او گشـته نویسد: از هر کسي که بدون دلیلي که گفته مي

.. هر کسي که وجود دلیلي، تو را به پیـروي از گفتـارش وادارد، اتبـاع و باشد و تقلید در دین خدا، نادرست مي
 »پیروي درستي فراروي تو قرار داده است. چراکه در دین، تقلید، ممنوع و اتباع، خوشایند است.
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هـاي   شناس بتوانـد راه  سان حدیث شناس، جایگاه و مفهوم هر سخنی را دریابد و هم همانند زبان
چنینـی   بنـدي دلایـل و نیـز کارهـایی ایـن      هاي مختلف را بازشناسد و به جمـع  جمع میان روایت

محمد بـن حنبـل و اسـحاق بـن     کرد دو امام پیشوا و نمونه یعنی احمد بن   چه روي بپردازد. چنان
 راهویه، به همین شکل بوده است.

بنـدي اصـول    اي از موارد نیز این فرایند، برخاسته از برگردان طـرق تخـریج و جمـع    در پاره
تـوان بـه    شده از مشایخ فقه با عبـارتی شایسـته از آثـار و سـنن بـود کـه از آن جملـه مـی          روایت

 ابویوسف و محمد بن حسن اشاره کرد. کرد امامان نمونه در این پهنه یعنی روي
اي بود که بر اساس آن توانسـتند   ي برخی از علما، از علوم قرآن و سنت، به اندازه بهره -2

ي فقهـی را بـا دلایـل تفصـیلی آن، دریابنـد و از حکـم        اصطلاح پایه مسایل اصلی و به
ایل بازماندنـد  غالب و دلایل سایر مسایل نیز آگاهی یابند؛ البته از شناخت بعضی از مس

هـاي اجتهـادي    و نیازمند آن شدند که به نظر سایر علما، مراجعـه کننـد؛ چراکـه زمینـه    
رو چنـین عالمـانی در برخـی از     آنان، همانند مجتهدان مطلق، کامل نشـده بـود. از ایـن   

اي از موارد نیز مجتهد نبودند. در مورد صحابه و تـابعین   موارد، مجتهد بودند و در پاره
کـه حـدیثی، بـه     کرد به اثبات رسیده که آنان، عادت داشتند به محـض آن  روينیز این 

 کردند. رسید، بدون در نظر گرفتن شرط و شروطی، به آن عمل می ها می آن
پس از دویست سال (و با گذشت دو سده) گرایش به پیروي از مذهب مجتهدان مشخصـی  

ایـن روش، در   1عینی، اعتماد نکنـد. تر کسی بود که به اقول و مذهب مجتهد م رواج یافت و کم
پـژوه، از حـالات زیـر،     آن زمان رایج شد؛ سبب و خاستگاه رواج این روش، ایـن بـود کـه فقـه    

 بیرون نبود:

اند؛ یعني پـس از صـحابه،  ها معرفي شده تقلید، پس از سه نسلي رواج یافت که در حدیث صحیح، بهترین نسل -١
ي اربعه در مورد  ي اربعه، متداول شد. شیوه ائمه ن و تبع تابعین. تقلید از مذاهب اربعه نیز پس از وفات ائمهتابعی

برحذر داشتن از تقلیـد و عـدم انحصـار در مـذهب یـا مـذاهب مشـخص، بـر مـنهج پیشینیانشـان اسـتوار بـود. 
ي اسـت کـه خـود را ملـزم بـه تقلیـد ي مردمـ کرد عـوام و تـوده ي عمـل گیري تقلیدِ از این مـذاهب، زاده  شکل

که ائمه، چنین چیزي گفته و یا قایل به تقلید از مجتهد مشخصي باشند. نگا به کتاب: الرد علي  آن پنداشتند؛ بي
 .١٤٧-١٣٣ص…من أخلد إلي الأرض
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که بیشتر تلاش کسانی که به فقه پرداختند، این بود که مسـایلی را کـه مجتهـدان     این اول)
د و آن را نقـد و بررسـی کننـد؛ مسـایل و     ها را بشناسن چنین دلایل آن اند و هم پیشین پاسخ گفته

 دلایل را از نو وارسی و ویرایش کنند و برخی را بر بعضی دیگر، ترجیح دهند.
پـژوه، در   شد کـه فقـه   رسید و کامل می این، کار بزرگی بود که تنها در صورتی به پایان می

عـین حـال بـه ایـراد      ي مسایل آگـاه بـوده و در   انجام این کار، الگویی داشته باشد که از گستره
ي تحقیق و پژوهش از او کمک بگیرد و سپس به نقـد و   دلایل هر بابی پرداخته باشد تا در پهنه

کرد و معنا ندارد  پژوه، دشوار می ترجیح اقوال و دلایل بپردازد. نبود چنین الگویی، کار را بر فقه
اي  رویی، چاره نین فقیه دنبالهکه انسان با وجود کار آسان (و راه حل) به کار مشکلی بپردازد. چ

هایش را جبران نماید. در این پهنه اگـر   جز این نداشت که اقوال امامش را نیکو شمارد یا نقص
سـو    شمرد و در اغلب موارد با امـامش، موافـق و هـم    هاي امام را درست و نیکو می تر گفته بیش

چـه فقیـه، در    گرفـت و چنـان   شد، از اصحاب و هواداران مهتر و سرآمد آن مذهب قرار مـی  می
پرداخت، باز هم  سو نبود و به استدراك و رفع نواقص اقوالش می بسیاري از موارد، با امامش هم

چنان  رو هم شد که از مذهب، بیرون قلمداد گردد؛ از این این کارش، چندان پراهمیت تلقی نمی
رفـت کـه در بسـیاري از     مـی شمار  گردید و جدا از کسانی به در کل، به امام مذهب، منتسب می

 اصول و فروع (فقهی) پیرو و الگوپذیر امام دیگري بودند.
ي مسایلی را یافت که از قبـل پاسـخ داده نشـده بـود؛      توان اجتهاد درباره از چنین فقیهی می

رو  افتد و باب اجتهاد نیز گشوده است. از ایـن  دادها، پشت سر هم، اتفاق می چراکه مسایل و رخ
گویی به مسایل نو از طریق  که به اقوال امامش اعتماد و تکیه کند، در صدد پاسخ آن بیپژوه،  فقه

آمد. البته چنین مواردي در مجموع اندك بود؛ به چنین فقیهی،  کتاب و سنت و آثار سلف برمی
 شود. مجتهد مطلق منتسب گفته می

اش از  کـه دربـاره   تر در راستاي بازشناسـی مسـایلی بـود    تلاش برخی از فقیهان، بیش دوم)
شد و پیشینیان، به آن پاسخ نگفته بودند. چنین فقیهی در هر بابی بـیش از مجتهـد    آنان استفتا می

منتسب، نیازمند اقتباس و پیروي امامی بود که پیرو اصول او، حرکت کند؛ چراکه مسایل فقهی، 
این اگـر چنـین فقیهـی،    باشد. بنابر پیچیده و گسترده است و فروع فقهی، به اصول آن وابسته می

خواست از نو به نقد اقوال مذهب و بازنگري آن بپردازد، خود را ملزم به کـاري کـرده بـود     می
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رو راهـی جـز ایـن     شـد؛ از ایـن   که از توانش بیرون بود و تمام عمرش نیز از این کار فارغ نمـی 
تـلاش خـود را در   چه از قبل بیان شده، نظـري اجمـالی بینـدازد و     نداشت که در هر بابی در آن

 گویی به سایر مسایل و پیشامدها قرار دهد. راستاي پاسخ
چنـین قیـاس، در    توان اقوالی دید که با کتاب و سنت و آثار سلف و هـم  از چنین فقیهی می

چنین مواردي به نسـبت آرا و اقـوال موافـق و     صدد رفع اشتباهات امامش برآمده است؛ البته این
 شود. چیز است. به چنین فقیهی، مجتهد در مذهب گفته میسو با امام، اندك و نا هم

سو در راستاي بازشناسـی   : بدین ترتیب است که فقیه، ابتدا تلاش خود را یکحالت سوم)
ها و مسایلی قرار دهد که پیش از او پردازش شده است و سپس بکوشد تا موضوعاتی را که  پایه
هـایش، برگیـرد. چنـین     ت، از اصـل برداشـت  چه برگزیده و پسندیده اس خواهد بر اساس آن می

سو زمان زیادي از دوران نـزول   یابد؛ چراکه از یک ي حقیقی و وجودي نمی حالتی، تقریباً جنبه
اش، نیازمند آگاهی از روایات  وحی گذشته و از دیگرسو، هر عالمی در بسیاري از موارد علمی

اي جـز شـناخت مراتـب رجـال و      رهو احادیثی است که به طرق و الفاظ مختلف نقل شده و چا
راویان حدیث ندارد و باید از صحت و ضعف احادیث، آگاه باشد و بتواند احادیث و آثاري را 
که در آن اختلاف وجود دارد، فراهم بیاورد و در عین حال از منابع و مؤاخذ فقیه، مطلع بوده و 

طـور چنـین    ه باشـد؛ همـین  شناسی عرب) و اصـول فقـه، دانـایی داشـت     نسبت به دانش لغت (زبان
حالتی، برخورداري شـخص از دانـش روایـت و نیـز آگـاهی از تفـاوت و اخـتلاف مسـایلی را         

اند؛ در این صـورت، شـخص، بایـد بتوانـد بـا تـوان        اش بحث کرده طلبد که پیشینیان، درباره می
یـل،  ها را بـر اسـاس دلا   بندي و جدا کرده و سپس آن فکري و علمی خود، آن روایات را دسته

ها، مشـغول کنـد و    مورد ارزیابی قرار دهد. اگر کسی خواسته باشد خودش را به تمام این شاخه
گونه که باید و شاید، حق مطلـب را   عمرش را در این پهنه بگذراند، چگونه خواهد توانست آن

هـا و مسـایل ریـز و پراکنـده، ادا نمایـد؟ آري، انسـان، هرچنـد هـم کـه            پیرامون یکایک شاخه
چـه فراتـر از آن اسـت،     پرورده باشد، باز هم توان و روان محـدودي دارد کـه از انجـام آن    نیک

 باشد. عاجز و ناتوان می
ي چنـدانی بـا دوران وحـی نداشـتند و      البته، این کار بـراي مجتهـدان نسـل اول کـه فاصـله     

ك بـود.  هاي مختلف علمی، پدیدار نشده بود، میسر شد. با این توضیح که تعدادشان، اند شاخه
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ها اعتمـاد   ي کار علمیشان، بر آن بند اصول مشایخشان بودند و در پهنه این دسته از مجتهدان پاي
ي استقلال و خودبسی  اندرکار شدند، جنبه کردند؛ اما از آن جهت که در علم، دست و تکیه می

 یافتند و به عنوان مجتهدان مستقل، شناخته شدند.
تهدان، رازي است که خداي متعال، بر قلب علما، القا که: گرایش به مذهب مج خلاصه این

روي راه  فرمود و آنان را بر این منوال قرار داد که دانسته و ندانسته به مذهب مجتهدان [و دنبالـه 
 1و اصول آنان] گرایش یابند.

باشد که  در فتاوایش می 2چه آوردیم، سخن عالم فقیه، ابن زیاد شافعی یمنی از مصادیق آن
ي دلیل کار بلقینی سؤال شد که به دو پرسش، بر خلاف مـذهب شـافعی، جـواب     دربارهاز وي 

داده است. ابن زیاد در پاسخ به کسی که این خرده را بر بلقینی وارد کرد، گفت: تو، تـا زمـانی   
تـوانی دلیـل سـخنش را دریـابی. او، مجتهـدي مطلـق،        که جایگاه علمی بلقینی را نشناسی، نمی

باشد. منظورم، از مجتهد منتسب، کسـی   ل است و از اهل تخریج و ترجیح میمنتسب و غیرمستق
 دهد. است که از میان اقوال امامش، گفتاري را بر قول راحج در مذهب امام، ترجیح می

سنج شافعی اعم از متقـدمین و متـأخرین اسـت؛     ي بیشتر اصحاب و هواداران نکته این، رویه
به بیان مراتب علمی هر یک خواهیم پرداخت. از جمله در صفحات بعد، ضمن آوردن نامشان، 

تـوان بـه شـاگرد بلقینـی، یعنـی:       اند، می کسانی که بلقینی را در ردیف مجتهدان مطلق قرار داده

در گونه که محقق این کتاب نگاشته: این، نظر مؤلف است و جاي بحث دارد. اما از سوي دیگر تمذهب که  آن -١
دانیم که میان تقلید و گرایش  باشد نه به معناي تقلید؛ مي اصل کتاب ثبت شده، به معناي گرایش به مذهب مي

به مذهب، تفاوت زیادي وجود دارد. علاوه بر این، دهلوي، این گرایش بـه مـذهب را در مـذهب چهـار امـام، 
ایشان، تقلید را منحصـر بـه چهـار امـام منحصر نکرده است؛ گرچه لاجپوري کوشیده تا این تمذهب و به تعبیر 

آورد  اللـه را بـر نوشـت ي اربعه رحمهم ) نام ائمه٤٨قرار بدهد؛ وي به همین مقصد (در کتاب تقلید شرعي، ص
ي   دهلوي [البته با حفظ امانت در نقل نوشتار!] در داخل () آورده است تا چنین وانمود کند کـه تقلیـد از ائمـه

 وي خدا به علماي امت! (مترجم)اربعه، الهامي است از س
او، عبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبدالکریم بن زیاد یمني شافعي (عزالدین، ابونصر) اسـت. المطـالع الشمسـیة  -٢

في الأجوبة السنیة، تشنیف الأسماع بحکم الحرکة في الذکر و السماع، شرح علي مولـد حسـین بـن الأدهـل، از 
 گذشت.هـ در ٩٥٧آثار اوست. وي، در سال 

 ).٢/١٤٧) معجم المؤلفین (١/٥٧١)، هدیة العارفین از بغدادي (٣٧٩-٨/٣٧٨نگا: شذرات الذهب (
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خواستم استادم را زیر سؤال ببرم که چرا  گوید: من می ولی ابوزرعه اشاره کرد. ولی ابوزرعه می
کند؛ اما  طور کامل وجود دارد، در امر اجتهاد کوتاهی می با وجودي که شرایط اجتهاد در او به

ي تاج الدین سبکی مطرح کـردم؛   خاطر شرم و آزرم، این پرسش را از استادم (بلقینی) درباره به
استادم سکوت کرد و چیزي نگفت. من افزودم: به گمان من، کار و حقـوقی کـه بـراي فقهـاي     

اري برخـی از فقهـا از پـرداختن بـه اجتهـاد شـده       ي خودد مذاهب چهارگانه، مقرر شده، انگیزه
کند و از پست  ها به امر اجتهاد روي بیاورد، حقوقی دریافت نمی است؛ چراکه اگر کسی، از این

کننـد و او را   گردد؛ علاوه بر این دیگر مـردم از چنـین فقیهـی، اسـتفتا نمـی      قضاوت محروم می
 1ام را تأیید کرد. زد و گفته پندارند. بلقینی، لبخندي بدعتی و نوآور نیز می

اي بوده که  چه ولی ابوزرعه گفت، عامل بازدارنده بنده (دهلوي)، این را قبول ندارم که آن
اند که بـا وجـود توانـایی در     ها فراتر از این بوده آنان را از امر اجتهاد باز داشته است؛ چراکه آن

نینـی از اجتهـاد خـودداري کننـد. چنـین      چ خاطر پست قضاوت و یا به دلایلی این امر اجتهاد، به
ها درست و روا نیست. پیش از این یـادآوري کـردیم کـه نـزد جمهـور، در       ي آن باوري درباره

چنین شرایطی، اجتهاد واجب است. البته جاي سؤال است که ولی ابوزرعه، چگونه چنین چیزي 
 رعه را تأیید کرده است؟!را به این علما، نسبت داده یا چطور شده که بلقینی، حرف ولی ابوز

نویسـد: اختلافـاتی کـه     ) مـی شرح التنبیه فی باب الطلاقاالله در ( جلال الدین سیوطی رحمه
رو در هـر موضـعی بـه رفـع      درمیان ائمه، پدیدار گشته، از جهت تفاوت در اجتهاد است؛ از این

 التنبیـه ي کتـاب   سندهشده است. نوی اند که در آن وقت منجر به اجتهادشان ،  اشتباهاتی پرداخته
ي اجتهاد رسیده و این امر، غیرقابل انکار اسـت؛ تعـداد زیـادي از علمـا، بـه ایـن نکتـه         به درجه

صباغ، امام الحرمین و غزالی به مقام اجتهاد مطلق  ي التنبیه)، ابن اند که او (نویسنده تصریح کرده
هـا، بـه مقـام اجتهـاد در مـذهب       آمده کـه ایـن   2صلاح چه در فتاواي ابن اند. منظور از آن رسیده

ي شیخ محمـد علـي  مبحث: اسباب التقلید و انتشاره؛ نوشته ١٢١-١٢٠نگا: کتاب (تاریخ الفقه الإسلامي)، ص -١
 السایس.

صلاح است. وي، محدث،  ، معروف به ابناو، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسي کردي موصلي شافعي -٢
شـد و بـه علـم رجـال، دانـش وافـري  مفسر،اصولي، نحوي و فقیهي بود که تقي الدین و ابوعمرو نیز نامیده مي

تـوان اشـاره کـرد بـه: شـرح  هـ درگذشـت. از آثـارش مي٦٤٣هـ به دنیا آمد و در سال ٥٧٧داشت. او، در سال 
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اند، نـه اجتهـاد    ي اجتهاد منتسب رسیده اند، نه اجتهاد مطلق، این است که ایشان، به درجه رسیده
آمده، اجتهاد مطلـق،   1نووي شرح المهذبچنین  و هم آداب الفتیاگونه که در کتاب  مستقل؛ آن

 بر دو نوع است:
ي چهارم هجري، عملاً از میـان رفتـه    از سدهاجتهاد مستقل که این نوع از اجتهاد، از آغ -1

 است.
جـا کـه پـرداختن بـه چنـین       اجتهاد منتسب که تا برپایی قیامت، مانـدگار اسـت و از آن   -2

باشد، از لحاظ شرعی روا نیست که نسبت به آن توجه عملـی   اجتهادي، فرض کفایه می

و  البحـر در  چه بنا بـر تصـریح علمـایی از قبیـل مـاوردي، رویـانی       صورت نگیرد. چنان

، در هـر زمـانی کـه مسـلمانان، در مـورد ایـن نـوع از        …و التهـذیب چنین بغوي در  هم
چنـین   صـلاح و هـم   طور کـه ابـن   شوند. همان اجتهاد، کوتاهی کنند، همگی گنهکار می

اند: پرداختن به اجتهاد مقید، به اداي ایـن فریضـه    ، تصریح کردهشرح المهذبنووي در 
(الرد علي من أخلد إلي الأرض طور مفصل در کتابمان به نام  ه را بهانجامد. این مسأل نمی

 ایم. شرح داده و جهل أن الإجتهاد في کل عصر فرض)
ي اجتهـاد مطلـق از نـوع     هـا از آن جهـت کـه شـافعی هسـتند، از دایـره       چنین نیست که این

أله را کـاملاً  سـبکی، ایـن مس ـ   چنـین ابـن   و هم طبقاتصلاح در  منتسب، بیرون باشند؛ نووي، ابن
هایی در چارچوب مـذهب، تصـنیف کـرده و ضـمن پـردازش       رو کتاب اند. از این  روشن کرده

دار وظـایفی در نظـام آموزشـی مـدارس شـافعی       اقوال و آراي مذهب، به فتوا پرداختـه و عهـده  
ي بغـداد، تـدریس کردنـد و امـام الحـرمین و       صـباغ، در نظامیـه   اند؛ از جمله: مصنفّ و ابن شده

-١/٣٩٣لفقه الشافعي، الفتـاوي، علـوم الحـدیث. نگـا: وفیـات الأعیـان (المشکل الوسیط (للغزالي) في فروع ا
 ).٣٦٢-٢/٣٦١)، معجم المؤلفین (٢١٥-٤/٢١٤)، تذکرة الحفاظ (٣٩٤

او، یحیي بن شرف بن مري بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام نووي دمشقي شافعي، معـروف بـه  -١
هـ درگذشت. ٦٧٧هـ به دنیا آمد و در سال ٦٣١ود که در سال الدین و ابوزکریا است. وي، فقیه مجتهدي ب محي

 (شرح مسلم)، (ریاض الصالحین) و (روضة الطالبین) از آثار اوست.
 ).٤/٩٨)، معجم المؤلفین (٣٥٦-٥/٣٥٤)، شذرات الذهب (٢٥٤-٤/٢٥٠نگا: تذکرة الحفاظ (
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دار وظـایفی در مکاتـب جابیـه و     ي نیشابور درس دادند؛ ابـن عبدالسـلام عهـده    الی در نظامیهغز
هــا و  ظاهریــه در قــاهره شــد و ابــن دقیــق العیــد نیــز در صــلاحیه، فاضــلیه و کاملیــه، مســؤولیت 

 هایی یافت. سمت
ش رود و اقـوال  شـمار نمـی   مذهب، به ي اجتهاد مطلق، برسد، دیگر شافعی کسی که به درجه

شود؛ من، از میان هواداران شافعی، کسی جز ابوجعفر بن جریر طبري  در کتب مذهب، نقل نمی
طور مستقل اجتهاد کرده باشد. به همین خاطر رافعی و  را سراغ ندارم که شافعی بوده و سپس به

رود. (پایـان سـخن    شـمار نمـی   هـاي فـردي او، جـزو مـذهب بـه      اند: آرا و دیـدگاه  دیگران گفته
 سیوطی)

ي کوتاهی برخی از مجتهـدان در   ، بهتر از سخن ولی ابوزرعه دربارهاربه گمان من این گفت
شـمار   جریـر، شـافعی، بـه    مـذکور، ابـن   ارامر اجتهاد است؛ جز این پندار که بنا بر مقتضـاي گفت ـ 

ي اصـحاب   کـه از جرگـه   جریر با آن گوید: ابن رود؛ این پندار، پذیرفتنی نیست. رافعی، می نمی
 رود. شمار نمی اش، جزو مذهب به  است، اما آراي فردي و اجتهاد جداگانه شافعی

او، «گوید: ابوعاصم عبادي، او را در ردیف فقهاي شافعی قرار داده و گفته است:  نووي می
 »یکی از علماي ما است که فقه شافعی را از ربیع مرادي و حسن زعفرانی فرا گرفته است.

باشد که وي، در اجتهـاد   دهند، از آن جهت می عی، نسبت میکه طبري را به مذهب شاف این
سو با اجتهاد شافعی، عمل کرده  بندي اقوال، هم و بررسی دلایل، راه شافعی را پیموده و در جمع

پروا با شافعی، مخالفت نموده و البته در مسایل اندکی، از مسیر  اي از موارد، بی است. او، در پاره
که در مذهب شافعی، داخل است، هیچ خللی  رو، بر این ده است؛ از ایناجتهادي شافعی، بِدر ش

 وارد نیست.
ي  االله اشـاره کـرد کـه در جرگـه     توان به محمد بن اسماعیل بخـاري رحمـه   از این دست می

علماي شافعی قرار دارد. شیخ تاج الدین سبکی، از جمله کسانی است که بخاري را در ردیـف  
ــرار داده و   ــافعی ق ــاي ش ــز      علم ــدي نی ــت و حمی ــه آموخ ــدي، فق ــزد حمی ــت: او، ن ــه اس گفت

ي مکتب شافعی بود. استاد ما، بخاري را در طراز شوافع قرار داده و سخن نـووي،   آموخته دانش
 ي ما است. گواه گفته
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نویسد: تخریج مطلق آن دسته از مجتهـدان تخـریج هماننـد شـیخ      شیخ تاج الدین سبکی می
انـد، در شـمار اقـوال     ن غالب، در چارچوب مـذهب و تقلیـد بـوده   ابوحامد و قفال که بنا بر گما

رفـت   گیرد؛ اما اگر این تخریج، از سوي کسی صورت بگیـرد کـه مـوارد بـرون     مذهب قرار می
تـوان بـه چهـار     رود. از این دست مـی  شمار نمی ها از مذهب، بسیار است، از اقوال مذهب، به آن

، محمد بن نصر مروزي و محمد بن منـذر اشـاره   محمد یعنی: محمد بن جریر، محمد بن خزیمه
 کرد.

شریح، درمیان این دو درجه قرار داشته و هماننـد چهـار محمـد، از     اما مزنی و پس از او ابن
بنـد آراي امـام متبـوع     هـا، پـاي   ها و خراسانی چون عراقی چارچوب مذهب بیرون نرفته و نیز هم

 اند. خود نبوده
ت، ابوالحسن اشعري نامی به میان آورده و گفته است: او، سبکی، از امام اهل سنت و جماع

ها قرار دارد و فقـه را در نـزد ابواسـحاق مـروزي آموختـه اسـت. (پایـان سـخن          در شمار شافعی
 زیاد). ابن

آمده است: منتسبان به مذهب  الانواراز مصادیق دیگر این سخن، مطلبی است که در کتاب 
 هستند: دسته شافعی، ابوحنیفه، مالک و احمد چند

 اي از تقلید منتسب است. عوام که تقلیدشان از شافعی، شاخه -1
کنـد؛   اند؛ هیچ مجتهدي، از مجتهد دیگر تقلید نمی ي اجتهاد رسیده کسانی که به درجه -2

شـوند کـه در مسـیر اجتهـاد، راه ایشـان را       ها از این جهت به شافعی نسبت داده مـی  این
 اند. ي ایشان عمل کرده دي آن، به شیوهبن پیموده و در کاربست دلایل و جمع

اند. بلکـه   ي اجتهاد نرسیده ها، به درجه منتسبانی که در حد وسط و میانه قرار دارند؛ این -3
چـه بـه آن    بر ایستایی و توقف بر اصول امام، بسنده کـرده، مقلـدان امـام شـده و در آن    

انـد نیـز    ایشـان را پذیرفتـه  ي مردم که گفتار  اند. توده تصریح نشده ، از قیاس بهره گرفته
 مقلد، هستند.

رونـد؛ چراکـه خودشـان، مقلَّـد هسـتند و از       شمار نمی ها، مقلِّد کسی به مشهور است که این
 الانوار)ار شود. (پایان نوشت ایشان تقلید می
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آید که چگونه امکان دارد با وجودي که شریعت، یکی است،  وجود می اینک این سؤال به
واجب نباشد و در زمان دیگري، واجب شود؟ بر اسـاس ایـن پرسـش، در     چیزي در یک زمان،

این گفتار که (اقتدا به مجتهد مستقل، واجب نبود؛ امـا بعـد واجـب شـد) ضـد و نقـیض وجـود        
دارد.. در پاسخ باید گفت: واجب اصلی بنا بر اجماع اهل حق، این است کـه همـواره در امـت،    

ي واجب، واجب اسـت. از   مفصل آن بازشناسد؛ مقدمهکسی باشد که احکام فرعی را از دلایل 
هاي متعددي داشته باشد، فراچنگ آوردن و پـرداختن بـه یکـی از     رو اگر انجام واجبی، راه این
خصوصی، واجب تلقی شود. اگر تنهـا یـک راه    که تنها راه به آن باشد؛ البته بی ها، واجب می راه

طـور مثـال: اگـر     ن یـک راه، واجـب اسـت. بـه    براي انجام واجب، وجود داشت، پرداختن بـه آ 
چه چند راه براي رفـع   شدت گرسنه باشد و بیم آن برود که از گرسنگی بمیرد، چنان شخصی به

گرسنگی (از قبیل خریدن غذا، جستجوي میوه و خوراکی از صحرا و یا شـکار)، وجـود داشـته    
را از هلاکت و نـابودي نجـات   ها بر آن فرد، واجب است تا خود  باشد، انتخاب یکی از این راه

که راه خاصی، معین شود. در صورتی که این فرد در جایی قرار بگیرد که شـکار و   آن دهد؛ بی
گردد که پولی بدهد و چیزي بخـرد. سـلف نیـز در انجـام      شود، بر او لازم می اي یافت نمی میوه

هـا   ن بود که یکی از آن راهها، ای ي آن هاي زیادي داشتند و وظیفه این واجب (یعنی اجتهاد) راه
ها براي پرداختن به این واجب، مسـدود شـد و تنهـا یـک راه، بـاقی       را برگزینند. سپس سایر راه

رو گزینش آن راه واجب گشت. درمیان سلف، کتابت حدیث، رایـج نبـود؛ امـا در     ماند؛ از این
روایت حدیث،  روزگار ما، کتابت حدیث (و دانایی از کتب حدیث)، واجب شد؛ چراکه براي

پرداختنـد؛   شناسـی نمـی   هاي حدیث نیست. سلف، به نحو و علوم زبـان  راهی جز شناخت کتاب
خـاطر   چراکه زبانشان، عربی بود و نیازي به فراگیري چنین دانشی نداشتند؛ امـا در دوران مـا بـه   

ود چنینی زیـادي وج ـ  دوري از آن زمان، فراگیري زبان عربی، واجب شد. دلایل و مصادیق این
آید که تقلیـد از امـام خاصـی، واجـب      شود و این حکم، در می دارد. بر همین اساس، قیاس می

 این حکم، گاهی واجب و گاهی غیرواجب است. 1است؛

ي ایشـان، ایـن  لقي کنیم، باز هم از گفتـهاین، قیاس نادرستي است.. علاوه بر این اگر قیاس دهلوي را درست ت -١
طور مطلق واجب است. بررسي تمام موضوعات مورد بحـث در ایـن کتـاب، کـاملاً  آید که تقلید به نکته برنمي
هایي تـاریخي و  هـا و خاسـتگاه سازد که تقلید از نگاه دهلوي، فرآیندي منفي است که در پـي انگیزه روشن مي
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ها و احکام دینی) ناآگاه و   کند و (از داده  انسانی که در هندوستان یا ماوراءالنهر زندگی می
مالکی و یا حنبلـی وجـود نـدارد، لازم اسـت کـه از       جا عالمی شافعی یا اطلاع است و در آن بی

رفت از مذهب حنفی، حرام است؛ چراکـه در صـورت    مذهب ابوحنیفه، تقلید کند و بر او برون
هـدف و سـرگردان مانـده     رفت از مذهب، گویی کمند شریعت را از گردن درآورده و بی برون

چنـین شخصـی، شـناخت تمـام     بـرد؛   است. البته بر خلاف کسی که در مکـه و مدینـه بسـر مـی    
چه  این شخص، نباید هر گمان غیر قابل اعتمادي را بپذیرد و آن 1باشد. مذاهب، برایش میسر می

ي بحث، وجـوب تقلیـد و بـه تعبیـر بهتـر، وجـوب اتبـاع را  دهلوي، در ادامه سیاسي، شکل گرفته است. علامه
ي کتـاب پـیش رویتـان، برخـي از  چنـین در ادامـه مشروط و منوط به شرایط خاصي قرار داده است. ایشان، هم

ر هـاي روزافـزون و غیـ گیري تقلید و نهادینه شدن آن را برشمرده است؛ عواملي از قبیل: قیل و قال عوامل شکل
بهـره بودنـد؛  نمایـاني کـه از علـم حـدیث بي ضروري فقهي، ظلم قاضیان، استفتاي مردم از مدعیان علم و عالم

ي نزاع و کشاکش بر سر قدرت و پادشاهي  اش، از فتنه الله فتنه هایي که به تعبیر دهلوي رحمه ها و درگیري جدل
ث و مجتهد، خالي است، جاي بحث و تأمل دارد. ي ما، از وجود محد چنین این نکته که زمانه تر نبود.. هم کم

چنـین اسـتنباط احکـام در  و هم خدا آوري احادیـث رسـول سلف صالح، کار ما مسلمانان امروزي را در جمع
انـد، هـیچ  بهایي از حدیث و فقه، بجا نهاده که آنان، براي ما میراث گران اند؛ در این بسیاري از موارد آسان کرده

هاي اصـلي مراجعـه کنـیم تـا  یر از این است که ما، وظیفه داریم، همواره به منابع و سرچشمهبحثي نیست. اما غ
تري با فهم سلف صالح بیابد؛ هرچند کـه جاهـایي بـراي  هاي مختلف، همانندي بیش قرائت ما از دین، در جنبه

ه آنان، زحمـت فـراروي مـا را ک اي از اقوالشان باشیم. در این حفظ اصول آن بزرگواران، ناگزیر به رها کردن پاره
انـد و  هـا کارمـان را راحـت کرده اند، هیچ شك و تردیـدي وجـود نـدارد؛ اینـك کـه آن در شناخت دین، کاسته

شـده توسـط سـلف را بـا بیـان  آوري افزاري عصر حاضر نیز به کمکمان آمده و تمام احادیث جمع رفت نرم پیش
ما نهاده است، بر ماسـت کـه از طـرح عنـاویني چـون (مـا، صحت و سقم آن، در کنار آراي مذاهب در اختیار 

هـاي دینـي  درنـگ بـه پژوهش توانیم و بلکه نباید بتوانیم) روي بگردانیم و بنا بر رسالت اسـلامي خـود، بي نمي
ي اخـتلاف را در  سان سازي اقوالي که در شریعت، به آن تصریح شـده، بکوشـیم و دروازه بپردازیم و براي هم

 ختلاف نیست، ببندیم.[مترجم]چه، جاي ا آن
)، این مطلب را بریده و ناقص آورده و از نقل گفتـار دهلـوي در مـورد ٤٩لاجپوري در کتاب تقلید شرعي (ص -١

کند، خودداري نموده است.! اگر چنین افرادي در شمار راویان حدیث  شخصي که در مکه و مدینه زندگي مي
شدند.. پرواضح اسـت  ا، از جاعلان و واضعان حدیث، محسوب ميه انگاري گرفتند، به علت این سهل قرار مي

که دهلوي، تقلید را بر کسي واجب قرار داده که تـوان و امکـان شـناخت مـذاهب را نـدارد. بنـابراین پانوشـت 
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چــه در کتــاب ناشــناخته و  ي مــردم افتــاده، قبــول کنــد یــا بــه آن را کــه بــر زبــان عــوام و تــوده
، ق شرح کنـز الـدقائق  النهر الفائي این مـوارد در   چه همه غیرمشهوري آمده، بسنده نماید؛ چنان

 بیان شده است.
کـه نـووي در    مند باشد. چنان باید دانست که مجتهد مطلق، کسی است که از پنج علم، بهره

گـو،   نویسد؛ قاضی، باید مسلمان، مکلف، آزاد، دادگـر، شـنوا، بینـا، نـاطق و سـخن      می 1المنهاج
چنـین   م و خصوص آن و همچه را به احکام، عمو خوددار و مجتهد باشد و از قرآن و سنت، آن
شناسـی نیـز، متـواتر،     ي سنت شود، بداند و در پهنه مجمل و مفصل و ناسخ و منسوخ، مربوط می

چنـین بایـد زبـان     متصل و مرسل را دریابد و از چگونگی ضعف و قوت راویان باخبر باشد. هـم 
فی علمـاي صـحابه و   ي لغت و دستور زبان بداند و از اقوال مورد اتفاق و اختلا عربی را در پهنه

 ها آگاهی داشته باشد و انواع قیاس را بشناسد. عالمان پس از آن
طور باید دانست که مجتهد، بر دو گونه اسـت: مجتهـد مسـتقل و مجتهـد منتسـب بـه        همین

چه  شود؛ چنان مستقل. مجتهد مستقل، با برخورداري از سه ویژگی، از سایر مجتهدان شناخته می
 گردد: ها، آشکارا مشاهده می در شافعی، این ویژگی
گـردد،   مجتهد مستقل، در اصول و قواعـدي کـه فقـه از آن اسـتنباط مـی      ویژگی نخست):

هـاي پیشـینیان و رفـع نـواقص      به بررسی استنباط الأمچه شافعی در کتاب  اندازد؛ چنان دست می
 اند، پرداخته است. چه استنباط کرده ها و به عبارتی اصلاح و تکمیل آن آن

نماید؛ چراکه امروزه براي طیف وسیعي از مسلمانان بر اسـاس تـلاش  پیشین ما از دیدگاه دهلوي نیز، درست مي
افزاري امروز، این امکان فراهم شده تا به بـازنگري آراي مـذاهب و فراتـر از آن،  پیشینیان و کمك نرمي  خجسته

توانیم و این  پژوهش در احادیثي که صحت و سقم آن بیان شده، بپردازند و عذر بدتر از گناه نیاورند که ما، نمي
مـا، نبایـد بتـوانیم!! مـا کـه خـود را پیـرو علمـا  گویند: امکان براي ما فراهم نیست یا بهانه بتراشند که علما، مي

ي حـوزوي پیرامـون خـود  آموختـه دانیم، باید میدان دید خود را افزایش داده و علماي دین را بـه چنـد دانش مي
داري در سرتاسـر  شـود و عالمـان نـام منحصر نکنیم و بدانیم که جهان اسلام، در منطقه و دیار مـا محـدود نمي

 توانیم و باید بتوانیم.(مترجم) کنند که ما، مي که با دلیل و برهان ثابت ميي خاکي هستند  کره
 ) از رملي.٨/٢٣٨نهایة المحتاج إلي شرح المنهاج ( -١
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اش: شیخ حسـن بـن    از اساتید مکی 1تاد ما ابوطاهر محمد بن ابراهیم مدنی به ما خبر دادهاس
علی عجمی و شیخ احمد نخلی از شیخ محمد بن علاء بـاهلی از ابـراهیم بـن ابـراهیم اللقّـانی و      

ي ابوالفرج غـزّي   اجازه عبدالرؤوف طبلاوي از جلال ابوالفضل سیوطی از ابوالفضل مرجانی، به
س بن ابراهیم دبوسی از ابوالحسن بن بقـر از فضـل بـن سـهل اسـفراینی از حـافظ ابـوبکر        از یون

از حـافظ ابـونعیم، برایمـان حـدیث گفتـه از ابومحمـد         احمد بن علی خطیب که به ما خبـرداده 
عبداالله بن محمد بن جعفر بن حبان، حدیث گفته از عبداالله بن محمد بن یعقوب، حـدیث گفتـه   

ونس بن عبدالأعلی که: محمد بن ادریس شافعی گفته اسـت: اصـل، قـرآن و    ابوحاتم رازي از ی
اي، حکمی نبود) بر اساس قـرآن و سـنت،    ي مسأله باشد؛ اگر (در این دو اصل، درباره سنت می
روایـت   خـدا  شود؛ سنت، عبارت است از حدیث متصـل و صـحیحی کـه از رسـول     قیاس می

چـه چنـدین    شـود و چنـان   یث، بر ظاهرش معنا مـی تر است؛ حد شود. اجماع، از خبر مفرد، مهم
تـر باشـد، در اولویـت قـرار      معنی از آن قابل برداشت باشد، معنایی که به ظاهر حدیث نزدیـک 

تر است، در اولویت  سان وجود داشت، حدیثی که سندش صحیح گیرد. اگر چند حدیث هم می
اعتبار است؛ هیچ اصلی بر  بی مسیب روایت شده، چه از طریق ابن باشد. حدیث منقطع جز آن می

گردد؛ تنها چراهاي فـروع بررسـی    شود و چون و چراي اصل مطرح نمی اصل دیگر، قیاس نمی
تـوان آن را دلیـل دانسـت.     شود. اگر قیاس فرع بر اصل، درسـت آمـد، درسـت اسـت و مـی      می

 (پایان)
تقل، از این ویژگی برخوردار است که احادیث و آثـار را فـراهم   مجتهد مس ویژگی دوم):

چنـین   پـردازد. هـم   کند و به استنباط فقه از احادیث و آثار مـی  آورد، احکامش را روشن می می
دهـد و برخـی از    بنـدي احادیـث مختلـف، برخـی را بـر بعضـی دیگـر تـرجیح مـی          پس از جمع

راغ داریم، این کار، تقریباً دوسوم دانـش (و فعالیـت   چه ما س گزیند. بنا بر آن ها را برمی برداشت
 شود. (واالله اعلم). اجتهادي) شافعی را شامل می

چـه از پـیش و در بهتــرین    مجتهــد مسـتقل، موضـوعات و فــروع را از آن   ویژگـی سـوم):  
 آید. گویی آن برمی ها، پاسخ داده نشده، درآورده و در صدد پاسخ دوران

 ي نووي بر شرح صحیح مسلم. (مترجم) تفاوت میان أخبرنا و حدّثنا را بنگرید در: مقدمه -١
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انـدازد و فراتـر و    هاي مذکور، دست مـی  در موارد و ویژگی که مجتهد مستقل، خلاصه این
 گیرد و در میدان اجتهاد، سرآمدتر است. ردیفانش قرار می تر از هم پیش

آیـد و بـا اقبـال     که از آسمان، مقبولیتش، فرو می ویژگی چهارمی نیز وجود دارد و آن، این
هاي متمادي، به همـین منـوال    قرن ها و شود و نسل ها مواجه می علما، مفسران، محدثان و اصولی

 گیرد. ها، جا می سان پیروي از مجتهد مستقل، در دل گذرد و بدین می
شـده   مجتهد مطلق منتسب، مجتهدي است که ویژگی نخست (یعنی اصـول و قواعـد طـرح   

بنـدي احادیـث و آثـار،     ي ویژگی دوم یعنی جمـع  توسط مجتهدان مستقل) را پذیرفته و در پهنه
 د.شو وارد می

مجتهد در مذهب، مجتهدي است که ویژگی نخست و دوم را از مجتهد مستقل گرفته و در 
 رود. گویی به موضوعات فرعی، راه خود را می ي خصلت سوم، یعنی پاسخ پهنه

انـد، یـا از اطبـاي     باره توجه کنید: کسانی را که در گذشته به طبابت پرداخته به مثالی در این
اند، مجتهد مستقل فرض کنید. حال اگر کسـی   دیمی هند، پیروي کردهیونانی و یا از پزشکان ق

هـا را شـناخته و بـا دانـش خـود،       چنین انواع بیمـاري  که به طبابت پرداخته، خواص داروها و هم
هـا پـی بـرده و در مـورد درسـتی       ها و معجون بدون تقلید از دیگران به چگونگی ساختن شربت

ود نیز توانایی آن را یافته که همانند پزشکان یونان باستان یا اصول طبابتشان، به یقین رسیده و خ
اش چیزي گفته نشده، بدانـد   هاي گیاهان دارویی را که از پیش درباره هند، عمل کند و ویژگی

هاي درمـان بپـردازد کـه قـبلاً      ها و راه زا، علایم بیماري و به شناسایی آن دسته از عوامل بیماري
با اطباي گذشـته اخـتلاف نظـر داشـته      -کم یا زیاد–اي از موارد  پارهشناسایی نشده است و در 

 کنیم. ي مجتهد مطلق منتسب فرض می باشد، او را به منزله
طور حتمی درست بدانـد و   هاي دارویی اطباي گذشته را به که تمام نسخه آن اگر طبیبی، بی

تري تولید کنـد، او را بـه    هاي بیش ها و معجون ها و اصول پزشکان قدیمی، شربت بر اساس داده
هاي اخیر [و به عبارتی  تر پزشکان دوران چه بیش کنیم؛ چنان ي مجتهد در مذهب فرض می منزله

 اند. فقهاي متأخرین] به همین منوال عمل کرده
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هـا (و   طور شاعران این دوران، یا در شعرسرایی، سبک شعراي عـرب و اوزان و قافیـه   همین
برند و یا در سبک شعري خود، از سبک شعراي غیرعرب، بهره  ر میکا اصول شعري) آنان را به

 کنیم. ها را به عنوان مجتهدان مستقل قلمداد می برند؛ این می
هاي مختلفی از شـعر هماننـد غـزل را پیـاده کنـد و اشـعار عاشـقانه         حال اگر شاعري، گونه

لفظـی و معنـوي را    هـاي مختلـف صـنایع    بسراید و در اشعارش به مدح و هجو بپـردازد و گونـه  
کار گیرد که پیش از او سابقه نداشته و یا اوزان و بحرهایی از قبیل مثنوي  طوري در اشعارش به

ي مجتهـد مطلـق    ي هر شعري را رعایـت کنـد، او را بـه منزلـه     و رباعی بیافریند و ردیف و قافیه
 پنداریم. می

ن پیشـین باشـد، او را بـه    روي شـاعرا  اگر شاعري، سبک جدیدي ایجاد نکنـد و تنهـا دنبالـه   
 کنیم. ي مجتهد در مذهب تلقی می منزله

 مطرح کرد. …ي علومی از قبیل تفسیر و تصوف و توان درباره ها را می این مثال
وجود بیاید که چرا پیشنیان، پیرامون اصول فقـه، زیـاد بحـث نکردنـد و      شاید این پرسش به

 قه، به تفصیل سخن راند و بسیار بحث کرد؟ي اصول ف االله که پدیدار شد، درباره شافعی رحمه
در پاسخ باید گفت: علتش، این بود که فقهاي پیش از شـافعی، تنهـا بـه احادیـث و آثـاري      

خبـر بودنـد.) شـافعی     شده در دیار خود دسترسی داشتند (و از احادیث سایر بلاد، بی آوري جمع
احادیـث دیـارش، بـا هـم در      کرد کـه هرگـاه دلایـل موجـود در     االله بدین منوال عمل می رحمه

کرد. در  گرفت، در مورد تعارض و رویارویی ادله، بنا بر فراست خود حکم می تعارض قرار می
دوران شافعی، احادیث تمام شهرها، گردآوري شد و بدین ترتیب میان احادیث و اقوال فقهـاي  

ث هـر منطقـه بـا    هر دیاري، از دو جنبه تعارض، به وجود آمد: این تعارض، گـاهی میـان احادی ـ  
رو هـر شخصـی، در بسـنده     ي دیگر بود و گاهی میان احادیث (و اقوال) هر منطقه. از این منطقه

ي سرگشـتگی و بـه دنبـال آن     چنـین روزنـه   کردن به اقوال استادش، حالتی انفعالی داشت و این
ن را حساب بر مـردم، هجـوم آورد و آنـا    آشوب و بلوا، گسترش یافت و از هر سو اختلافات بی

که در دل شافعی افتاد تا این اختلافات را اصـولی نمایـد و ایـن بـاب      مات و مبهوت نمود تا این
 سرشار از رشد و کمال را براي آیندگان خود، بگشاید.
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ي سوم مجتهد مطلق منتسب در مذهب امام ابوحنیفـه، محـو شـد؛ دلـیلش،      البته پس از سده
سنجی نیـز باشـد. امـا     تواند باشد که محدث نکته یاین بود که مجتهد مطلق منتسب، تنها کسی م

انـد. در مـذهب    هواداران امام ابوحنیفه، در گذشته و حال خیلی کـم بـه علـم حـدیث، پرداختـه     

 المبسوطترین شرط اجتهاد، حفظ کتاب  حنفی، مجتهد در مذهب بوده است؛ این گفته که کم
 ، اشاره دارد.[سرخسی] است، به همین نوع اجتهاد یعنی اجتهاد در مذهب

االله نیز مجتهـد منتسـب، کـم بـوده اسـت. آراي فـردي هـر یـک از          در مذهب مالک رحمه
کـه در   1چنین قاضی ابوبکر بـن عربـی   هایی که مانند ابوعمر معروف به ابن عبدالبر و هم مالکی

 گنجد. ها و آراي مذهب مالکی نمی اند، در شمار دیدگاه این جایگاه بوده
االله هواداران کمـی داشـته اسـت؛ در مـذهب ایشـان، طبقـات        ل رحمهمذهب امام احمد حنب

ي نهم هجري ایـن مـذهب،    که در سده اند تا این مختلفی از مجتهدان، پشت سر هم آمده و رفته
تر مناطق محو شد و تنها در مصر و بغداد، هوادارانی داشت. موقعیت مذهب امام احمـد   در بیش

موقعیت مذهب ابویوسف و محمد نسبت بـه مـذهب امـام    حنبل نسبت به مذهب شافعی، همانند 
باشد؛ البته با این تفاوت که مذهب احمد حنبل با مذهب شافعی، بر خلاف مـذهب   ابوحنیفه می

جا تـدوین گردیـد [و بـه نـام یـک مـذهب یعنـی         ابویوسف و محمد که با مذهب ابوحنیفه یک
ذهب احمـد و مـذهب شـافعی،    سـان م ـ  جا مدون نگردید. بـدین  مذهب حنفی، نامیده شد]، یک

گونه که واضح است، یک عنوان نیافت. تدوین مذهب احمد حنبل با مذهب شـافعی، بـراي    آن
 اند، مستقل و جدا به نظر نرسیده است. طور مستقیم از این دو فقه آموخته کسانی که به

تـرین مجتهـدان مطلـق و مجتهـدان در مـذهب و       مذهب شافعی، از میان سایر مذاهب، بیش
ها و متکلمین را داشته است. این مـذهب بـیش از دیگـر مـذاهب، از      ترین اصولی چنین بیش مه

عربـي کـه  ابوبکر محمد بن عبدالله، معروف به ابندار در دو قطب مخالف است: یکي قاضي  نام دوشخص نام -١
دار است که شرحي بر صـحیح ترمـذي دارد و (العواصـم  هـ وفات نمود؛ وي، محدث و فقیهي نام٥٤٣در سال 

عربـي،  چنین (قانون التأویل في تفسیر القـرآن)، از آثـار اوسـت. شـخص دیگـري نیـز بـه ابن من القواصم) و هم
عربي صوفي است کـه افکـاري انحرافـي و  الدین محمد بن علي معروف به ابن معروف بوده است. وي، محیي

الـدین ابـن عربـي را بـا نـام شـیخ اکبـر  هـ وفات کرده است. صـوفیان، محیي٦٣٨غیرتوحیدي داشته و در سال 
 شناسند. (مترجم). مي
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هـاي   چنین ضبط گفتـه  مفسران قرآن و شارحان حدیث برخوردار بوده و در سند و روایت و هم
باشد و در آن، بیش  تر از سایر مذاهب می صریح امام و جدایی اقوال امام و اصحاب وجوه، قوي

 گر به ترجیح برخی از اقوال و مفاهیم بر بعضی از اقوال و معانی، توجه شده است.از مذاهب دی
گري کـه مـذاهب را مـورد بررسـی و پـردازش قـرار دهـد، پوشـیده          این موارد، بر پژوهش

ماند. نخستین هواداران شافعی، مجتهدان مطلق بودند و در میانشان کسی نبود که از شـافعی   نمی
سریج پیدا شد و قواعد تقلید و تخـریج را بنـا    که ابن تقلید نماید تا این در تمام موارد اجتهادیش

رو او، از مجددان  نهاد و سپس هوادارانش، راه او را پیمودند و همین رشته را ادامه دادند. از این
 (و االله اعلم)رود.  شمار می ي دوم به آغاز سده

و مباحث اصلی مـذهب شـافعی، از     هماند که مای گر پنهان نمی چنین این نکته از پژوهش هم
باشد و این اتفاق، در مـورد مـذهب دیگـري،     یافته، مشهور و مشروح، می احادیث و آثار تدوین

رو مذهب دیگري، از این ویژگی برخوردار نیست. یکی از مـواد و   صورت نگرفته است؛ از این

یش از شافعی بوده، اما است؛ هرچند که او، پ المؤطاهاي علمی مذهب شافعی، کتاب  مایه دست
هاي مـذهب شـافعی    مایه شافعی، مذهبش را بر اساس مؤطا بنا نهاده است؛ از دیگر مواد و دست

ماجـه،   هـاي ابـوداود، ترمـذي، ابـن     توان اشاره کرد به: صحیح بخاري، صحیح مسلم و کتاب می
 غوي.از ب شرح السنۀدارمی و مسند شافعی، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن بیهقی و 

کـه در بسـیاري از مـوارد موافـق و      چنـان  بخاري، هرچند که به شافعی، نسبت یافته، امـا هـم  
رو آراي  سوي شافعی است، در بسیاري از موارد نیز با شافعی مخالفـت کـرده اسـت؛ از ایـن     هم

 رود. فردي بخاري، از مذهب شافعی، به شمار نمی
ماجه و دارمـی نیـز    اند؛ ابن سحاق نسبت یافتهو به احمد و ا  ابوداود و ترمذي نیز مجتهد بوده

 اند. (واالله اعلم) گونه بوده بنا بر اطلاع ما، همین
چنین کسـانی کـه پـس از او نـام      مسلم و نیز عباس اصم که مسند شافعی را گرد آورد و هم

 اند. بردیم، از هواداران مذهب شافعی بوده
یتان این نکته روشن خواهد شد که کسـانی  چه را که گفتیم، دریافته باشید، برا اگر تمام آن

یـابی   از دسـت  -هرچند که داناي به علم حدیث باشند-اند  که جدا از مذهب شافعی عمل کرده
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که خود را در شمار شاگردان شافعی  و در عین حال از این  به جایگاه اجتهاد مطلق، محروم مانده
 اند. و هوادارانش، قرار دهند، خودداري کرده

 یهم علــــي أدب فــــلاوکــــن طفیلــــ
 

ـــــــــــوي الأدب   س
ً
ـــــــــــافعا  أري ش

 

یعنی: بر اساس ادب، خود را منتسب و شاگرد شافعی قرار بده که من، شافعی بودن را جـز،  
 دانم. ادب نمی





 

 

 :بخش پنجم
ي چهارم از لحاظ تقلید و  مباحثي پیرامون وضعیت مردم پس از سده

 اجتهاد

فتند (و بر اساس راهی که هـر کدامشـان،   با گذشت چهار قرن، نسلی آمدند که چپ و راست ر
شاخه و دسته دسته شدند) و اموري نوپدیدار، درمیانشان شکل گرفت [و  در پیش گرفتند، شاخه

 باعث تثبیت تقلید شد]؛ از جمله:
ي غزالی، شرح ایـن رخـداد، بـدین ترتیـب      اختلافات و بگومگوهاي فقهی: بنا به گفته -1

دار حکمرانی بر مردم شـدند   راشدین، کسانی، عهدهاست: با پایان یافتن دوران خلفاي 
ي برخورداري از دانش فتوا و احکـام،   که استحقاق این مسؤولیت را نداشتند و در پهنه

رو ناگزیر شدند در امر فتوا، از فقها کمک بگیرند و آنان را در  خودبس نبودند؛ از این
چنـان   میان برخی از فقها همتمام احوال و حالات خویش، با خود همراه سازند. در این 

کـرد   داري ماندنـد؛ روي  بند رسته و صف دین و دین ي پیشینیان را پیمودند و پاي رویه
شد، روي  ها بدین ترتیب بود که هرگاه از ایشان، پذیرش مسؤولیتی درخواست می این

گریختنـد (و بـه کارهـاي حکـومتی، تـن       گردانده و از پذیرش پیشنهادهاي حکـام مـی  
دیدند که با وجودي  ند.) مردم، نیز در آن بحبوحه شاهد عزت علما بودند و میداد نمی

کننـد. امـا    ها (و پیشنهادهایشان) پشت مـی  اند، علما، به آن که حکام به علما روي کرده
یابی به جاه و مقام، به فراگیري علم پرداختنـد   قصد دست وضع، عوض شد و بسیاري به

 -که توفیق و رحمت الهـی، شـامل حالشـان شـد،     آنان جز–سان بسیاري از فقها  و بدین
شدند، خودشـان خواهـان جـاه و مقـام      هاي حکومتی خوانده می که به پست پس از آن

گردانی از حکام و پادشـاهان، عزیـز و    خاطر روي که به شدند و بدین ترتیب پس از آن
 داختند.گرامی بودند، به دربار شاهان رو آوردند و خود را در خفت و خواري ان
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کثرت به قیل و قال،  هایی در موضوعات کلامی نگاشته و به ها، کتاب اي از پیشینیان این عده
هاي جدل و مناظره پرداخته  چنین بیان راه هاي کلامی و هم گویی به فرضیه طرح پرسش و پاسخ

 کرد نویسندگان کلامی، از آن جهت که شاهان و سران حکومتی، (با تـب و تـاب)   بودند؛ عمل
به مناظرات و مباحثات فقهی پرداختند تا مذهب برتر را از میان دو مـذهب شـافعی یـا ابوحنیفـه     

هاي دیگر علمـی را   رحمهمااالله برگزینند، باعث شد تا مردم (و فقهاي دربار)، علم کلام و گونه
رها کنند و با توجه خاصی به مسایل اختلافی میان مذهب شـافعی و مـذهب ابوحنیفـه، مشـغول     

د و از پردازش اختلافات فقهی مالک، سفیان و احمد حنبل و سایر مجتهدان، غفلت کننـد.  شون
ها، به پندار خـود، در صـدد اسـتنباط نکـات ظریـف شـرعی و بیـان دلایـل          جالب است که این
هــاي زیــادي نگاشــتند،  بنــدي اصــول فتــوا برآمدنــد و در ایــن پهنــه، کتــاب  مــذاهب و ردیــف

هــاي مختلفــی از تصــنیف و مجادلــه را در  ایل کردنــد و گونــههــایی در اســتنباط مســ نــوآوري
دانیم که خـداي   دهند. ما نمی موضوعات مذکور، انباشتند و این رویه را تا به امروز نیز ادامه می

 هاي بعدي، چه مقدر فرموده است؟. (پایان) ها و زمان متعال، در دوره
شـده در کتـاب بـزدوي و امثـالش،      یانکنند که اصول ب ها گمان می تر این به پندار من، بیش

تـر   که حقیقـت، ایـن اسـت کـه بـیش      زیرساخت اختلاف میان شافعی و ابوحنیفه است. حال آن
 باشد. موارد اختلافی این دو، اصول تخریجی اقوال و آراي فقهاي پس از ایشان می

لزیادة نسخ؛ إن الخاص مبین و لا یلحقه البیان؛ إن ا«به پندار من، مسایلی از این دست که: 

 بـه 
ّ

إن العام قطعيٌ کالخاص؛ لا ترجیح بکثرة الرواة؛ لا یجب العمل بحدیث غیر الفقیه إذا انسد

و  1»باب الرأي؛ لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف اصلا؛ إن موجَـب الأمـر هـو الوجـوب البتـة
ت درسـتی در  ي اقوال ائمه، تخریج شده و روای ـ چنینی، اصولی است که تنها بر پایه مسایلی این

بنـدي بـر ایـن     چنـین پـاي   دست نیست که ابوحنیفه و ابویوسف و محمد، چنین گفته باشند. هـم 
هـاي واردشـده بـر ایـن اصـول و توجیـه        اصول و تکلف در اهتمام به آن در واکـنش بـه ایـراده   

سایل عام، هماننـد مسـایل چه افزون باشد، نسخ است؛ م یعني: خاص، روشن است و نیازي به بیان ندارد؛ هر آن -١
خاص، قطعي و محتوم است؛ کثرت روایت، دلیل برتري و ترجیح نیست؛ عمل به حدیث غیرفقیـه در صـورتي 

باشـد؛ موجَـب امـر، همـان  اعتبـار مي که به انسداد باب رأي بینجامد، لازم نیست؛ مفهـوم شـرط و وصـف، بي
 وجوب است.
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چـه تکلـف    سـان آن  اند، بـه  کرد متقدمینی که در استنباطشان، خلاف این رویکرد را داشته عمل
 باشد. بندي و اهتمام نمی کرد پیشینیان، درخور پاي وي و امثالش، بیش از اصول و عملبزد

اند که حکم خاص، واضح و روشن است و نیازي به بیان ندارد  طور مثال: اصلی بنا نهاده  به

ْ ٱ﴿ فرماید: چه که خدا می اند در آن کرد پیشینیان برگرفته و این اصل را از روي  رۡكَعُوا
لا تجزيء صلاة الرجل حتي يقيم «اند که  فرموده خدا چه رسول و آن .]٧٧الحج: [ ﴾�وَ 

بدین ترتیب که حدیث مذکور را دلیل فرض بودن اطمینان و  1»ظهره في الر�وع و السجود
 اند. ي حج قلمداد نکرده  ي سوره آرامش در رکوع و سجده نپنداشته و آن را شرح و بیان آیه

 ن ایراد وارد شد که:سپس بر آنان، ای

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: خداي متعال می (خاص، را  ها (پس چرا) این .]۶: المائدة[ ﴾برُِءُوسُِ�مۡ  مۡسَحُوا
اش را مسح کرد، شرح و  را که پیشانی خدا واضح و روشن قلمداد نکرده و) این عمل رسول

 اند. بیان آیه دانسته
ا�يَِةُ ٱ﴿ ي آیات چنین درباره هم اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا ارقُِ ٱوَ ﴿ .]٢النور: [ ﴾جِۡ�ُ ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ  لسَّ

ْ ٱفَ  ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ ﴿ و ]۳۸: المائدة[ ﴾ۡ�طَعُوٓا مواردي را به عنوان شرح و  .]۲۳۰: البقرة[ ﴾ۥحَ�َّ
ایراد که چرا بر خلاف اصول خودبنیاد، عمل   رو در جواب این اند؛ از این بیان آیه آورده

 هایشان، این رویکرد، کاملاً هویدا است. چه در کتاب تکلف نمودند. چنان کنند، می
اصل دیگري نیز بنا نهاده که مسایل و احکام عام و فراگیر، همانند مسایل خاص، قطعی و 

ْ ٱفَ ﴿ ي خداي متعال که: چه این فرموده محتوم است؛ چنان َ مِنَ  قۡرَءُوا  ﴾قُرۡءَانِ لۡ ٱمَا تيََ�َّ

لا صلاة إلا بفاتحة «اند:  که فرموده خدا ا عام گرفته و آن را با حدیث رسولر .]٢٠المزمل:[
 اند. ، تخصیص نداده2»الكتاب

) از حـدیث ابومسـعود؛ ١٠٥-٢/١٠٤)، ابوعوانة (٨٧٠ي ه (شمارهماج این حدیث، صحیح است؛ نگا: روایت ابن -١
نمـاز کسـي کـه پشـتش را در «دارقطني، این روایت را صحیح دانسته است. معناي حدیث، از این قرار اسـت: 

 »رکوع و سجده، هموار نکند، درست نیست.
)، نسـائي ٢٤٧)، ترمـذي (٨٢٢)، ابـوداود (٣٩٤)، مسـلم (٧٥٦اشاره است به حدیث روایت شده در: بخـاري ( -٢

)، ١/١٢٩)، شـافعي در الأم (١/٢٨٣)، دارمـي (٢/٣٨)، بیهقـي (١/٣٢١)، دارقطني (٨٣٧)، ابن ماجه (٢/١٣٧(

                                           



 علل اختلاف فقها    ١٠٤

و  1»فيما سقت العيونُ العشر«اند:  که فرموده خدا این رویه را در مورد حدیث رسول

را  نیز در پیش گرفته و حدیث پیشین 2»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«اند:  چه فرموده آن
را  خدا اند. سپس بر آنان، این ایراد وارد شد که چرا بیان رسول با این حدیث، تخصیص نداده

مِنَ  سۡتيََۡ�َ ٱَ�مَا ﴿ ي چه فراتر از آن باشد، شرح آیه که هدي، عبارتست از گوسفند و آن
به خرج دادند سان، آنان در جواب این ایراد، تکلف  اند؟ بدین تلقی کرده .]۱۹۶: البقرة[ ﴾لهَۡدۡيِ ٱ

 و کوشیدند تا حکم را بر خلاف عادات و اصول خود، ثابت کنند.
چه  این را از آن ؛»لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف«طور این اصل را بنا نهادند که:  همین

ي نساء، گفته شده، برگرفتند. خداي متعال در این  سوره 25ي  ي الهی در آیه ي فرموده درباره

کردهاي  سپس بسیاري از روي .]٢٥النساء: [ ﴾لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ�  مَنوَ ﴿ فرماید: آیه می
 خدا چه در مورد این حدیث که رسول خودشان، بر آنان به عنوان ایراد وارد شد؛ چنان

 بفاتحـة «انـد:  فرموده خدا که رسول ) از عبادة بن صامت٥/٣١٤احمد در المسند (
ْ
لا صلاة لمن لا يقـرأ

 »ي فاتحه، درست نیست. ن سورهنماز هیچ نمازگزاري، بدون خواند«یعنی:  »الكتاب

)، ٣٤٨جـارود ( )، ابن١٨١٧ماجـه ( )، ابن٥/٤١)، نسـائي (٦٤٠)، ترمـذي (١٥٩٦)، ابوداود (١٣٨٣نگا: بخاري ( -١
 خدا کـه رسـول )، حدیث مرفوع عبدالله بـن عمـر٤/١٣٠)، بیهقي (٢/٣٦طحاوي در شرح معاني الآثار (

یعنـي:  »أو كان عثرً�ا العشُر؛ و ما سُقِيَ بالنَّضْـحِ نصـفُ العشِرـفيما سقت السماءُ و العيونُ «انـد:  فرموده
چنین زکات درختي که ریشـه در عمـق زمـین  شود و هم زکات محصولي که از آب باران یا چشمه، آبیاري مي«

دهم) محصول است و (زکات محصول) زمیني که با کشیدن آب از زمین،  شود)، عشر (یك دارد (و آبیاري نمي
) از ١٧١٦ماجــه ( ) و ابن٦٣٩چنــین ترمــذي ( هم» باشــد. بیســتم) مي شــود، نصــف عشــر (یعنــي یك ميآبیــاري 
فيما سقت السماءُ و العيـونُ العشُرـ؛ و مـا سُـقِيَ «انـد:  فرموده خدا اند که رسول روایت کرده ابوهریره

دهم)  شـود، عشـر (یـك يزکات محصولي که از آب باران یا چشـمه، آبیـاري م«یعني:  »بالنَّضْحِ نصفُ العشرِ 
شـود، نصـف عشـر (یعنـي  محصول است و (زکات محصول) زمیني کـه بـا کشـیدن آب از زمـین، آبیـاري مي

 »باشد. بیستم) مي یك
تـر از پـنج وسـق باشـد،  چـه کم در آن«)؛ معناي حدیث از این قـرار اسـت: ٩٧٩) و مسلم (١٤٤٧نگا: بخاري ( -٢

 الباري. (مترجم) شرح نووي بر صحیح مسلم و فتحشرح حدیث را بنگرید در: »  زکات نیست.
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، این ایراد، بر آنان وارد شد که چرا بر خلاف اصلِ 1»في الإبل السائمة ز�ة«اند:  فرموده
رو در پاسخ به این ایراد، تکلف زیادي کردند و به اظهار نظر  کنند؟ از این خودبنیاد، عمل می

 نابجا پرداختند.
 به باب «آنان، این اصل را نیز بنا نهادند که 

ّ
لا یجب العمل بحدیث غیر الفقیه إذا انسد

یعنی: (عمل کردن به حدیث غیرفقیه، در صورتی که باب رأي بر او، مسدود گردد،  »الرأي
تخریج کردند. سپس بر  ةکرد خود در ترك حدیث مصرّا ست.) این اصل را از رويلازم نی

، ٣/٣١٧گوید: حدیثي به این الفاظ نیافتم؛ اما حدیثي به الفاظ دیگر روایت شده است؛ نگا: بخاري ( محقق مي -١
، ٢/١١٣)، دارقطنـي (٢٢٨١ي ، شـماره٤/٢٧خزیمـة ( )، ابن١٨٠٠ي ، شـماره١/٥٧٥ماجـه ( )، ابن١٤٥٤ي شماره
او را به بحرین فرستاد و برایش نامه نوشت  [که ابوبکر صدیق ) به روایت انس٤/٨٥)، بیهقي (٢ي شماره

و في صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا «کـه:]  ي زکات را معین نموده است؛ از جمله این فریضه خدا که رسول
د، از هر چهـل چرن در مورد زکات گوسفنداني که در بیابان مي«یعني:  »كانت ار�ع� إلي عشر�ن و مائةٍ شاةٌ 

، ٢/٢١٤چنــین نگــا: ابــوداود ( هم.» …گــردد صــد و بیســت گوســفند، یکــي واجــب مي رأس گوســفند تــا یك
)، حـاکم ٣ي ، شـماره٢/١١٤)، دارقطنـي (١٢-١/١١)، احمـد (٢٤٤٧ي ، شـماره٥/١٨)، نسائي (١٥٦٧ي شماره

بن عبدالله بن انس، از انس بـن  ) و بیهقي از طریق حماد بن سلمة که گوید: این نامه را از ثمامة٣٩٢-١/٣٩٠(
ین و مائةٍ فإذا زادت « مالك گرفتم که در آن آمده بود:  إلي عشر

ٌ
و في سائمة الغنم إذا کانت اربعین ففیها شاة

 مـائتین
َ

ین و مائة ففیها شاتان إلي أن تبلـغ در مـورد زکـات گوسـفنداني کـه در بیابـان «یعنـي:  »…علي عشر
صد و بیست تـا  گردد و از یك صد و بیست گوسفند، یکي واجب مي تا یك چرند، از هر چهل رأس گوسفند مي

، ٣/٢٦٤ایـن حـدیث، صـحیح اسـت؛ نگـا: إرواء الغلیـل (.» …شود دویست رأس، دو رأس گوسفند، لازم مي
 ).٧٩٢ي شماره
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و حدیث عدم باطل شدن روزه به سبب خوردن و نوشیدن از روي  1آنان، حدیث قهقهه
 دهی، تکلف نمودند. رو در پاسخ ، ایراد وارد کرد؛ از این2فراموشی
مانـد. از   گري پوشیده نمـی  پژوهش اي است که بر هیچ اندازه چه بیان کردیم، به ي آن نمونه

باشـد.   مورد می هایی نیست، بی رو به درازاکشاندن مطلب براي کسی که به دنبال چنین نمونه این
ي گفتار محققانی که عمل به حدیث غیرفقیـه را   ها، درباره در هر صورت به یادآوري این نمونه

کنـیم؛   داننـد، بسـنده مـی    نمـی  لازم -هرچند که به راستی و قوت حافظـه، شـناخته شـده باشـد    -
اند. این، نظر عیسی بن ابان اسـت و   ، این رویه را در پیش گرفتهمصرّاةچه در مورد حدیث  چنان

اند؛ کرخی و بسیاري از علمـاي پیـرو او، بـر ایـن      بسیاري از متأخرین نیز، همین نظر را برگزیده
ط نیست؛ چراکه خبر، بر قیاس، باورند که: فقیه بودن راوي، براي پذیرش و عمل به حدیث، شر

که راوي، باید فقیه باشد، از اصحاب ما نقـل نشـده اسـت؛     اند: این رو گفته باشد. از این مقدم می
در  چه به روایت ابوهریره بلکه از آنان روایت شده که خبر واحد، بر قیاس مقدم است. چنان

انـد؛ هرچنـد کـه     مـل کـرده  داري که از روي فراموشی بخـورد یـا بنوشـد، ع    مورد حدیث روزه
در صورتی بر اساس قیـاس نظـر   «االله گفته است:  چنین ابوحنیفه رحمه باشد. هم مخالف قیاس می

ي اصـول   ي این دسـته از فقهـا در پهنـه    طور اختلافات گسترده همین» دهم که روایتی نباشد. می
 سازد. می تر ها بر بعضی دیگر، فحواي این موضوع را روشن یادشده و رد برخی از آن

السنن ) و دارقطني در ٧٣٦١ي ، شماره٢/٣٦٧مرحوم مؤلف، به حدیثي اشاره دارد که: عبدالرزاق در المصنف ( -١
شناسـان سـلف،  اند؛ البته روایات مرسلش، بـه اتفـاق حدیث )، از ابوالعالیة روایت کرده١٠-٥ي ، شماره١/١٦٣(

هاي وارد بر این حدیث و طرق روایتش، بـه درازا کشـانده و  اعتبار است. دارقطني، سخن را در بررسي علت بي
 ).٣٨٧-١/٣٨١و در المعرفة ( ١/١٤٦چنین بیهقي در السنن الکبري ( خیلي خوب بحث کرده است. هم

، ٢/٨٠٩)، مســلم (١٩٣٣ي ، شــماره٤/١٥٥کنــد بــه حــدیثي کـه: بخــاري ( اللــه، اشـاره مي امـام دهلــوي رحمه -٢
)، ٧٢١ي ، شـماره٣/١٠٠) ترمـذي (٢٣٩٨ي ، شـماره٢/٧٨٩)، ابـوداود (٢/٤٢٥)؟ احمـد (١٧١/١١٥٥ي شماره

انـد کـه  روایـت کرده ) از ابـوهریره١٦٧٣ي ، شـماره١/٥٣٥ماجـه ( ) و ابن٣٩٠ي ، شماره١٦١جارود (ص ابن
یعنـي:  »مَن �سي و هو صائمٌ فأ�ل و شرب فليتمّ صومَه فإنمّا االله أطعمه و سقاه«انـد:  فرموده خدا رسول

اش را کامل کند؛ چراکه خداوند، بـه او آب و  داري، در حال فراموشي، چیزي خورد یا نوشید، روزه اگر روزه«
 »غذا داده است.
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بیننـد، گفتـار    چه را که در شروح طولانی کتب فقـه یـا فتـاواي بـزرگ مـی      برخی، تمام آن
پندارند و میان اقوال تخریجـی و اقـوالی کـه واقعـاً      االله می ابوحنیفه یا ابویوسف و محمد رحمهم

کم یابند که: ح ها را درنمی گذارند و فحواي این گفته ي سرآمدان مذهب است، فرقی نمی گفته
کـه:   هـا، میـان ایـن    مسأله، بنا بر تخریج کرخی، چنین است و بنا بر تخریج طحاوي، چنـین؛ ایـن  

(ابوحنیفه، چنین گفته است) و (جواب مسأله، بنا بر قول ابوحنیفه و بنا بر اصل ابوحنیفـه، چنـین   
ي ده در  نجیم در مسـأله  همام و ابن چون ابن نهند و به گفتار محققان حنفی هم است) تفاوتی نمی

ي تیمم و  ي یک میل در مسأله چنین شرط بودن دوري از آب، به اندازه توجه هستند. هم ، بی1ده
امثال این دو مسأله، از اقوال تخریجی هواداران مذهب است و در حقیقت، جـزو اصـل مـذهب    

 باشد. نمی
پندارند کـه مـذهب، بـر اسـاس اقـوال جـدلی مـورد بحـث و          برخی از هواداران حنفی، می

بنا شده و از این  …البدایة و التبیین وهاي  چنین کتاب سرخسی و هم المبسوطمشروح در کتاب 
طـور کـه    خبرند که این پدیده را نخست، معتزله مطرح کرده و اصلاً زیرساخت مذهب، ایـن  بی

اند، نیست. متـأخرین نیـز بـا پـرو بـال دادن ایـن اصـول و سرسـختی و سـماجت بـر آن،            پنداشته
ي خودساخته را براي اذهان پژوهندگان و پیروان، خوشایند نمودنـد. در هـر حـال    ها زیرساخت

 گردد. بسیاري از این شبهات، با مباحثی که در این کتاب آوردیم، رفع می
ي ظاهري و اهل رأي هستند و  نظران علوم دینی، تنها دو دسته پندارند که صاحب برخی، می

کس را که به قیاس و سپس استنباط احکام بپردازد، از ها، هر آن  گروه سومی، وجود ندارد. این
کـارگیري دقـت فهـم و خـرد      دانند. نه؛ چنین نیست. بلکه منظور از رأي، صـرفاً بـه   اهل رأي می

باشد. چراکه هیچ عالمی، از اندیشه و تأمل، بدور نیست. رأي و نظري کـه مبتنـی بـر سـنت      نمی
قطعـاً هـیچ مسـلمانی، از قیـاس و اسـتنباط، خـالی       گنجـد و   گونه از رأي منفی نمی باشد، در این
چه احمد،  باشد. چنان طور منظور از رأي، برخورداري از توان قیاس و استنباط نمی نیست. همین

هـا نیـز    االله به اتفاق علما، جزو اهل رأي نیستند و در عین حال ایـن  اسحاق و بلکه شافعی رحمهم

گوید: برخي از اصحاب رأي (هواداران فقه حنفـي) آب کثیـر را آبـي  ) مي٦٠-٢/٥٩امام بغوي در شرح السنة ( -١
انـد.]. تعیـین  سـانتیمتر، گفته ٦٠تـا  ٤٧ي ده ذرع در ده ذرع باشد [برخـي هـر ذرع را از  اند که به اندازه دانسته

 د.اي ندار  ي شرعي اي براي آب کثیر، هیچ پایه چنین اندازه
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از اهـل رأي، کسـانی هسـتند کـه پـس از اتفـاق نظـر         اند. منظور ي استنباط، قیاس کرده در پهنه
مسلمانان یا اتفاق نظر جمهـور آنـان، بـه تخـریج حکمـی بـر اسـاس اصـول فـردي از متقـدمین           

ي هماننـدش، حمـل کـرده و بـدون      اي را بـر مسـأله   کوشند تا هر مسأله تر می پردازند و بیش می
یکی از اصول (متقدمان یـا اصـول    ي وارسی و کنکاش احادیث و آثار، حکم مسأله را از زاویه

خودساخته) دریابند. ظاهري نیز کسی است که قایل به قیاس و آثار صحابه نیست. از آن جملـه  
حزم اشاره کرد؛ محققانی از اهل سنت همانند احمـد و اسـحاق، درمیـان     توان به داوود و ابن می

 ها، قرار دارند. این دو دسته یعنی اهل رأي و ظاهري
توان به این نکته اشاره کرد که  مور نوپدیداري که به تثبیت تقلید انجامید، میاز دیگر ا -2

هاي پس از قرن چهارم، کسانی پدید آمدند که بر تقلید، اطمینان یافتند و تقلید  در نسل
صدا، طـوري نفـوذ کـرد کـه آنـان، نفـوذش را        اي آرام و بی سان موچه در درونشان، به

دیگر، خاستگاه به وجود آمدن این پدیده بود.  با یکدرك نکردند. بگومگوهاي فقها 
کـرد، بـا واکـنش دیگـر فقهـا روبـرو        در چنان زمانی، هر فقیهی که فتـوایی صـادر مـی   

ي  ي مسـأله  شد. سخن درباره گشت و فتوایش از سوي فقیهان دیگر، نقض و رد می می
صـریح شخصـی از   اي، به ت یافت که در بیان حکم مسأله جا ادامه می مورد بحث تا بدان
 آوردند. متقدمان، روي می

تر قاضـیان و عـدم    پیشگی بیش ظلم قاضیان نیز در نهادینه شدن تقلید، مؤثر بود. چراکه ستم
ي مـردم،   ها احکامی صـادر و پذیرفتـه گـردد کـه تـوده      شد تا از آن داري آنان، باعث می امانت
رت بگیرد که گویی از پـیش گفتـه   اي صو گونه اش به شک و تردید نیفتند و قضاوت، به درباره

 شده بود.
بهـره   جهالت سران مردم و استفتاي مردم از کسانی که از علم حدیث و طـرق تخـریج، بـی   

تـر   چه ایـن پدیـده در بـیش    رود. چنان شمار می بودند، خاستگاه دیگر گسترش و تثبیت تقلید، به
دیگـر علمـا، در مـورد ایـن پدیـده،      همـام و   باشد. ابن متأخرین، کاملاً نمودار و قابل مشاهده می

اند. به هر حال در آن دوران، به غیرمجتهد، فقیه گفته شد  هشدار داده و ابعاد آن را روشن کرده
 و در آن زمان بود که مردم، بر مذهب خاصی، متعصب و سرسخت بار آمدند.



 ١٠٩  ی چهارم از ... ت مردم پس از سدهبخش پنجم: مباحثی پیرامون وضعی

کـه  حقیقت، این است که بیشتر اشکال اختلافـی فقهـا، برخاسـته از تـرجیح مسـایلی اسـت       
انـد؛ مسـایلی از قبیـل: تکبیـرات ایـام تشـریق، تکبیـرات         اش، دو یا چند نظر داشته صحابه درباره

االله و آهسته گفـتن آمـین    مسعود، آهسته خواندن بسم عباس و ابن عیدین، نکاح محرِم، تشهد ابن
ی از آن دست مسایلی است که ترجیح یک …در نماز، یک بار یا دو بار خواندن کلمات اقامه و

 ها، خاستگاه اختلاف نظر فقها بوده است. از آن
ي دیگر گسترش و تثبیت تقلید، این بود که بیشتر علما، به نکات ریز و دقیـق هـر    زمینه -3

اي از علوم، پرداختند؛ برخی، پنداشتند که علـم اسـماء رجـال و مراتـب جـرح و       شاخه
آوردنـد.   دیـد، روي نهند. سپس بعضی بـه پیشـینه وتـاریخ گذشـته و ج     تعدیل را بنا می

آوري روایات نادر و غریب پرداختند؛ هرچند که روایتی،  اي نیز به بررسی و جمع عده
 موضوع و ساختگی بود.

هـا،   سـان هـر یـک از آن    گروهی، به قیل و قال و بحث در اصول فقه، مشغول شدند؛ بـدین 
کنکـاش در ایـن پهنـه    مرامان خود، استنباط نمود، به تحقیق و  اصول و قواعد جدلی را براي هم

ها و  چنین به بیان واژه خواهش رسید و این ي دل کار برد و به نتیجه پرداخت، نهایت تلاشش را به
ي تحریـر درآورد. در   ها را بـه رشـته   ها مشغول شد و آن بندي آن چنین دسته مفاهیم جدلی و هم

اي از موارد نیـز،   پاره این میان گاهی مطالب و موضوعات مورد بحث را به درازا کشاندند و در
 مختصر و کوتاه، نگاشتند.
آمـد آن را نـاممکن    حق، هر عاقلی، پـیش  هاي بعیدي پرداختند که به بعضی، به طرح فرضیه

چنین بـه کنکـاش و وارسـی آن دسـته از کلیـات و اشـارات اقـوال اهـل تخـریج و           داند. هم می
گـاهی، حاضـر بـه شـنیدن چنـان اقـوالی       ها پرداختند که هیچ دانـا و ناآ  پردازان پس از آن نظریه

 نیست.
ي  تر از فتنه هاي الکی، کم اندیشی مورد] و ژرف ها[ي بی ها و جدل ي این کشمکش فتنه

نزاع و کشاکش بر سر قدرت و پادشاهی نبود که هر کس، به حمایت از دیگري پرداخت. 
دادهاي  داشت و رخاي به دنبال  کارانه طور که کشمکش قدرت، سلطنت پراختناق و ستم همان

هاي جدلی و مثلاً علمی نیز جهالت، تباهی  ي کشمکش جا گذاشت، فتنه سخت و بزرگی به
هایی پیدا  جا نهاد. از آن پس نسل حد و حصري به ها، بدگمانی و انحرافات فکري بی اندیشه
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متفاوت  ها، حق را از باطل و جدل را از استنباط، جدا و شدند که به تقلید محض پرداختند؛ این
شد که تمام اقوال  کجی گفته می دانستند. در آن روزگار، فقیه، به وراج، پرحرف و دهن نمی

شد  خاطر سپرده بود و محدث، کسی شناخته می فقها را بدون تشخیص قوي و ضعیف آن، به
گویم که این  شمرد. من، نمی سرعت برمی که احادیث را بدون درك صحت و سقم آن، به

و فراگیر بود؛ بلکه خداي متعال، همواره بندگانی دارد که هر چند اندك باشند، فرآیند، کلی 
به  1رساند. ها نمی حکم حجت خدا را در زمین دارند و عدم حمایت دیگران، آسیبی، به آن

تر و فراگیرتري  و تقلید بیش  آمد که فتنه گذشت، دوران دیگري می هرحال هر نسلی که می
ها بیرون کشیده شد و مردم،  جه به امانت الهی بیش از گذشته از دلداشت. در آن روزگار، تو

به رهاکردن تفکر و تدبر در امور دینی خرسند شدند و به این گفتار [و فرار از مسؤولیت] 

قۡتَدُونَ ﴿ راضی شدند که بگویند: ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ  .]٢٣الزخرف: [ ﴾٢٣�نَّا َ�َ
 و به الثقة و علیه التکان الي الله المشتکي و هو المستعان

لاتزال طائفةٌ مِن « انـد: فرموده خدا که رسول ) از معاویه١٠٣٧) و مسلم (٣٦٤١اشاره به حدیث: بخاري ( -١
 »أمّتي قائمة بأمرِاِ� لا يضرُّهم من خذلهم أو خالفهم حتي يأتَي أمرا� و هم ظاهرون علي الّناسِ 

                                           



 

 

 مباحثي پیرامون حکم تقلید در چارچوب مذاهب اربعه

ي تحقیـق آن، راه   هـا در پهنـه   گري مسایلی بپردازیم که اندیشـه  دانیم به روشن اینک شاسیته می
 ها، به انحراف کشیده شده است: ها، لغزیده و قلم گم کرده، قدم

ي اجماع،  ن در امور دینی امت و در پهنهتمام امت یا آن دسته از کسانی که نظرشا -1
اند که تقلید از مذاهب اربعه، جایز است و در آن،  مورد قبول است، بر این اتفاق کرده

ها،  ویژه در این دوران که همت به 1هایی قرار دارد که بر کسی پوشیده نیست. مصلحت
نظري، به رأي  کوتاه و اندك شده، هواپرستی به درون افراد، راه یافته و هر صاحب

تقلید، حرام است و براي هیچ کس، : «2گوید حزم می بین است. البته ابن خود، خوش
را بدون دلیل و برهان بپذیرد.  خدا ي کسی غیر از رسول باشد که گفته روا نمی

ْ ٱ﴿ فرماید: خداي متعال، می ْ مِ  تَّبعُِوا ّ�ُِ�مۡ وََ� تتََّبعُِوا نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦٓ ن دُونهِِ مَا

وِۡ�اَءَٓ 
َ
از چیزي پیروي کنید که از سوي پروردگارتان بر شما «یعنی:  .]٣الأعراف: [ ﴾أ

 »…نارل شده است و جز خدا از اولیا و سرپرستان دیگري پیروي نکنید

اربعه، اجماع کرده است؛ نه بر تقلید از ائمه. چراکـه  ي گویم: بلکه امت، بر جواز اتباع از ائمه بنده (محقق) مي -١
تقلید، عبارتست از، پذیرش بسته و بدون دلیل گفتار دیگران؛ اما اتباع و پیـروي، عبارتسـت از پـذیرش گفتـار و 

اللـه از  ها. توضیح این نکته نیز ضروري است که: منظـور علامـه دهلـوي رحمه نظر دیگران با شناخت دلایل آن
حـزم را از  باشد، این است که ابن آن دسته از کساني که نظرشان، در امور دیني و اجماع، مورد قبول مي اشاره به

ي اجمـاع، بـه گفتارشـان توجـه  داند که در پهنه حزم را از کساني نمي شمار آنان بیرون نماید؛ گویي ایشان، ابن
است که نظراتش در انعقاد اجماع، معتبر حزم از آن دست کساني  شود. این پندار، درست نیست؛ چراکه ابن مي
حزم را دارند. ر.ك به کتاب: مدخل إرشاد  جوزي نیز نظر ابن حاج مالکي و ابن علاوه امام مزني، ابن باشد. به مي

 ي محمد صبحي حسن حلاق. ، نوشته١٦٧-١٦٤الأمة إلي فقه الکتاب و السنة، ص
حزم، بـه تحقیـق، تعلیـق و تخـریج: محمـد  ؛ از ابن١١٦-١١٤ر.ك به کتاب: النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص -٢

 صبحي حسن حلاق.
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ْ ٱ�يِلَ لهَُمُ  �ذاَ﴿ فرماید: چنین می هم نزَلَ  تَّبعُِوا
َ
ٓ أ ُ ٱمَا ْ بلَۡ نتََّبعُِ  �َّ لۡفَيۡنَا عَليَهِۡ قاَلوُا

َ
� ٓ مَا

 ٓ چه خدا فرو فرستاده است،  و هنگامی که به آنان گفته شود: از آن«یعنی:  .]۱۷۰: البقرة[ ﴾ءَاباَءَٓناَ
 »…کنیم ایم، پیروي می چه پدران خود را بر آن یافته گویند: بلکه ما، از آن پیروي کنید، می

ۡ عِبَادِ ﴿ فرموده است:خداي متعال، غیر مقلد را مورد تعریف قرار داده و  يِنَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ َّ� 
حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ 

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  �َّ ُ وْلوُاْ  �َّ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
�ۡ ١٨﴾ 

دهند و  نان گوش میي سخ مژده بده به بندگانم؛ آن کسانی که به همه…«یعنی:  .]١٨ -١٧الزمر: [
کنند. آنان کسانی هستند که خدا، هدایتشان کرده و  ها، پیروي می از نیکوترین و زیباترین آن

 »باشند. ایشان، واقعاً خردمند می
ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ي الهی است که: فرموده ِ ٱفإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

 ِ ِ ٱب و اگر در چیزي اختلاف داشتید، آن را به خدا (با «یعنی:  .]٥٩النساء: [ ﴾�خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ
ي به قرآن) و به پیامبر (با رجوع به سنت نبوي) برگردانید (تا در پرتو قرآن و سنت،  عرضه

رو  ز اینا» حکم آن را بیابید و باید چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید.
هنگام اختلاف نظر، روا  خداي متعال، مراجعه به کسی (یا چیزي) غیر از قرآن و سنت را به

ي کس دیگري را حرام  اش، رجوع به گفته نداشته است؛ بلکه خداوند بلندمرتبه، با این فرموده
تمام باشد. اجماع  قرار داده است؛ چراکه چنین کاري به معناي مراجعه به غیر قرآن و سنت می

ها،  که کسی از آن چنین ممنوعیت این صحابه، تابعین و تبع تابعین در مورد خودداري و هم
گفتار کسی از خودشان و یا پیشینیانشان را فراروي خود قرار دهد و تمام آن را (درست و کامل 

چون و چرا) بپذیرد، به ثبوت رسیده است. بنابراین کسی که تمام اقوال  تلقی کرده و بی
را پذیرفته و حاضر  ي اقوال شافعی و یا تمام اقوال احمد حنیفه یا تمام اقوال مالک یا همهابو

و بدون –ي (صحیح) دیگري رها کند  هاي مقتدایش را در برابر گفته نیست هیچ یک از گفته
چه در کتاب و سنت آمده، تکیه  بر آن -نظرداشت و روي آوردن به گفتار و نظر شخص معینی

اً با اجماع تمام امت، به مخالفت برخاسته است و در این، هیچ بحثی نیست. چنین نماید، قطع
گانه را بیابد  هاي سه ها و نسل تواند هیچ یک از سلف و یا مسلمانی از بهترین دوران فردي، نمی

 که موافق او عمل کرده باشند؛ بلکه این شخص، راه غیر مؤمنان را در پیش گرفته است.
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هـا تقلیـد    رو کسـانی کـه از ایـن    اند؛ از این ن فقها، از تقلید دیگران بازداشتهچنین تمام ای هم
طـور چـه    کنند، به مخالفت عملی با ایشان برخاسته [و پیرو واقعی فقها و ائمه نیسـتند]. همـین   می

طالـب،   ي اربعه و یا سایر فقها را فراتر از پیروي عمر بن خطاب، علـی بـن ابـی    چیزي تقلید ائمه
قـرار داده اسـت؛ چراکـه در صـورت      المؤمنین عایشـه  عمر و یا ام عباس یا ابن د، ابنمسعو ابن

(پایـان  » که از او پیروي شود، سزاوارتر از دیگـران بـود.   ها به این رواداري تقلید، هر یک از این
 حزم) ابن ارگفت

و لـو اجتهـاد در یـک    –اجتهـاد   نـوع حزم، در مورد کسی است کـه از یـک    این گفتار ابن
ي  حزم در مـورد کسـی اسـت کـه فرمـوده      طور مصداق گفتار ابن برخوردار باشد. همین -سألهم

به چنین کاري دستور داده  طور واضح دریابد که پیامبر برایش روشن گردد و به خدا رسول
اند. اگر این فرد، احادیث را مورد بررسی قرار دهد و آراي موافق و  و یا از چنین کاري بازداشته

، منسوخ نشده و خدا مسأله را پردازش نماید و به این نتیجه برسد که امر یا نهی رسولمخالف 
یا جمع انبوهی از علماي ورزیده را موافق آن حکم بیابد و دلیـل مخالفـان را ببینـد کـه تنهـا بـر       

وجـود نـدارد، جـز     قیاس و استنباط استوار است، دیگر دلیلی براي مخالفت با حـدیث پیـامبر  
 شخص، نفاقی پوشیده یا حماقتی آشکار داشته باشد. که آن آن

آور است  بسیار شگفت«شیخ عزالدین بن عبدالسلام به همین نکته اشاره کرده و گفته است: 
بینند که اصلاً قابل دفاع نیست؛ اما با  که فقهاي مقلد، مأخذ و دلیل امامشان را طوري ضعیف می

خـاطر   کنند و بـه  امشان، ضعیف است، از او تقلید میاین حال نیز در مسایلی که مأخذ و دلیل ام
هـاي صـحیح،    جمود و سرسختی در تقلید از امامشان، نظر کسی را که کتـاب و سـنت و قیـاس   

گذارند. عـلاوه بـر ایـن در راسـتاي تقلیـد بسـته و دفـاع از         باشد، وامی گواه درستی پندارش می
افزاید:  وي، می» پردازند. ه نادرست آن میامامشان، به رد ظاهر کتاب و سنت و یا تأویل و توجی

طور اتفاقی و بدون نظرداشـت   گیري مذاهب بدین ترتیب بود که به عادت مردم، پیش از شکل«
کردنـد و هـیچ نکـوهش و سرزنشـی نیـز متوجـه        تقلید از مذهب مشخصی، از علمـا سـؤال مـی   

مقلدان متعصب و سرسخت که این مذاهب و  شد. این منوال ادامه داشت تا این گران نمی پرسش
ي امـام   آن، پدیدار شدند. با پیدایش مذاهب و مقلدان متعصب، مقلدان، با وجـود دوري نظریـه  

ي خـدا اسـت.    کردند که گویی وي، پیامبر و فرستاده متبوعشان از دلایل، طوري از او تقلید می
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ــن روي ــاً ای ــه   قطع ــین روی ــدي، چن اي را  کــرد، دوري از حــق و حقیقــت اســت و هــیچ خردمن
 »پسندد. نمی

ي علوم فقهی، به مـذهب و   گر و فعال پهنه شایسته است که پژوهش«گوید:  امام ابوشامه می
ي صـحت و   اقوال یک امام مشخص، بسنده نکند و باورش را در این راستا قرار دهد که فرضیه

در کـردي    اي را بر مبناي کتـاب و سـنت صـحیح اسـتوار گردانـد. چنـین روي       درستی هر مسأله
چنین  گردد که ضمن چیرگی بر علوم گذشته، از تعصب و هم گر، آسان می صورتی بر پژوهش
کند  هاي کلامی بپرهیزد؛ چراکه تعصب و استدلال کلامی، وقت را تباه می پرداختن به استدلال

گردانـد. از شـافعی، ثابـت شـده کـه وي، از       برد و آن را تیره وتار مـی  و صفاي دل را از بین می
 »خود و دیگران، منع کرده است. تقلید

مـن، ایـن کتـاب را از اقـوال شـافعی و      «نویسد:  می المختصرشاگردش مزنی نیر در ابتداي 
هاي شافعی قابل برداشـت اسـت،    هایی که از گفته ام تا اقوال و قرائت معانی گفتاري او برگزیده

ام که شافعی،  یادآوري کرده رس خواهندگان، قرار بگیرد؛ البته این نکته را نیز همواره در دست
 »…چنین تقلید از دیگران برحذر داشته است از تقلید خود و هم

ي مردم هستند که از فقیه  االله، آن دسته از عوام و توده حزم رحمه مصداق دیگر گفتار ابن
پندارند و بر این باورند که صدور اشتباه  کنند و تمام اقوال فقیه را درست می مشخصی تقلید می

یابد  حزم در مورد چنین کسانی مصداق می ز امثال آن فقیه، غیرممکن است. آري، گفتار ابنا
اند که در هیچ شرایطی دست از تقلید فقیه برندارند؛  که از دل و درون خویش نیت کرده

 هرچند که دلیلی بر خلاف گفتار فقیه، نمودار شود. روایتی که امام ترمذي از عدي بن حاتم
شنیدم که این  خدا گوید: من از رسول می ر مورد چنین کسانی است. عدينقل کرده، د

ْ ٱ﴿ آیه را تلاوت کردند: َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ یعنی: . ]۳۱ التوبة:[ ﴾�َّ

فرمودند:  خدا رسول» یهود و نصاري، علماي دینی و پارسایان خود را هم به خدایی گرفتند.«

مُوا عَليَهْمْ شَيئًْ « ا إ�َّهُم لمَْ يَُ�ونوُا َ�عْبدُُوَ�هُمْ وَ لكنَّهُمْ كَانوُا إذا أحَلُّوا شَيئْاً استحَلُّوهُ وَ إذا حَرَّ
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چه را که  پرستیدند؛ بلکه، هر آن یهود و نصاري، عالمان خود را نمی«یعنی:  1»حرموه
چه را علمایشان بر  پنداشتند و هر آن آن را حلال می ها نیز دادند، آن عالمانشان، حلال قرار می

 »نمودند. کردند، آنان نیز آن را حرام قلمداد می آنان، حرام می
مـذهب از   داند که شخصـی حنفـی   االله در مورد کسی است که روا نمی حزم رحمه گفتار ابن

د کـه جـایز   باش ـ ي کسـی مـی   چنین سـخنش دربـاره   فقیهی شافعی یا بر عکس، استفتا نماید؛ هم
مذهب به امامی شافعی، اقتدا کند. زیرا فردي که چنین پنداري دارد،  داند که شخصی حنفی نمی

 با منش و اجماع مسلمانان برتر یعنی صحابه و تابعین، مخالفت ورزیده است.
شود  تسلیم می خدا ي رسول ي کسی نیست که تنها در برابر فرموده حزم، درباره سخن ابن

داند و تنها حرام خدا  اند، چیز دیگري را روا نمی ا که خدا و رسولش، حلال کردهچه ر و جز آن
 خـدا  چـه رسـول   جا که ممکن است چنین فـردي، از آن  شناسد. اما از آن و رسول را حرام می

هاي استنباط  چنین راه و هم بندي میان اقوال مختلف آن حضرت اند و یا از دانش جمع فرموده
اي که ظاهراً، درست و  یافته ن، ناآگاه باشد، ناگزیر به پیروي از عالم نیک و رههاي ایشا از گفته

) آورده و گفتـه اسـت: ایـن، حـدیث غریبـي ٣٠٩٥ي ، شماره٥/٢٧٨الله این حدیث را در السنن ( ترمذي رحمه -١
گـویم:  شناسـیم. بنـده (محقـق) مي است که آن را تنها از حدیث عبدالسلام بن حرب و غطیـف بـن اعـین مي

باشـد و احادیـث  ) آورده: عبدالسلام، حافظ و ثقه مي١١٨٦ي ، شماره١/٥٠٥حجر در التقریب ( ه که ابنگون آن
ــز دارد. ابن ــزان  ) و همین٢١ي ، شــماره٢/١٠٦حجــر، غطیــف را در التقریــب ( منکــري نی ــي در المی طــور ذهب

) او را ٣١٥ي ، شـماره٧/٥٥م (حـات ) او را ثقه دانسته و ابن ابي٧/٣١١حبان ( اند. ابن ) ضعیف قرار داده٣/٣٣٦(
) ضـمن ٤٧١ي ، شـماره٧/١٠٦چنین بخاري نیز در التاریخ الکبیر ( اش نگفته است. هم نام برده و چیزي درباره

 روایت حدیث، از غطیف نام برده است.
امع )، ابن عبدالبر در ج١٠/١١٤/ج٦)، ابن جریر در جامع البیان (١٧/٩٢)، طبري در الکبیر (١٠/١١٦ر.ك: بیهقي (

). دو دلیـل در مـورد ٤/١٧٤چنین سیوطي در الدر المنثور ( )، ابن جوزي در زاد المسیر و هم٢/١٠٩بیان العلم (
 صحت اصل این حدیث وجود دارد:

) و ابـن جریـر در جـامع البیـان ١٠/١١٦) ، بیهقـي (٢/١٠٩اول: حدیث حذیفة بن یمان بـه روایـت: ابـن عبـدالبر (
 .…)١٠/١١٤/ج٦(

رو حدیث، حسن است. آلباني نیز  ). از این١٠/١١٥/ج٦العالیة به روایت: ابن جریر در جامع البیان (دوم: حدیث ابو 
 اند. ، این حدیث را حسن دانسته٦٤تیمیة در الإیمان، ص و ابن ٦ي در غایة المرام، شماره
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گردد؛ با این حال اگر وي، در صورت دریافت نادرستی   دهد، فتوا می خدا مطابق سنت رسول
درنـگ و بـدور از لجاجـت و     ، بیي پیامبر اکرم فتواي آن عالم و مخالفت گفتارش با فرموده

ي  و گفتار نادرست آن عالم، دست از پیروي عالم بدارد، در واقـع او از دایـره   پافشاري بر پندار
توانـد ایـن واقعیـت را کـه      بیرون نشده است؛ چراکه هـیچ کـس، نمـی    پیروي از رسول اکرم

هـاي شـرعی از    گویی به سـؤال  چنین فتوا و پاسخ هاي شرعی) و هم همواره استفتا (طرح پرسش
کـه   رمیان مسلمانان رایج بوده، انکار نمایـد. مـا، فرقـی میـان ایـن     (تا کنون) د خدا زمان رسول

گر، همیشه از یک فقیه استفتا نماید و یا گاهی از یک فقیه و گاهی نیـز از فقیـه دیگـري     پرسش
که منش شخص در استفتا و پیروي از عـالم، بـه همـان     بینیم. البته مشروط به این استفتا کند، نمی

معصوم  -هر کس که باشد–چرا چنین نباشد که ما، هیچ فقیهی را 1یم.ترتیبی باشد که بیان کرد
پنداریم و چنین باوري نداریم که خداوند، فقه را به او وحی کرده و طاعتش را بر ما فرض  نمی

کنیم، از آن جهت است که او را عالم و داناي به کتـاب و   نموده است. اگر از فقیهی پیروي می
ي صـریح کتـاب و سـنت     ه گفتار فقیه، یا برگرفتـه از نـص و فرمـوده   جا ک دانیم. از آن سنت می

ت در مـورد جـواز ي اتفـاق نظـر امـ الله درباره )، به گفتار دهلوي رحمه٤٨لاجپوري در کتاب تقلید شرعي (ص -١
تقلید از مذاهب اربعه اشاره کرده است. یادآوري این نکته ضـروري اسـت کـه میـان جـواز و وجـوب، تفـاوت 
زیادي وجود دارد. کاملاً هویدا است که دهلوي، به جواز تقلید، اشاره کرده، نه وجوب آن؛ عـلاوه بـر ایـن در 

ي روا بودن پیروي  بدین نکته اشاره کردیم که درباره هاي تقلید و اتباع، صفحات پیشین، ضمن بیان تفاوت واژه
از ائمه، شکي نیست. در این بخش از کتاب، دهلوي، به بیان شرایط تقلید پرداخته است. انـدکي تأمـل در ایـن 

چون و چرا از غیرمعصوم  سازد که دهلوي، قایل به روا بودن تقلید که همان اطاعت بي نوشتار دهلوي، روشن مي
بوده است؛ بلکه ایشان، شرایطي براي تقلیـد بیـان نمـوده کـه ایـن واژه را در ادبیـات وي، در ردیـف باشد، ن مي

قصد اثبات درستي این  رو، گزینش یك یا دو جمله از کتاب دهلوي و نقل آن به دهد. از این ي اتباع قرار مي واژه
آوردهـا و  کوشـند بـا گفت پندار نادرست که تقلید، جایز است، نشـان ضـعف اسـتدلال کسـاني اسـت کـه مي

ي علمـي دیگـران  هاي علمي، خیانت است)، از نام و آوازه ي پژوهه آوردهایي بریده و ناقص (که در پهنه نوشت
داننـد، دیگـر   سوء استفاده نمایند و چنین وانمود کنند که وقتي بزرگان و سرآمدان علمي امـت، تقلیـد را روا مي

گـاهي بسـر آمـده و امـروزه  هـا غافلنـد از این انـد!! گـویي اینم زني نمي جایي براي مناقشه و چانه کـه دوران ناآ
دانسـتند تـا در نقـل  یابي به منابع و مراجع تحقیقي، به راحتي نوشیدن آب شده است. اي کاش این را مي دست
 کردند.(مترجم) پروا و بدور از حفظ امانت، عمل نمي چنین بي هاي دیگران، این ها و نوشته گفته
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باشد و یا شناخت فقیه از دلایل و قراینـی اسـت    است یا استنباط و برداشتی از کتاب و سنت می
سان فقیه، با شناخت حکم مسأله از  کند و بدین که علت هر حکم را در صورت خاصی بیان می

کنـد کـه    یابد و گویی با خود چنین فرض می ینان میطریق قیاس غیرمنصوص بر منصوص، اطم
ي این علت، حکـم مسـأله، چنـین     دریافته که: (در صورت مشاهده خدا این حکم را از رسول

گیـرد. البتـه چنـین     پردازد نیز، چنین است و در این پهنـه قـرار مـی    است.). کسی که به قیاس می
هاي اسـتنباطی و اسـتدلالی وي،    در راه باشد، اما منسوب می خدا که به رسول فردي ضمن آن

نبـود،   خـدا  یافتگی فقها بـا رسـول   هر حال اگر نسبت هایی وجود دارد. به ها و نااستواري گمانه
رو اگـر حـدیثی بـا سـند صـحیح از پیـامبر        کـرد. از ایـن   هیچ مؤمنی از هیچ مجتهدي تقلید نمی

بـه مـا برسـد و مـا، بـا وجـود        -که خداوند، اطاعتش را بر مـا فـرض کـرده   -معصوم و بزرگوار 
چنان بر عمـل بـه آن گمـان و پنـدار      مخالفت حدیث با مذهب امام، حدیث را ترك کنیم و هم

گـاه   کارتر است و در روز قیامت که همـه در پـیش   فقهی، سرسختی نماییم، چه کسی از ما ستم
 اي خواهیم داشت؟! ایستند، چه عذر و بهانه پروردگار جهانیان می

که: بررسی کتاب و آثار براي شناخت احکام شـرعی،   بل یادآوري دیگر، ایني قا نکته -2
مراتب و درجاتی دارد. بالاترین این درجات، ایـن اسـت کـه تـوان فتـوادهی شـخص،       

گـویی وي بـه مـردم در اغلـب مسـایل، بـیش از        فعلیت و تحقـق یابـد و توانـایی پاسـخ    
کرد، اجتهاد  به این توانایی و روي یابی ماند. دست مواردي باشد که از فتوا دادن باز می

 شود. نامیده می
کرد که تخصیص نام مجتهد را به همراه دارد، گاهی فرایند  یابی به این توانایی و روي دست

چـه امـام احمـد     آوري احادیث و روایات شاذ و نادر اسـت. چنـان   تلاش و جدیت وافر در جمع
شـناس، جایگـاه و    و مجتهـد بایـد هماننـد زبـان    ر االله به آن اشاره کرده است. از ایـن  حنبل رحمه

هاي مختلف  هاي جمع میان روایت شناس بتواند راه سان حدیث مفهوم هر سخنی را دریابد و هم
 چنینی بپردازد. بندي دلایل و نیز کارهایی این را بازشناسد و به جمع

بنـدي اصـول    مـع اي از موارد نیز این فرایند، برخاسته از برگردان طـرق تخـریج و ج   در پاره
باشد که گفتـار مجتهـد،    اي می گونه شده از مشایخ فقه با عبارتی شایسته از آثار و سنن به  روایت

 ي اصحاب تخریج است. مخالف و در برابر اجماع قرارنگیرد. این، شیوه
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ها از علوم قرآن و سنت، به  ي آن ي عالمانی قرار دارد که بهره ي این دو شیوه، شیوه در میانه
ي فقهـی را بـا دلایـل     اصـطلاح پایـه   توانند مسایل اصلی و بـه  اي است که بر اساس آن می دازهان

تفصیلی آن، دریابند و از حکم غالب و دلایل سایر مسایل اجتهـادي آگـاهی یابنـد و برخـی از     
اقوال را بر بعضی دیگر، ترجیح دهند و به نقد و بررسی اقوال تخریجی و بازشناسـی و تفکیـک   

ي  هاي اجتهـادي ایـن دسـته از علمـا بـه کمـال و پایـه        ادرست بپردازند. هرچند زمینهدرست و ن
رسد، اما برایشان جایز اسـت کـه در صـورت شـناخت      شرایط اجتهادي در مجتهدان مطلق نمی

دلایل، دو دیدگاه را با هم تلفیق نماید. البتـه چنـین عـالمی بـراي تلفیـق، لازم اسـت بدانـد کـه         
دست آرایی باشد که در اجتهاد مجتهد، قضاوت قاضی و یا فتـواي مفتـی،   گفتارش نباید از آن 

توانند برخی از اقوال تخریجـی گذشـته را کـه بـه      چنین چنین عالمانی، می پذیر نیست. هم انجام
شـمار   سـان همـواره علمـایی کـه مجتهـد مطلـق بـه        اند، رها کننـد. بـدین   ها پی برده نادرستی آن

 پردازند. دي، تخریج و ترجیح اقوال پرداخته و میبن روند، به تصنیف، جمع نمی
پـذیر اسـت، تخـریج نیـز قابـل تجزیـه        ي جمهـور، تجزیـه   جا که اجتهـاد بنـا بـر گفتـه     از آن

رو  ي تکلیـف اسـت. از ایـن    یابی به پندار درست به عنوان مدار و دایـره  هدف، دست 1باشد. می
ار دارنــد، معمــولاً پیــرو آرا و کســی از آن دور نیســت. البتــه کســانی کــه در حــد فروتــري قــر 

داران علمی مناطق خود هستند کـه بـر اسـاس مـذهب خاصـی       هاي بزرگان، پدران و نام دیدگاه
باشـد.   آمدها برابر فتـواي مفتـی یـا قضـاوت قاضـیان مـی       کنند و رفتارشان در قبال پیش عمل می

کنند،  کرده و میتر علما و محققانی که در گذشته و حال در چارچوب مذهب معینی عمل  بیش
ي مـذاهب بـه شـاگردان و     بر همین اساس و منوال بوده و هستند و این، برخاسته از سفارش ائمه

 باشد. هوادارانشان می

شایسـته  «االله چنـین روایـت شـده کـه:      از امام ابوحنیفـه رحمـه   الیواقیت و الجواهردر کتاب 
عـادت داشـت    امام ابوحنیفـه  2.»داند، مطابق گفتار من فتوا دهد نیست کسی که دلیل مرا نمی

، نشـر ٢٢٠پذیري اجتهاد را بنگرید در کتاب: علم أصول الفقـه از اسـتاد عبـدالوهاب خـلاف، ص حث تجزیهب -١
 دارالقلم کویت. (مترجم)

چنین نگا: الإنتقـاء فـي فضـائل الثلاثـة  ) آورده است. هم١/٥٨ي امام ابوحنیفه را شعراني در المیزان ( این گفته -٢
 از ابن عبدالبر. ١٤٥الفقهاء، ص
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باشـد و بهتـرین    این، نظر نعمان بن ثابت (یعنی نظر خودم) می«فرمود:  داد، می که هرگاه فتوا می
اي است که ما، بر آن دست یافتیم. اگر کسی دیدگاه (و دلیل بهتري) بیاورد، مناسب است  یافته

سخن هـر کسـی را هـم    «فرمود:  ه مینیز هموار امام مالک» که آن نظر مستند، پذیرفته گردد.
چـون و چـرا پذیرفتـه     که بایـد بـی   خدا توان رد کرد؛ جز سخن رسول توان قبول و هم می می

 1»شود.
هرگاه حـدیثی،  «فرمود:  االله همواره می اند که امام شافعی رحمه حاکم و بیهقی روایت کرده

نقل شـده کـه گفتـه اسـت:      در روایتی از امام شافعی 2»صحیح باشد، مذهب من همان است.
 3»ي مرا به دیوار بزنید. هرگاه گفتارم را مخالف حدیث یافتید، به حدیث عمل کنید و گفته«

هایم تقلید نکن؛ بلکـه   اي اباابراهیم! از من در تمام گفته«، فرمود: 4باري امام شافعی به مزنی
گفـت:    همواره مـی االله شافعی رحمه» شنوي، بیندیش که دین، همین است. چه می خودت در آن

، خـدا  ي رسـول  در هیچ گفتاري، چه زیاد باشد، چه قیاس و چه هر چیز دیگري، جز فرموده«

) از گفتار حکم بن عتیبـة ٦/١٤٥،١٧٩حزم ( )، اصول الاحکام از ابن٢/٩١: جامع بیان العلم از ابن عبدالبر (نگا -١
به حساب آورده و گفته:  عباس ) این گفته را از ابن١/١٤٨چنین تقي الدین سبکي در الفتاوي ( و مجاهد. هم

اهد، گرفته و بعد، به عنوان سخن مالك، شـهرت عباس گرفته و مالك نیز آن را از مج مجاهد، این گفته را از ابن
 یافته است.

)، نقل این گفته را بـه حـاکم و بیهقـي نسـبت داده اسـت. فلانـي در إیقـاظ الهمـم، ١/٥٧شعراني در المیزان ( -٢
 اند. ، این گفته را آورده١٠٩حجر در توالي التأسیس ، ص و ابن ١٠٧ص

) و إعـلام المـوقعین از ابـن قـیم جوزیـة ١٠٠ظ الهمم از فلاني (ص)، إیقا٤٧٣-١/٤٧٢نگا: المناقب از بیهقي ( -٣
)٢/٢٨٥.( 

ي ابوابراهیم؛ فقیه و مجتهدي که  اسماعیل بن یحیي بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم مزني مصري شافعي با کنیه -٤
او، هــ وفـات نمـود. ٢٦٤هـ زاده شد و در سـال١٧٥نزد شافعي، تلمذ نمود و در مصر درگذشت. وي، در سال 

هاي زیادي در فقه شافعي نگاشته و تألیفـاتي دارد؛ از جملـه: الجـامع الکبیـر، الجـامع الصـغیر، مختصـر  کتاب
 الترغیب في العلم،کتاب الوثائق..

)، شــذرات الــذهب ٢/٢٨٥)، تهــذیب الأســماء و اللغــات (٣/٢٩)، النجــوم الزاهــرة (١/٨٨نگــا: وفیــات الأعیــان (
 ).١/٣٨٣)، معجم المؤلفین (٨/٥٦( )، مروج الذهب از مسعودي٢/١٤٨(
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چون و چرا از  شنوي بی ي اطاعت و حرف هیچ حجتی نیست و اصلاً جاي هیچ مخالفتی در پهنه
 »خدا و رسولش، وجود ندارد.

ي خـدا و رسـولش، حـق     رمودههیچ کسی با وجود ف«فرمود:  همواره می امام احمد حنبل
طـور از   از من تقلید نکن؛ همین«یک بار امام احمد حنبل به شخصی فرمود:  1»اظهار نظر ندارد.

هـا   مالک، اوزاعی، نخعی و دیگران نیز تقلید نکن. بلکه احکام را از جایی بگیـر کـه مأخـذ آن   
 »بوده است؛ یعنی از کتاب و سنت.

ي  ها در پهنه هاي فقهی علما و آراي آن که از دیدگاه نشایسته نیست کسی فتوا بدهد مگر آ
اي سؤال شـد و آن شـخص، از    ي مسأله رو اگر از کسی درباره احکام شرعی باخبر باشد. از این

هاي علمایی که آراي فقهی آنان معتبر است، اطلاع داشت، اشکالی ندارد که در صـدد   دیدگاه
شـده،   جایز و این، ناجایز است. اگـر پرسـش مطـرح    نقل گفتار فقهی آنان برآید و بگوید: این،

اي اختلافی باشد، اشکالی ندارد که در پاسخ بگوید: این، مسأله، بنـا بـر گفتـار فلانـی روا      مسأله
داند،  اي که دلیل جواز یا عدم جوازش را نمی است و بنا بر نظر فلانی، ناروا.. البته نباید به مسأله

براي هـیچ کـس روا   «اند:  ویوسف و امام زفر روایت شده که گفتهچه از امام اب پاسخ دهد. چنان
باري به  2»ي ما، فتوا بدهد. داند، بر اساس گفته نیست تا زمانی که دلیل و مأخذ گفتارمان را نمی

هـاي ابوحنیفـه،    ها و آراي تو بـا دیـدگاه   االله گفته شد: بسیاري از دیدگاه عصام بن یوسف رحمه
االله، چنـان درك و   سببش، این است که ابوحنیفـه رحمـه  «خ فرمود: مخالف است. عصام در پاس

رو ایشان، به فهم خود، چیزهایی را دریافته که مـا،   فهمی داشته که به ما داده نشده است؛ از این
ایم، بـراي مـا ایـن گنجـایش      ایم. بنابراین تا زمانی که به فهم و شناخت ابوحنیفه نرسیده درنیافته

 »ي ایشان، فتوا بدهیم. ساس گفتهوجود ندارد که بر ا
تواند، بـر اسـاس اقـوال دیگـران فتـوا       از محمد بن حسن سؤال شد که چه موقع شخصی می

اگر خودش، توان اجتهاد داشته باشـد، بـرایش روا نیسـت کـه بنـا بـر قـول        «بدهد؟ وي، فرمود: 
محمـد بـن حسـن    تواند از اهل اجتهـاد باشـد؟    گفته شد: چگونه می» مجتهد دیگري، فتوا بدهد.

 ).٢/٢٠٠قیم ( )، إعلام الموقعین ابن١١٣نگا: ایقاظ الهمم فلاني (ص -١
 ).٥٢نگا: إیقاظ الهمم از فلاني (ص -٢
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ردیفـش را   در صورتی که دلایل مسایل را بداند و بتواند پاسخ مخالفان هم«االله پاسخ داد:  رحمه
 »[سرخسی] است. المبسوطترین شرط اجتهاد، حفظ کتاب  کم«چنین گفته شده که:  هم» بدهد.

ه: به نقل از ابولیث آمده است: این پرسش در حضور ابونصر مطرح شـد ک ـ  البحر الرائقدر 
ي ابـراهیم بـن رسـتم، ادب القاضـی از      هاي چهارگانـه  خداوند، تو را به رحمتش بنوازد؛ کتاب«

ي هشام به تو رسیده است. آیا بـراي مـا روا    چنین النوادر از ناحیه خصاف و کتاب المجرد و هم
صـر  ابون» باشـد؟  ها، در نزد تـو پسـندیده مـی    ها فتوا بدهیم و آیا این کتاب است که از این کتاب

ي اصـحاب مـا برسـد، دانشـی پسـندیده، مطلـوب و        طـور صـحیح از ناحیـه    چه به هر آن«فرمود: 
بخش است؛ امـا مـن، بـر ایـن بـاورم کـه کسـی نبایـد بـه چیـزي فتـوا بدهـد کـه آن را               رضایت
ي اصـحاب مـا،    چنین نباید گناه مردم را بـه دوش کشـید. اگـر مسـایلی از ناحیـه      یابد. هم درنمی

دوزم و معتقدم که  و به شهرت رسیده باشد، من، به اعتماد بر آن، چشم می روشن و واضح شده
 »گنجایش پذیرش آن وجود دارد.

داري، حجامت کند و یا غیبت نماید و سپس  چنین نیز آمده است: اگر روزه البحر الرائقدر 
ه از رو چیزي بخورد، در صورتی ک شکند و از این گمان ببرد که حجامت یا غیبت، روزه را می

ي این مسأله سؤال نکرده و حـدیثی هـم بـه او نرسـیده باشـد، بایـد کفـاره بدهـد؛          فقیهی درباره
رود.  شمار نمی چراکه این، جهالت و ناآگاهی است و ندانستن به تنهایی، در دارالاسلام، عذر به
ا بدهد، اش فتو اما اگر این شخص، از فقیهی حکم این مسأله را بپرسد و فقیه نیز به شکستن روزه

کند، پیروي نماید  شود؛ زیرا عامی، باید از عالمی که بر فتوایش اعتماد می بر او کفاره لازم نمی
چه انجام داده، معذور است؛ هرچند که مفتی، فتواي اشتباهی داده باشد. حال  رو در آن و از این

به او برسـد   خدا دار، حکم این مسأله را از کسی نپرسد و این حدیث رسول اگر شخص روزه

و در عـین   1»الغيبة تفطر الصـائم«چنین این حدیث که:  و هم 1»أْ�طَرَ الحاجمُ و المحجومُ «که: 

چنـین روایـت ترمـذي  نگا: صحیح بخاري، کتاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم بـه نقـل از حسـن؛ هم -١
دهـد: حجامـت  م بخاري در این باب، روایات مفصلي آورده است که نشـان مي) از رافع بن خدیج.. [اما٧٧٩(

گویـد:  چه در همین باب آمده است کـه شـعبه مي دار صرفاً از جهت ضعف، ناخوشایند بوده است؛ چنان روزه
نه؛ «دانستید؟ او، پاسخ داد:  دار ناپسند مي پرسید: آیا شما حجامت را براي روزه ثابت بناني از انس بن مالك

در  خدا روایت شده که رسول عباس چنین در این باب از ابن هم» شد. دار مي که سبب ضعف روزه مگر آن
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خبر باشد، بنا بر فتواي امام ابوحنیفه و امـام محمـد بـر او کفـاره      حال از نسخ و شرح حدیث، بی
سـف بـر   لازم نیست؛ چراکه عمل کردن به ظاهر حدیث واجـب اسـت؛ امـا دیـدگاه امـام ابویو     

ي مردم، نباید به ظاهر حدیث عمـل   باشد؛ زیرا وي، بر این باور است که عوام و توده عکس می
 داند. کنند[!] البته ایشان، عدم آگاهی از ناسخ و منسوخ را دلیل این پندار می

داري، به زنی دست بزند یا او را از روي شهوت ببوسد یـا سـرمه بکشـد و گمـان      اگر روزه
گـردد مگـر    رو چیزي بخـورد، بـر او کفـاره لازم مـی     شکند و از این ، روزه را میها ببرد که این

باره  اش فتوا بدهد یا در این زمانی که از فقیهی، حکم مسأله را بپرسد و فقیه نیز به شکستن روزه
 به او حدیثی برسد.

ابوحنیفه، روز) نیت روزه بکند و سپس افطار نماید، از نظر امام  اگر کسی، قبل از زوال (نیم
گـردد؛   شـود؛ امـا از دیـدگاه ابویوسـف و محمـد، بـر او کفـاره لازم مـی         بر او کفاره لازم نمـی 

شـود کـه    آمده است. از مجموع مسایلی که آوردیم، ایـن نکتـه معلـوم مـی     المحیطچه در   چنان
 باشد. مذهب عامی، فتواي مفتی او می

تـه آمـده اسـت: اگـر کسـی کـه       رف چنین در این کتاب در مورد اداي نمازهـاي ازدسـت   هم
اش عمـل   نمازش، از دست رفته، عامی بوده و مذهب معینی نداشته باشد، بایـد بـه فتـاوي مفتـی    

رو اگر فقیهی حنفی به او فتوا دهد، عصر و مغـرب   اند. از این چه به این تصریح کرده کند؛ چنان
کنـد و نظـر    را اعـاده نمـی   کند و اگر فقیهی شافعی، به او فتوا بدهد، عصر و مغـرب  را اعاده می

انـد: روزه، مربـوط بـه  عبـاس و عکرمـه گفته کردنـد.. ابن چنـین در حـال روزه، حجامـت مي حال احرام و هم
د. شرح حدیث را نگا: فـتح البـاري. گرد چه از بدن خارج مي شوند؛ نه آن شود که به بدن وارد مي چیزهایي مي

 (مترجم).
) و اسـحاق بـن ٣/٤شیبة در المصـنف (  چنین ر.ك به روایت: ابن ابي ). هم٢/٤٨٢نگا: نصب الرایة از زیلعي ( -١

مـا صـام مـن ظـل يأ�ـل لحـوم «اند:  فرموده خدا گوید: رسول مي راهویة در المسند که انس بن مالك
در حـدیث » کنـد]، روزه نـدارد. خورد [یعنـي غیبـت مي ه گوشت مردم را ميکسي که هموار «یعني:  »الّناس

داري غیبت کنـد، افطـار  هرگاه روزه«یعني:  »إذا اغتاب الصائم فقد أفطر«اسحاق افزون بر این آمده که:  ابن
 »اش را شکسته است. کرده و روزه
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طـور   اعتبار است. حال اگر این شخص، از کسـی حکـم ایـن مسـأله را نپرسـید و بـه       خودش، بی
 اتفاقی، موافق مذهب مجتهدي عمل کرد، برایش کافی است و بر او اعاده لازم نیست.

مـذهب، حـدیثی یافـت کـه بـا دیـدگاه        گوید: اگـر شخصـی شـافعی    االله می صلاح رحمه ابن
هاي اجتهاد مطلق یـا اجتهـاد در آن    مخالف بود، باید بیندیشد و تأمل نماید؛ اگر زمینه مذهبش،

ها و شـرایط   طور مستقل، عمل نماید و اگر از زمینه تواند به مسأله، برایش کامل و فراهم بود، می
ي قابل قبولی بـراي مخالفـت نرسـید و     اجتهاد برخوردار نبود و پس از تحقیق و بررسی به نتیجه

شـد، در صـورتی کـه مجتهـدي      در عین حال مخالفت با حدیث، بر او ناگوار و سنگین تمام می
تواند به حـدیث عمـل کنـد و ایـن، بـراي او عـذر        غیرشافعی، به آن عمل کرده باشد، او نیز می

االله را پسـندیده و   صلاح رحمه االله نیز این دیدگاه ابن نووي رحمه» باشد. ترك مذهب امامش می
 یرفته و تأیید کرده است.آن را پذ

اش، دو  بیشتر اشکال اختلافی فقها، برخاسته از ترجیح مسایلی است که صـحابه دربـاره   -3
اند؛ مسایلی از قبیل: تکبیرات ایام تشـریق، تکبیرهـاي عیـدین، نکـاح      یا چند نظر داشته
ر االله و آهسـته گفـتن آمـین د    مسعود، آهسته خوانـدن بسـم   عباس و ابن محرِم، تشهد ابن

از آن دست مسایلی است که ترجیح  …نماز، یک بار یا دو بار خواندن کلمات اقامه و
 ها، خاستگاه اختلاف نظر فقها بوده است. یکی از آن

هـا برخاسـته از    سلف، در اصل مشروعیت، با هم اختلاف نظـر نداشـتند؛ بلکـه اخـتلاف آن    
چه اخـتلاف قاریـان در تـرجیح     ترجیح و اولویت دادن یکی از اقوال و مسایل شرعی بود؛ چنان

 باشد. ي اختلاف می ها، از همین شکل و گونه یکی از قرائت
بـر هـدایت بـوده و در عـین حـال بـا هـم اخـتلاف نظـر           خـدا  ي یاران رسـول  که همه این

هـاي مفتیـان و    رو علمـا، همـواره دیـدگاه    گر اختلاف فقها بـوده اسـت؛ از ایـن    اند، توجیه داشته
هـا و   اي از موارد بر خلاف دیدگاه و در پاره  ها را پذیرفته را روا دانسته، آنهاي قاضیان  قضاوت

بینید که در چنـین مـواردي بـه     اند. ائمه و سرآمدان مذهب را می آراي مذهب خود، عمل کرده
چـه یکـی از    اند. چنـان  تصحیح و رفع ابهامات اقوال پرداخته و موضوعات اختلافی را بیان کرده

تـر اسـت). (ایـن، نظـر      گوید: (عمل به این، به احتیاط، نزدیک چنینی، می دي اینها، در موار آن
گوید: (جز این، روایت دیگـري بـه    تر است.) و یا می باشد). (این، نزد من، پسندیده برگزیده می
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چنـین آثـار امـام محمـد و کـلام شـافعی،        ها در المبسوط و هم ما نرسیده است.) این دست گفته
 بسیار است.

ها، کسانی پدید آمدند که اقوال پیشـینیان را مختصـر کردنـد و در پـی تأویـل و       ز اینپس ا
چـه از   شرح موارد اختلافی برآمدند و در عین حال بر دیدگاه امام خود، سرسـختی نمودنـد. آن  

و از خـروج از    سلف، نقل شده که به گزینش و عمل به مـذهب اصـحاب خـود، تأکیـد کـرده     
اند، بدین ترتیب قابل توجیه است کـه: ایـن    اران خود، برحذر داشتههاي هواد چارچوب دیدگاه

ي یـاران و   گفتار و تأکید، برخاسته از امري فطري و کاملاً طبیعی اسـت کـه هـر انسـانی گزینـه     
ي  دوست دارد. شـاید هـم پدیـده    -حتی در چگونگی خورد و نوش و پوشاك–هوادارانش را 

ي این گفتـار باشـد. برخـی،     چنینی، زمینه یا عواملی این بنديِ برخاسته از نظرداشت دلایل و پاي
انـد؛ قطعـاً سـلف، از تعصـب دینـی، بـدور        این گفتار سلف را برخاسته از تعصب دینی، پنداشته

 باشد.) ي سلف، نادرست می اند (و این پندار درباره بوده
اي آن  اند؛ عـده  دهاالله را خوانده و بعضی هم نخوان ها، بسم برخی از صحابه و تابعیین و بعدي

انـد. برخـی از ایشـان، در نمـاز صـبح،       جهر و بلند خوانده و بعضی نیز، آن را بلنـد نخوانـده   را به
ها، پـس از حجامـت (رگ    اي از صحابه، تابعین و بعدي اند. عده قنوت خوانده و برخی نخوانده

هـا را   هـم، (ایـن   چنین در پی استفراغ، وضو گرفته و بعضـی  دماغ شدن و هم زدن)، بعد از خون
هـا، دسـت زدن بـه آلـت تناسـلی و       اي از ایـن  انـد. عـده   ي وضو ندانسته و) وضو نگرفته شکننده

ي وضو دانسته و برخـی نیـز، از دسـت زدن بـه آلـت و یـا        چنین دست زدن به زن را شکننده هم
هـا، پـس از خـوردن     انـد. گروهـی از صـحابه، تـابعین و بعـدي      دست زدن به زن، وضـو نگرفتـه  

گرفتنـد. برخـی، از    گرفتند و بعضی نیز وضـو نمـی   شود، وضو می ذاهایی که با آتش پخته میغ
 اند. اي، وضو نگرفته خوردن گوشت شتر، وضو گرفته و عده

چه امام ابوحنیفـه   خواندند. چنان دیگر، نماز می ها با وجود این اختلافات، پشت سر یک این
نمـاز   …پشـت سـر امامـان مـالکی مدینـه و      …چنـین شـافعی و   و هواداران و شاگردانش و هم

الرشید، پس  خواندند. هارون االله را اصلاً نه بلند و نه آرام، نمی ها، بسم اند؛ هرچند که این خوانده
نماز شد؛ امام ابویوسف نیز پشت سرش نماز خواند و نمـازش را اعـاده نکـرد.     از حجامت، پیش
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وضو نیست و بـر کسـی کـه (در حـال وضـو)       ي امام مالک، فتوا داده بود که حجامت، شکننده
 حجامت کند، لازم نیست دوباره وضو بگیرد.

شـکنند. بـه ایشـان     دماغ شدن، وضو را می امام احمد حنبل، معتقد بود که رگ زدن و خون
خوانیـد؟ ایشـان    گفته شد: آیا پشت سر امامی که از او خون بیرون شده و وضو نگرفته، نماز می

 »ر امام مالک و سعید بن مسیب، نماز نخوانم؟!چگونه پشت س«فرمود: 
، عبـاس  روایت شده که امام ابویوسف و امام محمد، در عید فطر و عید قربان، موافق ابن

 الرشید، تکبیر جدش را دوست داشت. گفتند؛ چراکه هارون تکبیر می
حتـرام امـام   خـاطر ا  باري امام شافعی، نماز صبح را نزدیک قبر امام ابوحنیفـه، ادا کـرد و بـه   

 »کنیم. گاهی به مذهب اهل عراق، عمل می«ابوحنیفه، قنوت نخواند و فرمود: 
 الرشید، بیان کردیم. ي پیشنهاد منصور و هارون  پیش از این، پاسخ امام مالک را درباره

یةدر  ي امام ثانی یعنی امام ابویوسف آمده که ایشان، پس از غسل، نماز حمعه  درباره البزاز
اي  ردم، امامت داد؛ به او خبر دادند که در چاهی که از آبش غسل کرده، موش مـرده را براي م

کنـیم کـه:    اینک به نظر برادران خود یعنی اهـل مدینـه عمـل مـی    «بوده است. ابویوسف فرمود: 
 1دارد.) ي دو کوزه برسد، ناپاکی برنمی هرگاه آب به اندازه(

شد که نماز یک یا دو سال را نخوانده  مذهبی سؤال ي شخص شافعی از امام خجندي درباره
رفته را ادا کند؟ آیا مطابق مذهب امـام   و سپس حنفی شده است؛ چگونه باید نمازهاي از دست

کنـد کـه مطـابق کـدام      فرقی نمـی «شافعی، عمل کند یا برابر مذهب امام ابوحنیفه؟ وي، فرمود: 
رفته، قضایی دارد و  د: نماز از دستشرطی که معتقد باش رفته را ادا کند؛ به مذهب، نماز ازدست

مذهب گفت: اگر من، با  آمده است: اگر شخصی حنفی جامع الفتاويدر » توان ادایش کرد. می
طلاقه است و سپس از فقیهی شافعی، فتوا بگیرد که آن زن، مطلقـه   فلان زن ازدواج کنم، او سه

ین مسأله، مطابق فتواي شافعی، رود و سوگندش، باطل است، اشکالی ندارد که در ا شمار نمی به
 اند. عمل کند؛ چراکه بسیاري از صحابه، همین دیدگاه را داشته

 جم)اشاره به حدیث قلتین که تخریج آن در صفحات پیشین آمده است.(متر  -١
                                           



 علل اختلاف فقها    ١٢٦

و در  (أنت طالق البتـۀ) آورده است: اگر فقیهی، به همسرش بگویـد:   الأمالیامام محمد در 
طلاقه است، اما قاضی مسلمانان، حکـم کنـد    نوع طلاق، از نوع سه  عین حال معتقد باشد که این

ي زندگی با همسرش وجود دارد.  این طلاق، از نوع رجعی است، براي فقیه، گنجایش ادامهکه 
شایسته است که فقیه در چنین موردي یا مواردي از قبیل: تحریم، تحلیل، اعتاق و گرفتن مال و 

باشـد، بـه حکـم قاضـی عمـل کنـد و فتـواي فقهـا را          ها که از مسایل اختلافی فقها می امثال این
شایسته است، فقیهی که قاضی، او را محکوم کرده، رأي خود را رها کند و به حکـم   واگذارد.

 بند بداند. چه قاضی صادر کرده، پاي قاضی عمل نماید و خود را به آن
چنین است؛ اگر بـراي چنـین    شخصی که علم ندارد نیز این«فرماید:  چنین می امام محمد هم

اش به حلال یا حرام بـودن   فقها بپرسد و فقها، دربارهاي پیش بیاید و حکمش را از  فردي، مسأله
فتوا دهند و قاضی مسلمانان، بر خلاف فتواي فقهـا، حکمـی صـادر کنـد و آن مسـأله از مـوارد       

 »اختلافی باشد، شایسته است که به حکم قاضی عمل نماید و فتواي فقها را واگذارد.
رو سخن کوتاه کرده، اعتراف  این هاي اختلاف، به درازا کشید؛ از بررسی موضوع خاستگاه

 داند. کنیم که تنها خداي یگانه، حق و حقیقت را می می
ونَ 

ُ
صِف

َ
ي مَا ت

َ
حْمنُ المُسْتَعَانُ عَل نَا الرَّ بُّ  وَ رَ
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